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 چکیده                                                   

 

  

. ولایت است فقیه از منظر امام خمینی ی با موضوع بررسی اجمالی ولایت مطلقه تحقیق پایانی           

یک مسئله ی اعتقادی است که جایگاه بس رفیع دارد و منظور از آن استمرار کلیه شوون  هدایت و رهبری 

اسلام به و نواب آنان قرار گرفته  است.   به جز نبوت ، در عهده ی ائمه معصومین پیامبر اکرم 

ین زمینه تشریع نموده و اجرای آن را شدت به امور سیاسی و اجتماعی اهتمام ورزیده ، احكام فراوانی در ا

. هدف آگاهی دادن به جوانان برای فهم نظریه ولایت  مطلقه  به سیاستمدار مسلمانان تفویض کرده است

ی فقیه که از پشتوانه ی قوی عقلی و نقلی برخوردار است و در صورت فهم آن در بین آحاد ملت وبه 

این  . روش تحقیق ، کتابخانه ای استمنتج خواهد شد .    اخص مسئولین ، به اطاعت پذیری از ولی فقیه

کر ذتبیین موضوع ، اهمیت و اهداف تحقیق در پنج بخش گنجانده شده است بخش اول کلیات تحقیق 

شده است . در بخش دوم  ،مفهوم شناسی ولایت مطلقه ی فقیه که به سه کلید واژه ولایت ، اطلاق ، فقیه 

ل یدلا،  ل اولفصنقلی بر ولایت مطلقه ی فقیه با سه فصل : م ،دلایل عقلی وپرداخته شده  است. بخش سو

که هفت آیه  قیهفمطلقه ی دلایل نقلی بر ولایت ،  فصل دوم. با بیان هشت دلیل عقلی هیت فقیبر ولا یعقل

بیان پنج  ، هیفقمطلقه ی ت یاثبات ولا یبرااستدلال حضرت امام  فصل سومقرآن مورد بحث واقع شد ؛ 

روایت که مورد استدال امام بوده است . بخش چهارم ، خاستگاه ولایت مطلقه ی فقیه دارای سه فصل با 

عناوبن : فصل اول معنا ومفهوم مشروعیت ومقبولیت ، فصل دوم  مشروعیت ومقبولیت ولایت مطلقه ی فقیه 

ه ایف و حدود اختیارات ولی فقیومقبولیت در بخش پنجم ، شرایط ،وظ مشروعیت ی سوم  رابطه ، فصل

ها تحقیق :  . کلید واژفقیه  ولی دوم وظایف ذکر شد ه است با دو فصل : فصل اول شرایط ولی فقیه ، فصل

ولایت ، مطلقه ، فقیه ، حكم اولیه ، حكم ثانویه ، حكم حكومتی ، کاریزما  . نتیجه مبحث این که در 

ائب امام زمان )عج ( برکات بسیاری را برای شكوفایی اسلام صورت اطاعت پذیری از ولی فقیه به عنوان ن

 ومسلمین حتی در دیگر کشورهای اسلامی خواهد داشت .
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 مقدمه

 

لله عیی اعداء ا م عیی محمد و آله اجمعین ، ولعنهوالسلا ةالحمد لله رب العالمین ، والصلا 

  هم الی یوم الدین

ولایت ، یعنی حاکمیت و سرپرستی در جامعه اسلامی است در اسلام ، ولایت جامعه متعلق به خدای 

هیچ انسانی این حق را ندارد که در امور انسانهای دیگر را به عهده بگیرد این حق مخصوص متعال است و 

 خدای متعال است که خالق و منشا و عالم به مصالح و مالک امور همه ذرات عالم وجود است.

خداوند این ولایت را از مجاری خاصی اعمال می کند یعنی وقتی که حاکم اسلامی و ولی امور مسلیمن  

ه بر اساس تعیین شخص و چه بر اساس معیارها و ضوابط انتخاب شد وقتی این اختیار به او داده می شود چ

که امور را اداره بكند، این چنین ولابتی هم ولایت خداست این قدرت الهی است که بر مردم اعمال می 

هم و ندارد . این نكته م شود. آن شخص منهای ولایت الهی ، هیچ گونه حقی نسبت به انسانها و مردم دیگر

 1تعیین کنند در سرنوشت جامعه اسلامی است . 

تنها فقیه ی است که از دیدگاه فقهی تشكیل حكومت را بر مردم و فقها لازم و واجب امام خمینی 

می داند و معتقد است مجموع روایات و عمل معصومان سنت و نیز مضامین آیات قر آنی مرتبط با قضاوت 

ل بر این است که از تشكیل حكومت امری لازم وضروری است و بدون آن نمی توان بیشتر و حكومت دلی

 احكام اسلام را اجرا کرد در حالی که لزوم اجرای احكام دینی به هیچ مورد تردید نیست . 

 ایشان می فرمایند : 

ر زمان ما و برای د –چنین حكومتی همیشگی است و از سنتهای الهی و غیر قابل تغییر می باشد و بنابراین » 

وجود ولی امری ضروری است یعنی می بایست حاکمی وجود داشته باشد تا عهده دار نظم و  –همیشه 

 و نگهبان خلق الله  و قانون اسلامی گردد و از ظلم و تجاوز و تعدی به دیگران جلوگیری نماید و امین

راهنمای مردم در آموزهای و عقاید و احكام و نظام اسلامی باشد و در مقابل بدعتها یی که دشمنان و 

 2«ملحدان در دین و قوانین و حكومت وضع می کنند ایستادگی کند 

                                                           
 1369تیر 20.رهنمودهای رهبری ، ولایت ، دیدار مسوولان و کارگزاران نظام اسلامی  1

 حكومت اسلامی  ، . امام خمینی  2
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 وتشكیل حكومت اسلامی را جزئ از وظایف مسلمانان می داند مخصوص اواست این که امام خمینی 

پیش از آن فقیه ی چنین فتوایی نداده اگر چه بسیاری از فقها حكومتهای موجود زمان خود را حكومت حق 

 نمی دانستند .

همانند همه فقها حكومت را ابتدائاً حق معصوم می داند و در مورد در پی همین نظر است که امام خمینی 

هایی هم رای است که فقها را مجاز از سوی این منصب از آن کیست با فقاین که در غیبت امام معصوم 

اجب وراتر دارد و چون تشكیل حكومت را امام برای تصدی امور بلا متصدی می دانند منتهی وی نظری ف

می داند طبعاً تلاش برای ایجاد حكومت و اجرای احكام اسلامی را بر فقها و مردم واجب می شمرد . و این 

نظری است است که مخصوص وی که تاکنون هیچ « فقیه باید برای تشكیل حكومت تلاش کند » که 

 فقیهی بدان فتوا نداده است . 

ن پرداختم تا کارآمدی دیقیه از منظر امام خمینی در این تحقیق به بررسی اجمالی ولایت مطلقه ی ف

 ولایی را نسبت به دیگر نظام های سیاسی وجود در جهان نشان دهم .

کر ذتبیین موضوع ، اهمیت و اهداف تحقیق این تحقیق در پنج بخش گنجانده شده است بخش اول کلیات 

ه سه کلید واژه ولایت ، اطلاق ، فقی در بخش دوم  ،مفهوم شناسی ولایت مطلقه ی فقیه که به شده است .

 پرداخته شده  است. 

 هیت فقیر ولاب یل عقلیدلا،  فصل اولبخش سوم ،دلایل عقلی ونقلی بر ولایت مطلقه ی فقیه با سه فصل : 

حث که هفت آیه قرآن مورد ب فقیهمطلقه ی دلایل نقلی بر ولایت ،  فصل دومبا بیان هشت دلیل عقلی. 

ه مورد ، بیان پنج روایت ک هیفقمطلقه ی ت یاثبات ولا یبرااستدلال حضرت امام  سومفصل واقع شد ؛ 

 استدال امام بوده است . 

بخش چهارم ، خاستگاه ولایت مطلقه ی فقیه دارای سه فصل با عناوبن : فصل اول معنا ومفهوم مشروعیت 

ومقبولیت  عیتمشرو ی سوم  رابطه ومقبولیت ، فصل دوم  مشروعیت ومقبولیت ولایت مطلقه ی فقیه ، فصل

. 

در بخش پنجم ، شرایط ،وظایف و حدود اختیارات ولی فقیه ذکر شد ه است با دو فصل : فصل اول شرایط 

 فقیه . ولی دوم وظایف ولی فقیه ، فصل
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 ن موضوع ،ضرورت واهمیت ولایت فقیهیی.تب1                

 

ر لزوم و که ما بر س است مهم قبل از بیان بحث درباره ضرورت تشكیل حكومت ولایی این ی نكته

این  2و فلاسفه اسلامی 1ضرورت اصل حاکمیت و حكومت اختلافی نداریم و در میان دانشمندان غربی

 که فهماند می ما به گوناگون  اجتماعات در ، ومرج هرج های دوره ثابت شده است البته کوتاهی موضوع

 مدت در زده ومرج هرج آید واجتماعات می ستوه به آن از زود و پذیرد نمی را  مرج و هرج  جامعه مزاج

 آن رب را مستبد حكومت حتی و  ند شده ا تازهای نظام پذیرفتن آماده و ، زار بی خود وضع از کوتاهی

 .  اند داده ترجیح

 آلی ایده هجامع یا فاضله مدینه در حتی  خواهد می حكومت باشد که شكل هر به بشری اجتماع ، بنابراین

و ضرورت حكومت برای جامعه به عنوان یک  .3کنند می حكومت فلاسفه نیز افلاطون رویایی بهشت و

اصل مسلم اجتماعی ، مورد تردید نیست و لا اقل این جا مورد بحث ما نیست ؛ بلكه اختلاف نظر بر سر 

وضع و اجرای قوانین و مقررات و شكل و محتوا و هدف حكومت است و به عبارت دیگر اختلاف نظر 

این مسئله است که مقررات و نظام های اجتماعی را چه کسی باید وضع کند ؟ و اجرا کننده و  تنها در

پاسدار آنها کدام فرد و یا کدام هیئت باید باشد ؟ و اساساً بهترین و کامل ترین شكل حكومت و منظور 

 اصلی و هدف واقعی حاکمیت چیست ؟

ای متمادی با ایجاد انواع متفاوت حكومتها ، به هایی است که جوامع بشری در طول قرن ه این ها پرسش

 آن پاسخ داده  است.

 اسلامی الکمم نظام حفظ و امور اداره که است کسی تعیین به جامعه نیاز از بالاتر نیاز کدام به واقع،

 و ماسلا احكام بقای که آن نه مگر است؟ او عهده بر ـ فرجه تعالی الله عجل ـ عصر امام غیبت دوران در

 مین          میّسر است، او عهده بر امت امور تدبیر و سیاست که اسلامی حاکمی دست به جز، ها آن اجرای

                                                           
 . ابن خلدون فیلسوف و جامعه شناس / اسپنسر دانشمند انگلیسی /ویل دورانت مورخ آمریكایی .... 1
 . شهاب الدین سهروردی / خواجه نصیر الدین طوسی ... 2
 45ص  ، 1367، تهران،  سروش ، اسلام در حكومت،  بهشتی شهید ،  محمد سید.   3
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 ها آن برابر در و حافظ نگهبان، کند، می حكومت مردم بر که امامی: »فرمود  پیامبر که این یا 1.باشد

 .«است مسئول

 كیلتش و برپایی برای لازمی زمینه افراد، حقوق رعایت و عدالت اجرای و حفظ به جامعه بودن نیازمند

. اند دهکر حكم انسانی جوامع در حكومت برپایی ضرورت به عقلا جهت همین به.  است اسلامی حكومت

 نظیمت برای و نداشته فرقی دیگر جوامع با حكومت، وجود و کشور اداره به نیاز جهت از اسلامی، جامعه

 عدالت و رعایت افراد حقوق هم و شود ایجاد امنیت هم تا دارد اجتماعی احكام به احتیاج خود، روابط

 . است دیگر جوامع مثل حكومت، به نیازمندی در اسلامی جامعه پس یابد گسترش

  :فرمودند خمینی امام

 میاسلا احكام اجرای ضرورت منكر ندارد، ضرورت اسلامی حكومت تشكیل اظهارکندکه هرکه»

 2.«است کرده انكار را اسلام مبین دین جاودانگی و جامعیت و شده

 ییقضا نظامی، مالی، احكام مثل است، ممكن حكومت طریق از آن اجرای که دارد وجود احكامی اسلام در

 . است ضروری امری اسلام جانبه همه تحقق جهت حكومت، تشكیل عقل، حكم به بنا پس...  و

 امیرالمؤمنین ان»: است آمده چنین  صادق امام از روایتی ضمن در مسلم، بن محمد صحیحه در 

 رامی حضرت الیه؛ تحتاج ما جمیع للامه بیّنتُ حتی الدنیا، من یخُرجنی لم الذی الحمدلله: قال ،

 چه آن مامت( احكام) که این تا نبرد بیرون دنیا این از مرا که است سزا را خداوندی پایان بی سپاس: فرمود

 3. «کردم بیان برایشان محتاجند آن به مردم را

 هن حقوقی، یا سیاسی احكام چه و مالی احكام چه الهیه، احكام : »فرماید می مورد این در خمینی امام

 می جابای را حكومت ضرورت و لزوم احكام، این بقای و است باقی قیامت تا بلكه است، شده نسخ تنها

 به جز الهی احكام اجرای و گیرد عهده به را آن اجرای و کرده تضمین را الهی قانون برتری که این تا کند

 مرزهای حفظ که این بر علاوه... شود می مرج و هرج موجب که این برای ندارد، امكان حكومت وسیله

 این جامان. است واجب شرعاً و عقلاً سرکشان، تسلط از سرزمینشان حفظ و دشمنان هجوم از اسلامی کشور

 یاجاحت ها آن به مسلمین که است واضحات از ها این تمام ندارد، امكان حكومت، تشكیل با جز وظیفه

 علیمت عدالت، گسترش برای حكومت لزوم... کند ترك را ها آن نیست معقول حكیم، آفرینده از و دارند

                                                           
 .462 ، ص 2 ،ج ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،تهران  البیع، کتاب سید روح الله،،خمینی امام.  1
 .31 ص فقیه، ولایت ،  سید روح الله ، خمینی امام . 2
 .62ص ،1 ج الوافی، کاشانی، فیض 3
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 احكام رینت روشن از اجانب، تجاوز از جلوگیری و مرزها حفظ ستم، بردن بین از نظم، حفظ افراد، تربیت و

 1.«نیست مشخصی مكان و زمان به مختص مسئله این و است عقل

 وهمه اندد می مصیبتها بروز راباعث غفلت این اسلام احكام بودن ازسیاسی غفلت درباب خمینی امام

 یرویپ به مسلمین فراخوان ضمن خود الهی سیاسی نامه ودروصیت خوانده سیاسی عبادی را اسلام احكام

 است یاله پدیده اسلامی وحكومت اسلام:»  فرمایند می اجتماعی ، سیاسی وفرهنگ  معصومین ائمه از

 عبادات والاترین از آن واقامه واجبات ازبزرگترین مستضفان نفع برای حق حكومت اقامه فقیه ولایت. 

 « .است

 هم است، ماسلا سیاسی نظام ماندن اجرا بی معنای به اسلامی غیر سیاسی نظام برقراری بنابراین چون

 ست،ا طاغوت حاکمش چون است، آمیز شرك نظامی اسلامی، غیر سیاسی نظام هر که دلیل این به چنین

وحكومت ولایی بر مبنا احكام  2کنیم ؛ دور آنان حیات از و مسلمانان جامعه از را شرك آثار موظفیم، ما

 الهی در جامعه مسلمان بنا کنیم .

 

 تحقیق های پرسش و مسئله طرح.  2

 سوالات اصیی : -

 فقیه چیست ؟ مطلقه ی  از ولایتمنظور  .1

 سوالات فرعی   -   

 ؟ کلام علم یا است فقه مسائل از مسئله این .1

 در ولایت فقیه به چه معناست  ؟« مطلقه » عنوان  .2

ولایت فقیه ، مطلق است  یا مقید به موارد خاص ؟ و اثر هر کدام بر جامعه اسلامی و این که دایر  .3

 اطلاق چه اندازه است ؟

 بنای ولایت فقیه به چه منابعی تمسک دارد  ؟ریشه ی م .4

 فقیه صاحب ولایت کیست ؟ .5

 منشا مشروعیت ولایت فقیه از کجاست ؟ .6

 

                                                           
 .462 و 461 ص ،2 ج ، البیع کتاب،خمینی  امام.  1
 . 40 ص فقیه، ولایت .  2

 



18 

 

 نقش مقبولیت مردمی در تحقق ولایت فقیه در نظام سیاسی ؟ .7

 محدوده اختیارات ولی فقیه ؟ .8

 فرق تعیین و تشحیص ولی فقیه  چیست ؟ .9

 تشحیص ولی فقیه چگونه صورت می گیرد ؟  .10

ولایت فقیه با کدام یک از نظام های سیاسی جهان تناسب دارد : استبداد ، مشروطه ، جمهوری و  .11

 ....؟ 

 تحقیق فواید و اهداف.  3

 
 : اینجانب دیده از تحقیق فوائد

 . اسلامی حكومت در ولایی حاکم عنوان به رهبری ارزش و جایگاه از مخاطب کردن آگاه .1

 یک یا ورجمه رئیس وظایف با را رهبری وظایف افراد تا فقیه ولی اختیارات و ظایف و با آشنایی .2

 . داشت خواهد پی در که ناصوابی برداشتهای نتیجه ودر نكنند فرض وزیراشتباه

 یتولا درباره خمینی امام نظرات همچنین و روایات و آیات عمق در فقیه ولایت مبانی از اطلاع .3

 . فقیه

 

 . پیشینه ی موضوع  4

 
خداوند خالق و مالک تمام   1...«الله ولی الذین آمنوا » حقیقی مطلقه تنها از آن خداست ولایت 

و با خلق حضرت آدم این وبه ساختار وجودی و نیازها ورمزسعادت آنها احاط دارد موجودات عالم است 

وم ختم آخرین امام معص« عج» ولایت را به اولین پیامبر خود تفیض نمود و این سر سلسه ولایت تا امام زمان

ها از نظر علمی اندیشه ی حاکمیت فقمی شود و در زمان غیبت ایشان توسط فقیه عادل ادامه پیدا می کند . 

ق کرکی )قرن نهم هجری ( بر می گرددو علاوه بر آن در به زمان شیخ مفید )قرن چهارم هجری ( و محق

 ، ملا احمد  3، جوادبن محمد حسینی عاملی2آثار علمای دیگری چون مقدس اردبیلی 

                                                           
 257.سوره بقره /  1

 ه.ق933.   2

 ه.ق1226.   3
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، شیخ انصاری و... ؛ در نهایت امام خمینی این 2، مرحوم شیخ محمد حسن نجفی )صاحب جواهر ( 1نراقی

ب یک تئوری کامل نظری و تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه اندیشه را به بلوغ رسانده و آن را در چارچو

 ارائه کرده و با تاسیس نظام جمهوری اسلامی ، کاربرد عملی آن را به اثبات رسانده است .

 در این زمینه کتابها و رساله های فراوانی تالیف شده است که به تعدادی از آن ها اشاره می نماییم :

 المقنعه شیخ مفید  .1

 ق الثانی ، رساله فی صلاه الجمعه  ، محقق کرکی رسائل المحق .2

 جواهر الكلام ، محمد حسن نجفی  .3

 عوائد الایام ، ملا احمد نراقی  .4

 دراسات فی ولایت فقیه ولایت الفقیه ، حسین علی منتظری  .5

 ولایت فقیه  ، عبدالله جوادی آملی  .6

 ولایت فقیه ، امام خمینی  .7

 کتاب البیع ، امام خمینی .8

 تقلید ، امام خمینیاجتهاد و  .9

10. ... 

 

 تعریف مفاهیم واصطلاحات کلیدی تحقیق .  5
 

 ولایت 
خی از مشتقات این کلمه در عربی و فارسی برواژه ای عربی و از ریشه )  ول ی ( گرفته شده است ،  

 عبارتند از : ولِایت ) به کسره واو ( ، ولاء ) به فتح واو ( ، اولیاء ، والی ، مولی است .

   3.لِلَّهِ الحَْقِّ هُوَ خیَْرٌ ثَواباً وَ خَیْرٌ عقُْباً الْوَلایۀَُ هنُالِکَ  ولایه : )بفتح اول( : 

ولایه را در آیه با کسره و فتح واو خوانده اند . راغب گوید : ولایت به کسر واو اه معنی نصرت و بفتح واو 

او به یت بكسر واو به معنی تسلط و بفتح و وبه معنی تولّی امر است و در صحاح ابن سكیت نقل کرده ولا

 4معنی نصرت ویاری و مراد از آن در آیه تسلط و تدبیر است .

                                                           
 ه.ق 1245.   1
 ه. ق 1266.   2

 44کهف / سوره .   3

 1381، دارالكتب الاسلامیه ، تهران ، 5. سید علی اکبر قرشی ، قاموس قر آن  ،ج   4
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تصرف  »  ،« جواز تصرف » از نظر اصطلاحی در علم فقه با تعابیر مختلفی به کار برده می شود ؛ همچون 

لی احق و او»  ،« کار دیگری  تصرف و حاکمیت بر شخص یا» ،«تصرف در اموال و انفس »، « در امر ونهی 

 .اما مضمون همگی : تصرف و قیام به شوون غیر  است « به تصرف 

 مطیقه

رهایى و خالى شدن از پیوند و عهد و پیمان است،  -طَلاَق -اصل.  1( استق ل طواژه مطلقه ی از ریشه )

د: او را طَلَّقْتهُُ و هو طَالِقٌ بلا قی رها کردم.أَطْلقَْتُ البعیرَ من عقاله: شتر را از پا بندش باز و   : شودگفته مى

طْلَق: مُ گفته شده یعنى مُطلَْق و آزاد است و ممنوعیتى برایش نیست. -طَلْقٌ -هم.  بدون قید و بند رها کردم

 2شود.در احكام شرعى چیزى است که استثناء بر آن وارد نمى

 فقیه

فقه در لغت «الفِقهُ فهَمُ الشی ءِ » ر اول : فهمیدن درگفته  واژه ی فقیه ازریشه )ف ق ه ( است . فقه : بكس

همیدن یعنی تلاش برای ف«تَفَقِّه.»  علم به احكام شریعت است -فِقْه به معنای فهمیدن و درك کردن است و

قه ف                               بنابراین از نظر لغوی کسی را که دانا و فهمیده باشد فقیه می نامند .  و دانستن .

عبارت از فهمیدن ودانستن قوانین و احكام شریعت اسلام از طریق دلایل تفصیلی آنها . اما در اصطلاح 

فقیه کسی است که قوانین حقوقی ، عبادی ، سیاسی و اقتصادی اسلام را با دلایل » اندیشمدان مسلمان 

 3« هریک از آنها بداند و بشناسند

 اولیه  حکم

ستند که خداوند بدون در نظر گرفتن شرایط خاص و استثنایی ، به انسان ها ابلاغ کرده احكام وقوانینی ه

ابت وغیر و ثاحكام این است که مربوط به زمان و مكان یا شرایط خاصی نیستند  است . ویژگی خاص این

 .مانند  وضو قابل تغییرمی باشند ،

 

 

                                                           
 226، ص10لسان العرب، ج  .  1
 497، ص2، جالفاظ قر آن  مفردات و تحقیق  ترجمه.   2
 83، ص 3، جهمان.   3
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 ثانویه حکم

 اند و به محض بر طرف اجبار و... در نظر گرفته شده احكامی که برای شرایط خاصی مانند اظطرار ،

ب، آ شدن ضرورت ، این گونه احكام از درجه اعتبار ساقط می شود. مانند تیمم  ، کسی که به دلیل نبودن

 بیماری یا شرایط خاص دیگر نتواند وضو بگیرد ، در این شرایط خاص باید به جای وضو ، تیمم نماید .

 حکومتی حکم

 

شور و داره کتندکه حاکم اسلامی به اقتضای ولایتی که دارد و مطابق مصلحت ، برای ااحكامی هس

 1جامعه صادر می کند .

 

 کاریزما

 

 اهناخودآگ طور به که حاکم شخص العاده خارق هاىویژگى و خصوصیات از است عبارت کاریزما

اعمال قدرت از سوی حاکمان ،  در این نوع حكومت ، مشروعیت. خواندمى فرا اطاعت و انقیاد به را مردم

از جاذبه شخصی رهبر و اعتقاد مردم به شخص رهبر به خاطر خصایل مافوق بشری او در نظر مردم ، ناشی 

 2می شود .

 تحقیق روش.  6

مطالعه   است . روش جمع آوری فقه سیاسیدینی است و به اعتبار نوع ، این تحقیق به اعتبار موضوع 

ی منابع و متون )پرسش از متون ( و با استفاده از فیش برداری صورت گرفته است  هم چنین این تحقیق به 

 اعتبار ماهیت و روش توصیفی تحلیلی است .

 منابع دست اول مورد استفاده در تحقیق :

 قر آن کریم .1

 نهج البلاغه .2

 اصول کافی  .3

 وسائل الشیعه  .4

 واربحارالان .5

                                                           
 مبانی احكام حكومتی از دیدگاه امام خمینی.  1

 265ص،  ، 1385نصرتی ، علی اصغر ، نظام سیاسی اسلام ، هاجر ، چ چهارم ، قم ، پائیز ه  . 2
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6. .... 

 منابع دست دوم :

 ولایت فقیه ، امام خمینی .1

 شئون واختیارات ولی فقیه ، امام خمینی .2

 حكومت اسلامی ، امام خمینی .3

 صحیفه امام  .4

 قانون اساسی .5

6. ... 

 

 مشکلات و موانع.  7

 
 کمبود منابع درکتابخانه های  سطح شهر . .1

 بیماری و مشكلات شخصی که حین نگارش پایانامه  داشتم . .2
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 بخش دوم

 مفهوم شناسی ولایت مطلقه ی فقیه
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 مفهوم شناسی ولایت مطلقه ی فقیه                                         
 

ی عربی و از ریشه )  ول ی ( گرفته شده است ،بر خی از مشتقات این کلمه در عربی ، واژه ولایت           

 .والی ، مولی است ،و فارسی عبارتند از : وِلایت ) به کسره واو ( ، ولاء ) به فتح واو ( ، اولیاء 

   1.رٌ عقُْباً لِلَّهِ الحَْقِّ هُوَ خیَْرٌ ثَواباً وَ خَیْالْوَلایۀَُ هنُالِکَ  ولایه : )بفتح اول( : 

تح واو ه معنی نصرت و بف. راغب گوید : ولایت به کسر واو بولایه را در آیه با کسره و فتح واو خوانده اند 

به معنی تولّی امر است و در صحاح ابن سكیت نقل کرده ولایت بكسر واو به معنی تسلط و بفتح و واو به 

 2تدبیر است .معنی نصرت ویاری و مراد از آن در آیه تسلط و 

»        دیگر معانی لغت  3و در منجد الابجدی آمده : ولَِی الشیءَ ولِایهً ولَایهً  : دست یافت و تصرف کرد . 

در فرهنگ لغت ها در لغت به معنای دوست ، و دو ستدار ، چیزی در کنار چیز دیگری است . و از « ولی 

نصرت ، یاری  تصدی امر ، سلطنت ، سر پرستی ، رهبری  واژه ی  لایت و دیگر مشتقات آن نیز به معنای  : 

 4و حكومت است

ولاء و توالی ،ایجاد حالتی جدید بین دو یا چند چیز است ؛ این نزدیكی و حالت نو ، ممكن است از نظر 

مكانی ، نسبی ، دینی ، دوستی ، یاری و اعتقادی باشد . حقیقت ولایت ، بر عهده گرفتن امر و سرپرستی 

 5در این معنی به کار گرفته می شوند . « مولا »و « ولی »  است و

علم کلام با یكدیگر تفاوت دارد .                                                          معنای ولایت در حوزه علم فقه در از نظر اصطلاحی ،       

»       ، «تصرف در امر ونهی » ، « جواز تصرف »در علم فقه با تعابیر مختلفی به کار برده می شود ؛ همچون 

اما  «احق و اولی به تصرف » ،  « تصرف و حاکمیت بر شخص یا کار دیگری » ، «تصرف در اموال و انفس 

 است « تصرف و قیام به شوون غیر »مضمون همگی : 

حث از روشن شود که باقامه نماییم، لازم است  دلیلیاز اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت  پیش از آنكه

این دو  زیرا در هر یک ازیا تلفیقی از این دوعلم است ؛  کلامى یا بحثىولایت فقیه، بحثى فقهى است
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صورت، ولایت فقیه، سرنوشتى جداگانه خواهد داشت و وظایف و اختیارات فقیه و همچنین ولایتى یا 

 بحث دارد.وکالتى و انتصابى یا انتخابى بودن آن ، بستگى کامل به این 

« هعلم فق»گوید و علمى است که درباره خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مى« علم کلام»

اى که هرو، هر مسال کند و از اینعلمى است که درباره وظایف و بایدها و نبایدهاى افعال مكلفین بحث مى

، «ففعل مكل»اى که در آن، درباره هر مساله اى کلامى است وشود، مسالهبحث« فعل الله»در آن، پیرامون 

 اى فقهى است.اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى نظر داده شود، مساله

آنهاست و تفاوت اهداف و غایات و نیز تفاوت « موضوع»شود که تمایز علوم به از این تعریف روشن مى

باحث، همگى به همان موضوع علم سنخ مسائل و کیفیت ربط بین محمول و موضوع و در نهایت تمایز م

اند که امتیاز علومى مانند کلام و فقه، بستگى به نوع دلیلى دارد که در آنها گردد. برخى تصور کردهبرمى

که  اىاى که دلیل عقلى بر آن اقامه شود، آن مساله کلامى است و هر مسالهیعنى هر مساله ،شودجارى مى

 تآن نقلى باشد آن مساله فقهى است. این تقسیم، تصویر درستى نیس دلیل عقلى بر آن نباشد، بلكه دلیل

ک یعنى حاکم در ی ،اى فقهىاى کلامى اقامه شود و هم بر مسالهبرهان عقلى، هم بر مسالهزیرا ممكن است؛

 اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق کند و نتیجه نیز مختلف باشد.؛ مساله فقهى فقط عقل و دلیل عقلى باشد

و مساله گرداند. به عنوان مثال، در داى را کلامى یا فلسفى نمىه همین دلیل، صرف عقلى بودن دلیل، مسالهب

کند به وجوب عدل خداوند و به حكم مى اند و عقل، مستقلاً، هر دو عقلى«عدل انسانى»و « عدل الهى»

زیرا ؛ مساله دیگر، فقهى است لیكن یكى از این دو مساله، فلسفى یا کلامى است و،  وجوب عدل انسان

 یعنى ;باشدمى« الله عادل بالضروره»است و معنایش « هستى ضرورى»در عدل الهى، به معناى « وجوب»

یجب »به معناى تكلیف فقهى است و معنایش « وجوب»ولى در عدل انسانى،  ;خداوند ضرورتا عادل است

ع لازمه عدل الهى، امتنا ؛ سان واجب است که عادل باشدیعنى بر ان ،باشدمى« على الانسان ان یكون عادلا

وط است و دیگرى مرب« هست»یكى مربوط به ، دل انسانى، حرمت ظلم بر انسان است؛ ظلم خداست و لازمه 

لى و ، «یجب على الله»است نه « یجب عن الله»وجوب عدل الهى، از سوى خداوند است که  ،است« باید»به 

 1وجوب عدل براى انسان، از سوى خود او نیست، بلكه از سوى خالق اوست.

وجوب » مانند ؛است نه نقلىتوان یافت که دلیل آنها عقلىاز سوى دیگر، بسیارى از مسائل فقهى را مى

 ت و مربوط به وظیفهاى فقهى اساین مساله در عین حال که دلیلى عقلى دارد، مساله«. اطاعت از خداوند

 .باشدمكلف مى
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بنابراین، امتیاز دو علم کلام و فقه، نه به عقلى بودن یا نبودن مسائل آن دو، بلكه به موضوع آنهاست که در 

ه اى کعلم کلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مكلف است و هر مساله

که موضوع آن فعل مكلف باشد، فقهى است. اى موضوعش فعل خدا باشد، کلامى خواهد بود و هر مساله

یه از شود، وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقرو، اگر نتیجه برهانى که در اثبات ولایت فقیه ذکر مى از این

 سوى خداوند سبحان باشد، بحث از ولایت فقیه، بحثى کلامى خواهد بود.

ه، این ت. بحث کلامى درباره ولایت فقیتوان سخن گفدر زمینه ولایت فقیه، از دو جنبه کلامى و فقهى مى

داند ، او که مى  1«لا یَعْزُبُ عَنهُْ مِثقْالُ ذرََّة»ِ است که آیا ذات اقدس اله که عالم به همه ذرات عالم است: 

کند، آیا اولیاء معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدى غیبت مى

یا اینكه امت را به حال خود رها کرده است؟ و اگر دستورى داده داده است براى زمان غیبت، دستورى

یا نه؟ است، آیا آن دستور، نصب فقیه جامع شرایط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنین رهبر منصوبى است

 خواهد شد؟و اگر دستورى راجع به فقیه مزبور داده است، آیا ولایت فقیه ثابت

د، مربوط به شواست و لذا، اثبات ولایت فقیه و برهانى که بر آن اقامه مى« فعل الله» اى،موضوع چنین مساله

است. البته پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت « علم کلام»

س بر تعیین فرموده، پفقیه به میان خواهد آمد: اول آنكه، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را براى فقیه 

الشرایط واجب است که این وظیفه را انجام دهد و دوم اینكه، بر مردم بالغ و عاقل و حكیم و فقیه جامع

هاى فرزانه و مكلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبرى را بپذیرند و از احكام شرعى و قضاءها و ولایت

لامى اند و متفرع بر آن مساله ک. این دو مساله، فقهىشود اطاعت کنندیا صادر مىشرعى که توسط او ثابت

که هر  ;یكى فعل فقیه و دیگرى فعل مردم ،زیرا در این دو مساله اخیر، سخن از فعل مكلف است ؛باشندمى

 2اند.دو مكلف به انجام وظایف دینى

شود تا مى فقه نیز بحثاى کلامى است ولى از همین ولایت فقیه، در علم بنابراین، اصل ولایت فقیه، مساله

اند و ىمبتن« هاهست»، بر «بایدها»زیرا که  ؛ لوازم آن حكم کلامى، در بایدها و نبایدهاى فقهى روشن شود

توان از یک مساله کلامى اثبات شده، به لوازم فقهى آن بین این دو، ملازمه وجود دارد به نحوى که مى

به یک مساله  بردنشود، لازمه آن پىه صورت دقیق و قطعى ثابتاى بچه اینكه اگر در فقه نیز مساله،  رسید

ن را الشرایط، ولایت امر مسلمییعنى اگر ما در فقه اثبات نمودیم که واجب است فقیه جامع ;کلامى است

هر یک  الشرایط پیروى کنند، دربه دست گیرد، یا اینكه حكم نمودیم که بر مردم واجب است از فقیه جامع

شود که خداوند در عصر غیبت، فقیه را براى ولایت و رهبرى جامعه اسلامى صورت، کشف مى از این دو
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زیرا تا خداوند دستور ولایتمدارى نداده باشد، فقیه براى تصدى سمت رهبرى وظیفه  ؛ تعیین کرده است

 شوند.کند و مردم نیز مكلف به تولى و اطاعت نمىپیدا نمى

مى بودن کلاو مفهومی عام و فراگیر تر دارد« ولایت » در علم کلام نمود که  این نكته را نیز باید یادآورى

؛ به معنای امامت و رهبری اجتماعی و تاریخی طرح  گیردسرچشمه مىولایت فقیه، از کلامى بودن امامت

می شود . از دیدگاه علمای علم کلام ، ولایت یک مسئله ی اعتقادی است که جایگاه بس رفیع دارد و 

به جز نبوت ، در جانشینان آن حضرت  منظور از آن استمرار کلیه شوون  هدایت و رهبری پیامبر اکرم 

، جریان امامت و رهبری ، همچنان تداوم یافته و  ر گرامی اسلاماست ؛ یعنی پس از رحلت پیامب

  1 . و نواب آنان قرار گرفته استمسلمین ، بر عهده ی ائمه معصومینمسئولیت خطیر سر پرستی امور 

، آن است که مرحوم پویا شود« جواهر»با روش اصرار داشتند بر اینكه فقه که امام راحل ر اینسِ

کانه ما ذاق »وید: اگر کسى منكر ولایت فقیه باشد، گویا طعم فقه را نچشیده است: گمى جواهرصاحب

چشیدن طعم فقه، نتیجه نگاه برون فقهى و نگاه کلامى به فقه داشتن است. برهان و «  . من طعم الفقه شیئا

، کنددر کتاب شریف جواهر الكلام، درباره ولایت فقیه اقامه مى جواهراستدلالى که مرحوم صاحب

فرماید چون زندگى در عصر غیبت امام اند. ایشان مىاگر چه آن را در فقه مطرح کرده ;صبغه کلام دارد

زمان)عج( وجود یک نظام ضرورى است و نظام نیز یک نظام الهى است، یقینا خداوند براى اداره این نظام، 

ر ید. این سخن، صبغه کلام دارد که دبینى کرده است تا او حدود الهى را بشناسد و اجرا نماکسى را پیش

 کتاب فقه، از زبان یک فقیه بیان شده است.

را  کند و لذا احاطه لازمکند و از بیرون و بالا، بر کل فقه نگاه نمىگاهى انسان در درون فقه حرکت مى

 نگرى را داشت و سر از کتاب فقه برداشت و از خود، این هجرت و برونندارد، ولى صاحب جواهر

 خواهد؟ سؤال کرد: آیا این قوانین فقهى، مجرى و متولى نمى

که مساله ولایت فقیه  عموما، و بزرگ فقیه نامدار، مرحوم صاحب جواهر البته فقیهان نامور امامیه

 اما چشیدن ;اندیاد کرده خصوصا، تا محدوده چشیدن طعم فقه را رفتهرا مطرح کرده و آن را به عظمت

آن است که انسان این شربت را از چشیدن به نوشیدن، و از ذوق به شرب و از شرب به  طعم فقه، غیر از

 غواصى در کوثر ولایت فقیه را فقط حضرت امام خمینى ;شناگرى، و از شناگرى به غواصى برساند

 2انجام دادند.

 اقسام ولایت  
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در یک تقسیم بندی ، ولایت به دو قسم ولایت حقیقی و ولایت اعتباری تقسیم می شود. ولایت 

اعتباری نیز به سه قسم : ولایت تشریعی، ولایت ولایت تفسیری ، ولایت اجتماعی است . از منظر علم کلام 

 . 1ولایت را به دو قسم تكوینی و تشریعی تقسیم می کنند 

 ولایت حقیقی 

عبارت است از قدرت تصرف در امور جهان وتوانایی برهم زدن نظم عادی آن با  ولایت حقیقی

استفاده ازنیرویی فوق طبیعی.ولایت حقیقی،یاتكوینی،مقام بلندی است که پیامبران واولیای الهی وعارفان 

 یبه حق مرتبه ای از مراتب آن رابه دست می آورند.این ولایت متكی به بهدمندی ازعلم لّدنی است،علم

که آصف بن برخیا گوشه ای ازآن راداشت وتوانست تخت بلقیس،ملكه سبا رادر کمتر ازچشم برهم زدنی 

قالَ الَّذی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكتِابِ أَنَا آتیکَ بِهِ قبَْلَ أَنْ یَرتْدََّ   ها دورتر به حضور سلیمان بیاورد از فرسنگ 

  2....رًّا عِنْدَهُ قالَ هذا منِْ فَضْلِ رَبِّیإلَِیْکَ طَرْفُکَ فَلَمَّا رآَهُ مُستَْقِ

قال الذی »روایت شده که آیه ویازده امام پس از وی است.به عنوان ازامام صادق علی بن ابی طالب

ست به سینه د راتلاوت کردند وسپس با کف« عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل انَ یریدالیک طرفک...

سوگند که همه علم کتاب نزد ماست  وعِندَنا وَاللهِ عِلمُ الكتِابِ کُلُّه؛به خداوند خود زدند وفرمودند: 
سؤال بینی وبینكم ومن عنده علم الكتاب  قل کفی بالله شهیداًدرباره آیه  .همچنین ازامام باقر3

؛خدا ما راقصد کرده بَعدَ النَّبِیّ  نا وخََیرُنااِیاّنا عُنِیَ وَعلَِیُّ اَوَّلُنا واَفضَلُ » : شد،حضرت در پاسخ فرمودند

 4«. اولین وبرترین وبهترین ماست بعد از پیامبر وعلی 

داشتن چنین قدرت و ولایتی به معنای صاحب اختیاری در امور تكوینی است. این شأن والا،چنانچه 

ایشان رسیده واوصیای گرامی ذکرشد،مخصوص اولیای بلند مرتبه الهی است که بنابر آنچه از پیامبر 

واجد بالاترین مراتب آن هستند.  بدیهی است که در این باره نمی توان بحثی بیرون است،امامان شیعه

دینی کرد؛ زیرا عقل های ما آدمیان خاکی، توان داوری درباره مراتب بلندی که دردسترس او نیست ندارد 

 د زمین اهلش را در ،خلیفه وحجت خدا بر روی زمینند به طوری که اگر نباش. امامان
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لَوْ أَنّ الْإِمَامَ رُفِعَ مِنَ الأَْرْضِ ساَعَۀً لَماَجَتْ بِأَهلِْهاَ »  فرمود حضرت باقر خود می پیچد واز میان می رود . 

 1.« چنانچه امام از زمین برگرفته شود زمین با اهلش مضطرب گردد چنانچه دریا؛  کَمَا یَمُوجُ الْبحَْرُ بِأَهلْهِِ

فهم این معارف جز با یادگیری از منبع موثق الهی ممكن نیست وعقل عادی بشر نمی تواند به بلندای آن 

 دست یابد. 

 

 ولایت اعتباری

 

این نوع به این دلیل از امور اعتباری بر شمرده شده که پذیرش آن اختیاری است ، بر خلاف ولایت 

چون به  ؛ إنَِّما أَمْرهُُ إِذا أرَادَ شیَْئاً أَنْ یقَُولَ لَهُ کُنْ فیََكُون قدرت تصرف تكوینی است و از قبیل حقیقی که 

است . هیچ  2شود[ موجود مىدرنگ؛ پس ]بى«اشب»گوید: چیزى اراده فرماید، کارش این بس که مى

ند ، اما رچیزی ، حتی انسان مختار ، در برابر امر حقیقی خداوند یا اولیای او یارای ایستادگی و تخلف ندا

در برابر امر اعتباری خداوند و اولیای او اختیار و توانایی مقاومت دارند و می توانند از آن سر باز زنند . 

 . بنابراین ملاك اعتباری بودن ولایت ، اختیاری بودن پذیرش آن است

 ولایت اعتباری بر سه قسم  : تشریعی ، تفسیری ، اجتماعی است 

 ولایت تشریعی .1

عی در معنای خاصّش ، ولایت بر وضع شریعت و جعل احكام دین است . داشتن حق جعل ولایت تشری

ر در اندك احكام شرعی ،امری است که به هیچ کس داده نشده . این حق اختصاصی خداوند است مگ

داده  شده است  این احكام تا قیامت باقی می ماند و هیچ کس حق دخل و  مواردی به رسول اکرم  

 آنها را ندارد .  و تصرف در 

 ولایت تفسیری  .2

ولایت تفسیری به معنای آن است که تفسیر و توضیح ولیّ الهی از وحی ، به دلیل اتصال او به خزانه علم 

تفسیر  درو حجیت بیان وکلام امامان معصومالهی ، حجیت تعبدی دارد و محتاج دلیل نیست . اعتبار 

 مورد اختلاف با اهل سنّت است .  وحی الهی ، از اصول مسلم شیعه و از مسائل

 

 

 ولایت اجتماعی  .3
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ولایت اجتماعی به معنای سرپرستی و رهبری اجتماع است . این ولایت ، حق تصرف در مسائل سیاسی 

 اختلافی که پس از پیامبر اسلام  ،اقتصادی ، فرهنگی، حقوقی ودیگر مسائل اجتماعی است . اولین

 1بود .حق علی  بود و حكومت پس از پیامبر ر در جامعه پدیدار شد ، مساله جانشینی پیامب

 

 مطلقه

رهایى و خالى شدن از پیوند و عهد و پیمان است، گفته  -طَلاَق -اصلاست . 2(ق ل طاز ریشه )

قید  طَلَّقْتُهُ و هو طَالِقٌ بلا قید: او را بدون أَطْلقَْتُ البعیرَ من عقاله: شتر را از پا بندش باز و رها کردم. شود:مى

در احكام  مُطْلَق: گفته شده یعنى مُطْلَق و آزاد است و ممنوعیتى برایش نیست. -طَلْقٌ -هم.  و بند رها کردم

 3شود.شرعى چیزى است که استثناء بر آن وارد نمى

 اطلاق ولایت 

 

ید  در سطح نظام سیاسی اسلام ، توسط امام خمینی مطرح گرد فقیه نی ولایت مطلقهیبحث تئوری تبی

برمی گردد و امام آن را در سطح رهبری  به ولایت الهی رسول خدا و ائمهتاسیس این نوع نظام سیاسی 

، راه یافت . در قانون 1368ن نمودند . و در قانون اساسی بازنگری شده در سال ینظام در زمان غیبت ، تبی

قوای حاکم در جمهموری اسلانی ایران عبارتند از : قوه ی مقنّنه ، قوه مجریهّ و »  ست که:  اساسی آمده ا

قوه ی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت ، بر طبق اصول آینده ی این قانون اعمال می 

 4«گردند 

ر قرار گیرد تا مفهومی بهتبایداز چند جهت مورد بررسی « ولایت مطلقه ی فقیه»این نوع اطلاق در 

 از اطلاق داشته باشیم :

 

 

 اطلاق مکانی ولایت
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به معنای این که که هیچ مرز جغرافیایی نمی تواند ولایت را مقید نماید و هر جا که بشریت زیست 

 می کند در گستره ی ولایت فقیه قرار دارد .

جغرافیایی خاص ، محدود نماید و اسلام  هیچ مكتب مدعی تكامل انسانی ، نمی تواند خود را به محدوده ی

 ه ی هدایت همه ی بشریت است و به همانخسمترقی ترین دین مدعی تكامل ، ننیز به عنوان کامل ترین و 

دلیلی که مرز جغرافیایی مجوز تعدد مكتب و مرام حقی که مردم می بایست از آن پیروی کنند ، نمی باشد 

ی اختیارات مردم و نظام اسلامی در مقابله با  غیبت هماهنگ کننده، باعث تعدد ولی اجماعی که در عصر 

کفر و اعتلای کلمه ی توحید می باشد نیز نمی باشد . هرچند ممكن است در عمل ، این مرزهای جعلی و 

جغرافیایی ، موانعی را برای اعمال چنین حاکمیتی ایجاد نمایند ؛ اما صرف نظر از موانع آن و صرف وجود 

فیایی ، تنوع نژادی و ملی ، توجیه گر تنوع رهبری امت اسلامی نیست ؛ حتی به همین دلیل ، مرز جغرا

 ولایت ولی فقیه بر کافر غیر محاربی که قوانین جامعه ی اسلامی را پذیرفته است ، جاری می باشد .

ا بهره ب اعمال چنین حاکمیت ، بدین منظور است که رهبری امت اسلامی  بتواند ، یكپارچه و فراگیر

گیری از تمامی توان ها و امكانات ، حتی پیروان سایر ادیان توحیدی ، برای تحقق تكامل و سعادت همه ی 

 1بشریت اقدام نماید . 

 

 

 

 

 اطلاق زمانی ولایت 

 

به این معنا که ، هیچ مقطع زمانی را نمی توان یافت که احتیاج به چنین ولایتی موضوعاًاز بین برود 

فقیه بی نیاز باشد ؛ زیرا مراحل تكامل  یت مطلقه ی الهی ، اعم از پیامبر ، امام معصوم یاو بشریت از ولا

بشریت مادام که زندگی انسان در دنیا ادامه دارد ، به حكم عقل تمام شدنی نبوده و توقف بردار نیست و تا 

برای هدایت او به سمت آنجا که انسان میل به کمال خواهی دارد، احتیاج به رهبری دین شناس و عادل ، 

 این کمال ، اجتناب ناپذیر است .
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البته اطلاق زمانی مانع از آن نیست که جامعه ی بشری در مرحله ی از بلوغ تاریخی خود ، پس از سالیان 

محتاج یت ولیّ تاریخی و امام معصوم طولانی محرومیت از حضور اجتماعی معصوم ، مجددا ًبه ولا

 شود .

ی حكومتی فقیه حاکم بر  اطلاق زمانی ولایت ، ناظر به این معنا است که ارادهاز سوی دیگر ، 

 مدولی فقیه حاضر و جدید ، آ مگر این که ش ، پس از مرگش نیز جاری است ،موضوعات تحت حاکمیت

ها را نقض کند یا تغییر دهد ؛ همچنان که با آمدن رهبری جدید ، نیازی به تجدید تنفیذ احكام ریاست 

ی و ریاست قوه ی قضائیه نیست؛ اما در مواردی  که به عنوان وکالت ، احكامی صادر شده است با جمهور

 انقضای ایام رهبری ، آن احكام نیز فاقد اعتبار خواهند  بود .  

 

 اطلاق موضوعی ولایت  

 

مراد از اطلاق موضوعی ، آن است که موضوعات تحت سرپرستی ولایت فقیه در جامعه ، تا آنجا 

ترده می شود که دین حیطه ی نفوذ خود می داند . بنابراین ولایت او بر کلیه ی روابط و ساختارها و گس

جامعه جریان دارد و هیچ شانی از شوون اجتماعی وجود « سیاسی ، فرهمگی و اقتصادی »برنامه ریزی های 

 ندارد که ولایت فقیه آن را شامل نشود .

 ست ؛ حتی می توان گفت که چنین ولایتی منحصر به ولایتچنین اطلاقی طبیعتِ حاکمیت مقتدر ا

دینی نخواهد بود و در سایر نظام ها نیز ، در صورتی که بخواهند توانِ جامعه مصروف فرهنگ مورد پذیرش 

 عموم جامعه گردد ، چنین شكل و گستره ای از ولایت اجتناب ناپذیر است .

بر امت سلطه دارند ،  مواردی که معصومینو در همه ی ولی فقیه در حوزه ی امور عمومی   

 بی هیچ قیدی ، سلطه دارد .

جاری است ؛ بنابراین جز در موارد معینی که « اصالت عدم ولایت » اما در حوزه ی امور فردی ،

 عسپرده شده است و موارد ضرورت و تزاحم منافع شخصی با منافولایت آن به دست حاکم شرعی  شرعاً

و  موارد ولایتاگر حق تصرفی به غیر از »اری نمی باشد ؛ چنانچه و ولایت فقه جاجتماعی ، حاکمیت 

ه این که شویم ب ثابت شود ، در ابتدا ء برای فقیه ثابت نمی شود ؛ مثلا ً اگر قائلسلطنت برای معصوم 

 چنانچهسا مال او را بفروشد یا از او بگیرد ،د حق دارد ،همسر او را طلاق دهد بدر امور یک فرمعصوم

 1« . مصلحت عامه ای اقتضا نكند ، برای فقیه این حق ثابت نمی شود 
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 اطلاق در نفوذ حکم 

 

ولی فقیه ، در اعمال ولایت خود هر حكمی را صادر کند ، »مراد از این عبارت ، آن میست که : 

معیارها  بلكه براساس؛ یعنی ولی فقیه فوق هر گونه ملاك ، قانون و ضابطه ای عمل می کند ؛ «مطلق است 

و قوانینی که اسلام به ولی فقیه اجازه نفوذ داده تصمیم گیری و صدور فرمان را بر عهده دارد و رای او نیز 

ناقذ است و باید آحاد جامعه و نهادهای اجتماعی تسلیم نظر او باشد ؛ همانند : قاضی که در مقام قضاوت 

ی کند و حكم وی پس از بر اساس قوانین شرع حكم م تحت اراده و مدیریت کسی نیست ؛ ولی خود او

 وی باشند ؛ همچنین احدی مجاز به نقض حكم او نیست . انشا نافذ بوده و طرفین دعوا باید تسلیم

بر این مبنا ، ولی فقیه نیز پس از صدور نظر خود ، مبدا التزام به حق است و احدی نباید در مقام عمل 

 1ن را ردّ نماید .شک در صحت صدور ، آبه بهانه ی مناقشه در حكم و 

 

 فقیه

 
فقه در «الفِقهُ فَهمُ الشی ءِ » واژه ی فقیه ازریشه )ف ق ه ( است . فقه : بكسر اول : فهمیدن درگفته  

برای  یعنی تلاش«تفََقِّه.»  علم به احكام شریعت است -فِقْه لغت به معنای فهمیدن و درك کردن است و

 فهمیدن و دانستن .بنابراین از نظر لغوی کسی را که دانا و فهمیده باشد فقیه می نامند . 

فقه عبارت از فهمیدن ودانستن قوانین و احكام شریعت اسلام از طریق دلایل تفصیلی آنها . اما در 

با  ، عبادی ، سیاسی و اقتصادی اسلام را فقیه کسی است که قوانین حقوقی» اصطلاح اندیشمدان مسلمان 

 « دلایل هریک از آنها بداند و بشناسند

 :2تَفَقَّهَ: وقتى است که کسى فقه را بخواهد و دنبال کند و در آن تخصص یابد

 لِیتََفَقَّهُوا فیِ الدِّینِ وَ لیُِنذْرُِوا قَوْمَهمُْ إِذا رَجَعوُا إِلَیْهمِْ لَعَلَّهُمْ یحَْذَروُنَ  ... 
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اى توانند براى آموختن علم دین سفر کنند پس چرا از هر گروهى طایفهو مؤمنین همگیشان نمى»

ه از وم خویش را انذار کنند بسا کسفر نكنند تا در دین، دانش اندوزند و فقیه شوند و پس از بازگشت ق

 1«.ها و گناهان بر حذر شوند بدی

 

 تبیین جایگاه علمی وسیاسی فقیه در عصر حضور 

 

نوع  رعد سلبی ،  خلافت و مراکز علمی و مذاهب فقهی    وابسته به آن  را فاقد هاهل بیت که از بُ

برای اثبات حقانیت خود ، در هر دو مساله ) مرجعیت علمی مشروعیت ارزیابی می کردند ، از بعد ایجابی ، 

شان با این حجیت سیره شان و مشروعیت امامت –و رهبری سیاسی ( باید تمهیداتی را ایجاد می کردند . ایشان 

با این پشتوانه ، نخست ، به تربیت افرادی زبد ه در فنون مختلف  –بود ، مستند به تعالیم رسول اکرم 

می و تفسیری دست زده و با این شیوه ، شالوده تشكیل حوزه های علمی و فقهی را در مناطقی فقهی و کلا

مانند مدینه و کوفه بر پاکردند  . این حوزه ها ، بر اساس یک سیاستمداری عالمانه با هدفی معین و بر نامه 

ول می بزرگ در طای روشن شكل گرفتند و آن گاه به تدریج ، با گسترش و تعمیق آن ، حوزه های  عل

قه تاریخ ، مانند قم و حلب و حله و بغداد و ری و جبل عامل و نجف شكل گرفت  که همه همچون حل

 متصل می شد .های زنجیر  ، به خاندان عصمت 

برای پاسخگویی به نیاز علمی و سیاسی  –که در مراکزی مانند مدینه حضور داشتند امامان معصوم 

به شرایط سخت  تقیه و بعد مسافت و آسان نبودن ارتباط ، خود ، مستقیما به امام که با توجه  –پیروان خود 

پس از آماد سازی انسانهای فهیم و پاك ، آنان را به طور خاص و با نام و یا بدون  –خویش مراجعه کنند 

ه مردم ب« تب آشنایان با حلال و حرام این مك» و « راویان حدیث اهل بیت » نام و تحت عناوین کلی ، مانند 

معرفی می کردند تا مشتاقان حقایق وحی ، هم معالم دین خود را از ایشان اخذ کنند و هم در مشكلات 

ی که شاگردان بی واسطه اهل بیت اجتماعی ، ایشان را پناهگاه خود قرار دهند . همان فقیهان بزرگ

 آشنا شدند . بیت به واسطه آنها با فقه اهل شمرده می شوند و سلسله فقیهان عصر غیبت

زراره بن اعین و ابا بصیر و محمد بن مسلم و برید بن معاویه و یونس بن عبد الرحمان و دیگر اصحاب  

 چنین روایت است  د . در شان ایشان ، امام صادق  از این گروهنبیتشاخص اهل 
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بن مسلم و برید بن معاویه . ما اجد احدا احیی ذکرنا و احادیث ابی الا زراره و ابو بصیر المرادی و محمد 

ولو لا هولا ء ، ما کان احد یستنبط هدی . هولاء حفاظ الدین و امنا ء ابی علی حلال الله و حرامه و هم 

    1السابقون الینا  فی الدنیا و فی الاخره 

ین امامان و ام حافظ مكتباین بزرگان  ، تنها ،راوی حدیث نبودند، بلكه فقیهان بزرگی بودند که به عنوان  

 شناخته می شدند و مردم وظیفه داشتند که به ایشان به همین عنوان مراجعه کنند .معصوم

ز زمان امام در مناطق مختلف ای و گسترش تدریجی تفكر اهل بیت پس از این آماده ساز        

به ایجاد تشكلی عظیم از ارتباط با شیعیان که در سراسر  همگام با این اقدامشان ،به بعد ، ائمه هفتم

 جهان اسلام پراکنده بودند ، دست زدند .

از اخبار تاریخی به دست می آید که مناطق تحت نفوذ سیستم وکالت ، در چهارر قسمت متمرکز بوده 

 . شامل بغداد و مدائن و سواد و کوفه 1است : 

 . شامل حجاز و یمن و مصر .4همدان . شامل قم و 3. شامل بصره و اهواز 2

ارت و یا افراد مطمئن که برای حج یا زینامه و پیک های مخصوص خود ائمهاین افراد ، بیشتر به وسیله 

در ارتباط بودند . این است که بخش عمدهای از و عراق سفر می کردند ، با ائمهکربلا ، به حجاز 

 در مصادر حدیثی آمده است .« مكاتبه » له نامه و به عنوان معارف فقهی و کلامی آن بزرگواران ، به وسی

ر دارا بودند ، به ویژ ه وکلای امام عص نقش و اختیاراتی که وکلای ائمه  از دقت در سیستم وکالت و 

 در دوره غیبت صغرا ، دو نكته قابل استنباط است :(عج )

اسخگویی بودند و توان پ رجسته و در رتبه ای بالاترعلمی ، ب. وکلا ، افرادی عادی نبوده اند ، بلكه از نظر 1

یستم ، یكی از مسئولیت های س ی شیعیان را داشتند و اصولاًت علمی و حل معضلات فقهی و کلامبه مشكلا

توجه به  ، با وکالت ، پاسخگویی به مسائل علمی شیعیان بود . این امر ، نشان می دهد که ایشان ، معمولاً

 از فقیهان زمان خویش بوده اند . طقه ومحدوده ماموریت خود ،تب و مناختلاف مرا

انسان ، وقتی در برخی از این  اختیارات واگذار شده به ایشان ، در حد یک وکالت معمولی نیست . . 2

ولایت سیاسی خود را تا آن جا که تامل می کند ، در می یابد که ، امامانمكاتبات و منابع تاریخی 

اسطه همین نایبان خود اعمال می کردند و این ها ، فقیهانی بودند که با نصب و تعیین خاص مقدور بود ، به و

ت ، نوعی شبیه بود . در واقع ، سیستم وکال« ولایت » ، مسئولیتهایی را به دوش می کشیدند که بیش تر به 

 در عصر حضور بوده است .ان معصومسیستم ولایت فقیه با نصب خاص و تحت اشراف امام

                                                           
 66ص   12 . مجموعه مصنفات شیخ مفید ج 1
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در کتاب الغیبه ، وقتی شرح احوال وکلا را می  این نكته خالی از لطف نیست که مرحوم شیخ مفیدبیان 

نذکر طرفها من اخبارمن کان یختص بكل امام و یتولی له الامر علی وجه » دهد ، در همان آغاز می گوید : 

                                                                     ی ولایت داشته است .                                                                                                          این عبارت نمایان گر این است که شیخ مفید از وکالت تلق« . من الایجاز 

 دو نمونه از شواهد تاریخی بر اعتماد امام به وکلا :

در نامه خطاب به شیعیان بغداد و مدائن و سواد و اطراف آن ، ضمن اعلام وکالت ابا  دی ـ    امام ها

علی بن راشد و جایگزینی  او به جای وکیلی دیگر ، اطاعت  از وی اطاعت از خود و عصیان او را ، عصیان 

 از خود اعلام می کند :

 1 «فقد اوجبت فی طاعته ، طاعتی و الخروج الی عصیانه ، الخروج الی عصیانی ؛ فالزموا الطریق » 

این که اطاعت و عصیان فردی ، اطاعت و عصیان امام تلقی شود ، به خوبی ، نشان دهنده موقعیت حساس 

  تناسبی ندارد . اجتماعی آن فرد و مسئولیتهای مهم ناشی از آن است که هرگز با وکالت رایج امروزه

آن  نگاشته اند و در« اسحاق بن اسماعیل نیشابوری » توقیعی است به ـ    مفصل ترین نامه امام عسكری 

ی م       ، اسحاق را به عنوان فرستاده خود نزد ابراهیم بن عبده که در بالا از او یاد شد ، معرفی می کنند و

واجب خود را به ابراهیم بدهند تا نیز به رازی بدهند . این نامه فرمایند : دوستان ما ، در آن نواحی ، حقوق 

 2را برای دوستان ما بخوان و از هیچ کس جز شیطانی که مخالف شماست ، پنهان مدار . 

این نامه ها ودیگر نامه های که در تاریخ ثبت شده بیان گر این است که وکلای هر منطقه وظیفه داشتند که 

بوده اند ، برسانند . وجود این پیوند ، باعث  دیگر ی که در تماس بیش تر با امامپول را به دست وکلای 

 احیای شیعه و مانع از هضم شدن آن ها در اکثریت جامعه می شد .

ر جهان در سراسرای اداره امور پیروان اهل بیتهمین شیوه ارتباط با شیعیان و برقراری نظام وکالت ب

بی بود که از طرف همان نائ ز تداوم یافت . محور ارتباط وکیلان با امام اسلام در دوران غیبت صغرا نی

 تعیین می شد . (عج)امام زمان 

برای آماده سازی غیبت کبرا هستیم . آخرین  (عج)با این شیوه نیابت ، شاهد حرکتی جدید از طرف امام 

ست و با وفات او و داشته اه.ق نیابت  329نایب خاص ، ابوالحسن علی بن محمد سمری است که تا سال 

نوشته ای از ناحیه مقدسه مبنی بر اعلام غیبت کبرا ، دوران نیابت خاصه به انجام می رسد .  رسیدن توقیع 

 در فرازی از این توقیع مبارك ، چنین آمده : 

 3«فاجمع امرك و لا توص الی احدفیقوم مقامک بعد وفاتک ، فقد وقعت الغیبه التامّه »  

                                                           
 220ص ، 50ج ،بحارالانوار مجلسی ، علامه محمد باقر ، .  1
 254 -2150ص ، 1ج ،قم ، معجم رجال الحدیث خویی ، سید ابوالقاسم ، .   2
 243. کتاب الغیبه ص   3
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ا سامان بده و به کسی به عنوان جانشین خود ، وصیت نكن ، اکنون زمان غیبت تامه فرا رسیده کارهایت ر

 است . 

د .با مرگ سمری آخرین نایب فراهم بوبا امامان معصومتا این زمان ، عصر حضور است و امكان رابطه 

ز زمان ااهل بیت  ده سازی ذهنیت پیروانغیبت تامه فرا رسیده است . غیبتی که زمینه های آماامام 

، به تدریج تحقق یافته بود .  از مهمترین ابزارهای لازم برای مواجهه ان معصوم و امام پیامبر اکرم

،  در پی این  این تاسیس با آن ، تاسیس حوزه های دینی و فقهی شیعه و تربیت چهره های کارآمد بود .

 را برای رجوع به آنان هدایت و تشویق کردند .هم تشكیل وکلا را سامان دادند و هم شیعیان اهل بیت

مطرح بود ه و شیعیان به خوبی در طول چند دهه با آن انس گرفته بودند  ولایت فقیه از زمان اهل بیت

از یک  ؛ و پسگردان ، به وادی ضلالت نیفتند راهه نروند و سر تا در رویدادهای شگفت غیبت  ، به بی

 بت عامه ، به راه خود ادامه دهد .دوره نیابت خاصه اکنون با نیا

 ر، شیعیان به سوی نایب خاص می شتافتند ، اکنون و د« فارجعوا الیه » اگر در عصر نیابت خاصه با فرمان  

 می تواند راه روشنی درغیبت تامه باشد .« فارجعوا فیه الی رواه احادیثنا » دورتان غیبت با مضمون مانند 

 1ولایت دچار بلا تكلیفی و تعطیلی شود . بدون این که مساله امامت و 

 

 تبیین جایگاه علمی وسیاسی فقیه در عصر غیبت تامّه   
 

مجموعه متون لازم برای مكاتب اسلامی ؛ اعم از تفسیر ، فقه ،؛ اصول و در عصر حضور ائمه

راهنمایی  با ه و آنان نیزبه راویان و اصحاب آنان منتقل گشتسایر معارف اسلامی توسط امامان معصوم 

تمام روایات را تدوین و ثبت و ضبط نموده ، به مرور زمان کتابهای زیادی در حدیث گرداوری ائمه

 شده و شخصیتهای علمی برجسته ای در جهان اسلام قد علم نمودند.

ه و خفقان برای شیعه بود تلاشی جدی در جهت جمع آوری این ر دوره غیبت صغری ، که دوران تقید

 ثقه السلام محمد بن یعقوب کلینی» تن واحد انجام گرفت و اولین مجموعه حدیثی مهم شیعه را متون در م

اهل سنت ، از « صحاح سته »  جمع آوری نمود که در آن چهار برابر«الكافی »در کتاب شریف « 

 حدیث نقل شده است .ائمه

ن آماده د و متون فقهی گوناگوهمچنین فهرست هایی و ضبط مجموعه تالیفات اصحاب ائمه نیز تهیه گردی

 شد . مرحله فقه استدلالی آغاز گردید و شیوه استنباط وفقاهت کم کم شكل خود را یافت . 

                                                           
  37 – 29. پیشینه نظریه ولایت فقیه  ، مصطفی جعفر پیشه فرد صص   1
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ه   448ه.ق( بغداد مرکز فقه وفقاهت بود . با هجرت شیخ طوسی به نجف در سال 329در آغاز غیبت کبرا )

زمان  با  نجف  حلب نیز توسط یكی حدود یک قرن نجف اشرف مرکز عمده فقاهت قرار گرفت . هم 

دیگر از شاگردان سید مرتضی به نام سلاّر مرکزیت پیدا کرد ، وتا حدود نیمه قرن هشتم این مرکزیت را 

 دارا بود .

و به نام برد . با ر« الغنیه»از بزرگان معروف این حوزه می توان از سید ابوالمكارم بن زهره صاحب کتاب 

حوزه نجف اشرف ، پس از یک قرن پیروی از آراء قوی                                             ضعف نهادن حرکت علمی در

نهضت فقهی خود را در حله آغاز نمود و « ابن ادریس حلّی » و کند شدن حرکت اجتهاد « شیخ طوسی» 

پایه  که از«ه حلّی علاّم»و«محقق حلیّ»مرکزیت فقه شیعه به عراق منتقل گردید و فقهای نامداری ؛ چون 

به شمار می روند در این مرکز مطرح بوده اند و فقه «شیخ طوسی»گذاران مرحله جدید فقاهت شیعه پس از 

خ مفید شی»شیعه را از حالت رکود علمی به یک وضعیت پویا و متكامل هدایت کرده وتداوم خط فقهی 

 را تضمین نمودند . «

فرزند « نفخرالمحققی»شاگرد «شهید اول»و منطقه شام منتقل شد و « جبل العامل»مرکز شیعه به «حله »پس از 

را با « د شیخ مفی»از فقهای نامدار این مرکز بودهاند و همان مكتب فقهی « شهید ثانی »و سپس «علاّمه حلّی»

در آوردندو حوزه « جبل العامل »در«حله»و« نجف»و« بغداد»کمال اقتدار علمی جامع مزایای مراکز علمی 

 ود .ب«نجف اشرف »و«اصفهان»قوی که منشا برکات زیادی برایدولت شیعی صفوی و حوزه علمیه  ای

ر و شاگردان آن دو فقه ، حرکت نوینی د« شهید ثانی»و سپس «شهید اول »طرح فقه سیاسی شیعه توسط 

را « قیه لدمشالمعه ا»برای رئیس دولت شیعی سربداران ، متن«شهید اول »این جهان تشیع به وجود آوردند . 

 –نوشته و ارسال نمود تا بر اساس آن عمل کنند . یكی از علل به رسیدن این فقیه بزرگ همین نظریه فقهی 

 سیاسی او به شمار رفته است .

و دیگر اکابر احیاء شد که تا امروز ادامه دارد . از « مقدس اردبیلی » در همان زمان حوزه نجف بوسیله 

مرکز فقاهت اسلامی « بغداد»است که در قرون اول اسلامی در همان زمان که« قم»شهرهای ایران تنها شهر 

. ودر  به صورت یكی از مراکز فقهی در آمد« محمد بن قولویه» و « ابن بابویه » بود ، به وسیله فقهایی نظیر 

مرکز  دو حاج شیخ عبدالكریم حائری یزدی احیاء شد و اکنون یكی از» ه.ق ( به وسیله مرحوم  1340سال)

 1بزرگ فقهی شیعه است .
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 فقیه ی دلایل عقلی بر ولایت مطلقه
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 جود دارد:و« ولایت فقیه»بر   1تقریرهای مختلفی از دلیل عقلی

 

 دلیل اول

 این دلیل مشتمل بر مقدمات زیر است:

 توحیدی ، حاکمیت معقول و مقبول ، حاکمیت مطلق الهی است. یمطابق جهان بین

حكومت اسلامی ،تنها ابزار اعمال حاکمیت الهی است )اصل لزوم سنخیت بین نوع حاکمیت و نوع 

 حكومت(.

هدف از حكومت اسلامی،  اجرای قانون الهی است که متضمن تكامل مادی ، معنوی ، دنیوی و اخروی    

 انسان ها می باشد.

 هر حكومتی نیاز به حاکم و رهبری شایسته دارد.

را از سوی خداوند به عنوان رهبر برای تبیین، و امامان معصوم تعیین پیامبر اکرمت الهی،  حكم

 تأمین و تضمین قوانین الهی، ایجاب نموده است.

 

نیز تعیین نزدیک ترین افراد به معصوم )در دو در عصر طولانی غیبت و عدم دسترسی به معصوم 

، بر اساس حكمت الهی ضروری می باشد. فقیهان خصیصه مهم علم و عمل ( به عنوان نایب و جانشین آنان

شایسته وارسته، نزدیک ترین افراد به معصوم می باشند.رهبری فقیهان جامع شرایط به مقتضای حكمت الهی 

 در عصر غیبت ثابت است.

در توضیح دلیل فوق اشاره به این نكته ضرورت دارد که آن چه در مورد حكمت الهی مطرح است، تحصیل 

                                                           
 و« مستقل» ای« محض یعقل» را لیدل اول صورت در. باشد یعقل ان یکبرا اقل حد ای مقدمات همه که است یعقل یهنگام لیدل 1

 .نامند یم« مستقل ریغ» است عقل و نقل از مرکب که دوم صورت در

 :محض یعقل لیدل مثال

 .است ریمتغ عالم( الف

 .است حادث یریمتغ هر( ب

 .است حادث عالم: جهینت

 :محض ریغ یعقل لیدل مثال

 .است داده فرمان امبریپ از اطاعت به خداوند( الف

 .است واجب خداوند فرمان از اطاعت( ب

 .است واجب امبریپ از اطاعت:جهینت

 (.125 ص, هیفق تیولا, یآمل یجواد عبدالله) 
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یگر، اقامه و دنیایی مردم و به تعبیر د یغرض به بهترین شكل ممكن است. اگر برای انتظام امور دینن یو تأم

دین و قانون الهی راه های متعددی وجود داشته باشد ، )نظیر نصب فقیه از سوی معصوم، انتخاب فقیه از 

ت الهی ایجاب می کند سوی مردم و یا انتخاب مؤمن عادل کاردان از سوی مردم با نظارت فقیهان ( حكم

که مطمئن ترین و مؤثر ترین راه وصول به آن در اختیار بندگان قرار گیرد.  بی شک همراهی دو امتیاز 

در رهبری پیامبر و امام  ، به جهت نقش آفرینی ویژه این امتیازها در تأمین « نصب»و « عصمت»بسیار مهم 

 است . غرض و تضمین اجرای قوانین الهی در میان مردم بوده

این امكان نیز وجود داشت که خداوند،  با معرفی آنان به  و امام معصوم در مورد رهبری پیامبر 

عنوان معصومان که شایسته رهبری اند ، گزینش آنان به عنوان رهبر را در اختیار مردم قرار دهد )نفی امتیاز 

 ر غیر معصومی نمایند که تحت نظارتنصب در رهبر( یا حتی مردم با وجود معصوم ، اقدام به گزینش رهب

پیامبر یا امام معصوم اعمال رهبری نمایند )نفی هر دو امتیاز عصمت و نصب در رهبری با وجود پیامبر یا 

 امام( .

اما سؤال اساسی این است که آیا این راه ها به یک میزان توان تأمین غرض شارع مقدس را دارند؟ ضرورت  

بری پیامبر و امام, دلیل روشنی است بر این که راه های چند گانه موجود در ره« عصمت و نصب»دخالت 

برای رهبری حكومت اسلامی از توان و ضمانت اجرای یكسانی برخوردار نیستند. خداوند طریق نصب را 

برگزیده است که برتر از سایر راه ها است. عقل نیز در میان راه های بدیل ،راه مطمئن تر را انتخاب نموده 

 ه آن حكم می نماید.ب

از باب بدل اضطراری « عدالت » غیر مقدور است ،  شرط « عصمت » در مورد رهبری فقیه از آن جا که شرط 

عصمت والی ، شرط در حال امكان و اختیار است و عدالت ، » جایگزین آن می گردد؛  به تعبیر دیگر، 

بدین ترتیب ، از میان دو شرط عصمت  1.«د  شرط در حال اضطرارو امتناع دسترسی به والی معصوم می باش

و نصب در والی ، شرط اول به ناچار در عصر غیبت منتفی است ، اما شرط دوم که تعیین و نصب والی و 

زمامدار به اقتضای حكمت الهی می باشد  به قوت خود باقی است. عقل حكم می کند که هم تنظیم قانون 

 میت تشریعی مختص ذات اوست. و هم تعیین مجری آن به دست کسی باشد که حاک

ایجاب می کند در مقام زعامت سیاسی نیز نوع ماست که نیابت فقیه از امام معصونكته مهم دیگر این 

از سنخ واحد یعنی انتصابی باشد . از سوی دیگر حكومت و رهبری فقیه با نوع رهبری امام معصوم 

 تفكیک میان مناصب سه گانه فقیه وجهی ندارد.

 

                                                           
 .159 ص, هیفق تیولا, یآمل یجواد . 1
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 مدو دلیل

 

 این دلیل مبتنی بر مقدمات زیر است:

 . هر جامعه ای برای انتظام امور خویش نیازمند حكومت است.1

 . حاکم هر جامعه باید مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل نماید.2

صالح و منافع م. انسان معصوم به سبب حد اعلای شایستگی علمی، تقوایی و کارآمدی ، توانایی استیفای 3

 جامعه را به طور کامل دارا می باشد.

. در عصر غیبت که استیفای مصالح جامعه در حد مطلوب میسر نیست  ، به حكم عقل باید به نزدیک ترین 4

 مرتبه به حد مطلوب را تأمین نمود.

قوا و اخلاقی )ت. نزدیک ترین مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسلام )فقاهت(،  شایستگی های 5

 عدالت( و کارآیی در مسائل سیاسی و اجتماعی )کفایت( تنها بر فقیه جامع شرایط قابل انطباق می باشد.

 ، فقیه جامع شرایط ، رهبری و ولایت بر مردم را بر عهده دارد. نتیجه : پس از امام معصوم

امام  لام شناس عادلی که از دیگران بهبر اساس دلیل عقلی فوق ،  ولایت فقیه معنایی ندارد جز رجوع به اس

تكیه استدلال فوق بر لزوم گزینش اصلح می باشد. اصلح بودن گرچه مراتبی  1نزدیک تر است. معصوم 

دارد که فرد اعلای آن در عصمت و علم لدنی مصداق پیدا می کند  ، اما ملاك هر امری در مراتب پایین 

المعسور المیسور لا یترك ب» و « مالایدرك کله لا یترك کله » اعده  تر آن نیز هم چنان باقی است و از باب ق

 گزینش اصلح همان گزینش فقیه جامع شرایط است.« 

 

 

 

 

   2سوم دلیل

 

 مقدمات این دلیل به صورت زیرا ارائه شده است:

 د.باش. انسان ها یک سلسله نیازهای اجتماعی دارند که تصدی آن ها وظیفه سیاستمداران جامعه می 1

. اسلام به شدت به امور سیاسی و اجتماعی اهتمام ورزیده ، احكام فراوانی در این زمینه تشریع نموده و 2

                                                           
 .66 ص, 7 شماره, نقد کتاب فصلنامه«, تیمشروع و حكومت, »مصباح یتق محمد: ك.ر 1

 .است شده اقامه یبروجرد الله هیآ یسو از که است مستقل ریغ یعقل لیدل, سوم ریتقر.  2
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 اجرای آن را به سیاستمدار مسلمانان تفویض کرده است.

 ( بوده اند.و جانشینان آن حضرت)امامان معصوم  تمدار مسلمانان پیامبر اکرم . سیاس3

یان خویش را از رجوع به طاغوت ها و قضات جور نهی نموده اند ،  بی تردید فرد . امامان معصوم که شیع4

یا افردی را به عنوان مرجع در امور سیاسی و اجتماعی که در همه زمان ها و مكان ها مورد ابتلای مردم 

 است نصب و تعیین نموده اند.

 است،  زیرا هیچ کس قائل به نصب . نصب مرجع در امور سیاسی و اجتماع ، متعین در فقیه جامع شرایط5

غیر فقیه نشده است؛ به تعبیر دیگر امر دایر بین عدم نصب و نصب فقیه عادل است و چون بطلان فرض عدم 

  نصب روشن است ، نصب فقیه قطعی خواهد بود.

ام به مدر مقدمه پنجم به این صورت می توان مناقشه نمود که با امكان معرفی فقیهان واجد شرایط از سوی ا

جود و« نصب»مردم و انتخاب آنان توسط مردم نیز غرض حاصل می شود .  بنابر این, ضرورت عقلی بر 

 ندارد.

 

 چهارم دلیل
 

 آمده که چنین است:ات حضرت امام خلاصه این دلیل در چند مقدمه از نظر

ایی، اقتصادی،  مالیاتی، جزمقدمه اول: اسلام تنها به احكام عبادی نپرداخته است, بلكه در زمینه مسائل 

 حقوقی،  دفاعی ، معاهدات بین المللی و ... نیز مقرراتی دارد.

 مقدمه دوم: احكام اسلام نسخ نشده و تا قیامت باقی است.

مقدمه سوم: اجرای احكام اسلام جز از طریق تشكیل حكومت ممكن نیست , زیرا حفظ نظام جامعه اسلامی 

ر مسلمانان از امور ناپسند می باشد . حفظ نظام ، جلوگیری از اختلال و هرج از واجبات مؤکد و اختلال امو

و مرج و حفاظت از مرزهای کشور اسلامی در مقابل متجاوزان که عقلاً و شرعاً واجب است ، جز با والی 

 و حكومت میسر نیست.

والیان امر بوده و  پس از پیامبر اکرم مقدمه چهارم: بر اساس اعتقاد به حق شیعه ، امامان معصوم

 همان ولایت عامه و خلافت کلی الهی را دارا بوده اند.

 .استمقدمه پنجم: دلیل لزوم حكومت و ولایت در زمان غیبت همان دلیل لزوم ولایت امامان معصوم 

 مقدمه ششم: عقل و نقل متفقند که والی باید عالم به قوانین ، عادل در اجرای احكام و با کفایت در اداره
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 1جامعه باشد.

نتیجه: امر ولایت به ولایت فقیه عادل باز می گردد و اوست که برای ولایت بر مسلمانان صلاحیت دارد. 

اقدام به تشكیل حكومت و تأسیس بنیان دولت اسلامی به نحو وجوب کفایی بر همه فقهای عادل واجب 

 است.

 ها وجود ندارد. همه مقدمات شش گانه از واضحات بوده, جای هیچ تردیدی در آن

 نتایج روشنی که از این برهان گرفته می شود عبارتند از:

 . ثبوت اطلاق ولایت فقها؛ 3. ثبوت اصل ولایت فقها؛2رورت حكومت اسلامی در زمان غیبت؛. ض1

 اکنون به توضیح کوتاهی پیرامون مقدمات و استنتاج از آنها می پردازیم . 

ادی مانند نمازهای یومیه بر انسان واجب شده است  . وجوب بر خی در اسلام ، انجام برخی از احكام عب

احكام به این اعتبار است که فرد مكلف ، عضوی از جامعه اسلامی است . این دسته از احكام نیز بسیار 

فراوان هستند . می توان گفت که احكام فردی ، کمتر از یک سوم احكام را تشكیل می دهند . اما دو سوم 

حكام اسلام ، اجتماعی هستند؛ مانندنماز جمعه ، جمع آوری زکات و خمس ، اقامه حج ، اجرای دیگر از ا

 حدود ، دیات قصاص و بسیاری از احكام شریعت اسلام.

از سوی دیگر ، هیچ یک از مسلمانان و فرقه های اسلامی ، این احكام را منسوخ نمی دانند ؛ بلكه به اجماع  

ر پایی قیامت این احكام به قوت خود باقی هستند ؛ زیرا به دور از عقل است که مسلمین از زمان تشریع تا ب

احكام شرعی فقط برای دوران حیات پیامبر  ص یا حضور امامان معصوم تشریع شده باشند ؛ بلكه طبق 

              2«حلال محمد ، تا روز قیامت حلال و حرام محمد تا روز رستاخیز ، حرام است » روایات 

برای عقل این مساله ثابت شده که بر خداوند به دلیل صفت رحیم بودن واجب است که در هر زمانی برای 

همه اجماع دارند  انجام ماموریت اجرای احكام اجتماعی ، فردی را منصوب کند .  درباره دوران پیامبر

 که آن حضرت از سوی خدا برای این کار منصوب بودند .

است ، کسانی که نیز برای امامان معصوم ین منصب ، پس از حضرت رسولبر پایه مذهب امامیه ا

 استحقاق رسیدن به این مرتبه را داشته اند .

       را رهاشده نگذارد و نیز بر خداوند واجب است که امور مردم در دوران غیبت و عدم حضور امام

است در هر زمان ، فردی  را تعیین کند تا امور  نان را به راه خیر  هدایت کند . بنابراین  ، بر خداوند واجبآ

ی حكمت یاد می  به قاعده جامعه و ولایت بر آن را به عهد گیرد .این همانچیزی است که حكیمان از آن

                                                           
 .است ینقل لیدلا جمله از زین البلاغه نهج 131 خطبه. 465 ـ 464 ص, همان. 460 ص, 2ج, عیالب کتاب, ینیخم امام.1

 58 ،1ج،یکاف.  2
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              1کنند. 

 یمتكلمان نیز از آن به قاعده لطف تعبیر می کنند . اساس این دو قاعده یكی است . بنابراین ، همان قاعده ا

که حكم می کند خداوند باید پیامبران و رسولان را بفرستد و اوصیای ایشان وائمه را تعیین کند ، حكم می 

 نیزخداوند حاکمی را تعیین کند.  کند که باید در زمان غیبت امامان

ضای ط ، به احكام و فی}برای اجرای احكام و پذیرش این مسئولیت { کسی آگاه تر از فقیه جامع الشرا

تشریع و نیز دورتر از هوای نفس وجود ندارد . بنابراین ، به حكم قاعده لطف ، بر خداوند واجب است فقیه 

سال از آن می گذارد ، امور رامروز بیش از هزارا برای این امر منصوب کند تا در طول دوران غیبت که تا 

 مردم به حال خود رها نشود.

که به دلیل شمار فراوان فقیهان در دوران طولانی غیبت و محدود نشدن تعداد آنان برای البته باید دانست 

یک  هرا ب عهده دار شدن این منصب ، شارع مقدس ، متولیان امور دینی در دوران غیبت امام معصوم

لنا و حرامنا لامن ... نظر فی ح» حكم کلی بیان کرده و آن را به عنوانی معلق کرده که بر فقیه منطبق است  : 

  2« و عرف احكامنا .. . فانی قد جعلته علیكم حاکما 

پس ، هر کس که این عنوان کلی بر او قابل انطباق بود ، از سوی خداوند سبحان ، حاکم جامعه مسلمانان 

 است . 

 

 دلیل پنجم 

 

 :داین دلیل را که مبتنی بر ولایت در امور حسبیه است می توان به صورت زیر تقریر نمو

 مقدمه اول : احكام شرعی و مصالح عمومی, جز در سایه حكومت عدل اسلامی تحقق نخواهد یافت.

 

 ن می باشد.دوم : حكومت از مصادیق امور حسبیه بلكه از مهم ترین مصادیق آمقدمه

مقدمه سوم : شارع مقدس هیچ گاه با فرض امكان اداره توسط مؤمنان و صالحان ، راضی به اهمال و رها 

 نمودن اداره امور مسلمانان به دست کافران یا فاسقان و نا اهلان نمی باشد.

مقدمه چهارم :  قدر متیقن از کسانی که در امر حسبی حكومت ، ولایت دارند ،  فقها می باشند, زیرا             

 اولاً: اصل, عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است مگر آن که دلیل قطعی وجود داشته باشد.

ثانیاً : درمورد فقیهان ، احتمال اشتراط تخصص فقاهت در رهبری امت به جهت تحقق نظام اسلامی ـ که  

                                                           
 118-127 ص  3ج ق1422 ، المعاد و المبدا، صدرا ملا  .1

 67 ، 1جاصول کافی ،   .2
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 تجسم آن در فقه است ـ کاملاً متحمل و احتمال اشتراط عدم تخصص در فقه برای رهبر یقیناً منتفی است. 

قش لامی بودن نظام ناز سوی دیگر،  تخصص های دیگر غیر از فقاهت، آن گونه که فقاهت در تحقق اس

 1دارد،  نقشی ندارند؛

به تعبیر دیگر، گرچه یک نظام سیاسی به همه تخصص ها نیازمند است اما از آن جا که میزان نیازمندی ها  

در نظام سیاسی اسلام برای تضمین اسلامی بودن آن ،  نسبت به تخصص های گوناگون متفاوت است،  

 یگر تخصص ها است.نقش فقاهت نقشی ممتاز و برتر از د

 ذیرش ولایت غیر خدا و پیامبربه همین جهت شرط فقاهت و عدالت قدر متیقنی است که باید در پ 

 بر اساس امور حسبیه بدان اکتفا نمود.و امام معصوم 

 از بررسی مجموع دلایل عقلی نتایج زیر به دست می آید:

 ن پذیر است.از طرق متعدد امكا« ولایت فقیه»اقامه برهان بر اثبات 

 از میان دلایل عقلی مستقل, برهان مبتنی بر قاعده لطف یا مقتضای حكمت توان اثبات امور زیر را دارد:

 الف( اصل ولایت فقیه؛ ب( اطلاق قلمرو ولایت؛ ج( نصب ولایت.

 دلایل عقلی غیر مستقل, اصل ولایت فقیه و اطلاق آن را به روشنی اثبات می نماید.

 دلالت ندارد.« نصب ولایت»عقلی غیر .مستقل بر هیچ یک از دلایل 

 2حد اقل ویژگی های حاکم اسلامی عبارتند از : فقاهت, عدالت و کفایت )کارآمدی(.

 

 دلیل ششم  

 

 این دلیل نیز از دو مقدمه تشكیل می شود :

 ت.ومكانهاسشریعت اسلامی ، دینی کامل ،جامع ودربردارندة پاسخ همۀ نیازهای بشر در همۀ دورانها  -الف

نظام جامعه وتنظیم وشكل دهی روابط میان مردم ودیگر مسائل وابسته به آن ،ازمهم ترین نیازهای بشری -ب

 به شمار می رود .

ایستۀ ن شده است .این مسأله نیز به کسانی که شینتیجه :مسائل حكومت وادارة جامعه در شریعت اسلامی تبی

عنی فقیه عادل ، مدبّروهوشیاری که برای انجام این یت ؛ انجام این مأموریت هستند ،تفویض شده اس

 مأموریت ،شایسته تر از همه است.

 اکنون به تشریح این دو مقدمه ونتیجۀ آن می پردازیم:

                                                           
 .154 و 113, 96 ص, بهیالغ عصر یف الامر هیولا, یحائر ینیحس کاظم دیس: ك.ر 1

 181ص، اسلامی حكومت مبانی،  آراسته جوان،  حسین.  2
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یا صغرای مسأله به بحث ومناقشه چندانی نیاز ندارد؛ زیرا دین اسلام ،همۀ ادیان پیش ازخود « الف » مقدمۀ 

ن، خاتم شرایع می شود ، به این معناست که پاسخ همۀ نیازهای انسان یکه یک درانسخ کرده است .زمانی 

را در خود دارد؛ زیرا اگر فرض کنیم مسأله ای وجود دارد که حكم آن دراین شریعت بیان نشده است 

،عقل به نقصان وکاستی این دین حكم می کندودر نتیحه خردانسان، این دین را خاتم شرایع پیشین نمی 

  داند.

)ای مردم(شما را به هر چیزی که به » دربارة دین اسلام وکامل بودن آن می فرماید:  رسول خدا

بهشت نزدیک کندوازجهنم دور گرداند فرمان داده ام واز هر چیزی که شما راازبهشت دور کند وبه دوزخ 

 1«.نزدیک سازد ،نهی کرده ام 

یح قضیه نیز از امور بدیهی است ونیازی به توضپس از توضیح صغرای این مسأله،باید گفت که کبرای 

وشرح ندارد؛زیراانسان ، مدنی بالطبع است. این طبیعت مدنیت جوی انسان،حكم می کند که انسانها به 

 قواعدی برای هدایت آن نیاز دارند.

ش یپس از توضیح این دو مقدمه،باید گفت که نتیجۀ برگرفته ازاین دونیز امری روشن است؛زیرادومقدمۀپ

 گفته به لزوم بیان احكام رهبر ورهبری در شریعت حكم می کنند.

دلیل شرط دانستن فقاهت، عدالت، مدبّربودن وزیرکی نیزعلاوه بر روایاتی که در این باره آ مده، حكم 

عقل است؛زیرا برای عقل انسان بدیهی است که برای حكومت داری و سامان دادن امورداخلی وخارجی 

 س شایسته تر از دانشمند آراسته به ویژگی عدالت،تیزهوشی ومدبرّیت نیست.یک جامعه، هیچ ک

 این دلیل نیز همچون دلیل پیشین،درست وتمام است؛ به گونه ای که هیچ شبهه ای دربارة آن مطرح نیست.

 

بیان کرده اند.در اینجا از سخن این دوعالم بزرگ  وآیۀالله خوئی دلیل را نیز حضرت امام خمینی این

 برای عمق بخشی به دو استدلال فوق بهره می گیریم.

ه منسوخ نشده اند ؛ بلك–اعم از احكام مالی، سیاسی ویا حقوقی  -احكام الهی:»  می فرماید امام خمینی

تا روز قیامت پابرجاهستند . همین بقای احكام ایجاب می کند که حكومت و ولایتی )برای اجرای 

 آنها(وجود داشته باشد. 

راه اجرا کردن احكام خدا ، برقراری حكومت است تا هرج ومرج پیش نیاید. علاوه بر این ، حفظ نظام  تنها

از واجبات تأکیدی است. همچنان که احتلال درامور مسلمانان از اقدامهایی است که دین ازآن بیزاری 

مسلمانان  ترین نیازهایجسته است... . این امر فقط باتشكیل حكومت امكان پذیر است؛ )چراکه(این ازبارز
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 است.

رهاکردن این نیاز ازسوی خداوند حكیم نیزامری به دور ازخرد وحكمت است .همان دلیلی که ازآن،امامت 

 رانیزثابت می کند؛به ویژه دراین سالهای پیاپی( عج)ی امراثبات می شود، لزوم حكومت در دوران غیبت ول

ور صالبته خدا می داند. آیا می توان ت-ال نیز طول بكشدس چه بسا این دوران،هزاران–پناه به خدا –که 

ی نظام رج وآشفتگا به هرج ومی،امت اسلامی رابدون تعیین تكلیف، رها کرده باشد؟ کردحكمت خداوند

 وشرطی نیاورده باشد که بهانه رااز مردم بگیرد وحجت رابرآنها ناتمام گذارده باشد؟؟ آنان خرسند باشد

ازامور عقلی واضح است. لزوم حكومت داری ، عدالت گستری ،آموزش وپرورش ، آنچه بیان کردیم، 

حفظ نظام ،کنارزدن ستم ، مرزبانی وجلوگیری از تجاوز بیگانگان ازآشكارترین احكام عقلی است که از 

 1«منطقه ای به منطقۀ دیگر ویا از زمانی به دوران دیگر تغییر ناپذیر است 

)روایت ف کردیم وآن روایتی ازامام رضارای جلوگیری از تكرار ،حذازسخنان بالا،یک عبارت را ب

 العلل(است که در بخش استناد به روایات برای اثبات ولایت برای فقیه، آن رابیان خواهیم کرد.

: اظهر این است که حاکم 177مسأله "نیز در کتاب تكلمـه المنهاج می نویسد  : مرحوم آیت الله خوئی

 اند حدود را اجرا کند.جامع شرایط می تو

ریس د گاه ابن زهره وابن ادیاین دیدگاه معرف ومشهور فقهیان است؛ بلكه باید گفت دراین باره به جز د

معصوم یا منصوب از جانب ایشان می  م،دیدگاه مخالف مشهور نقل نشده است. این دو فقیه می گویند : اما

 .«(این )دیدگاه به ابن زهره وابن ادریس(ثابت نشده استتواند ،حدود رابه اجرا بگذارد. اما)درستی انتساب

ادریس اثبات کرده ایم،مطابق ادعای بالا انتساب  ن زهره وابنهمان گونه که درجای خود بانقل سخن اب

این دیدگاه به ابن زهره وابن ادریس ،درست نیست وایشان نیز از قائلان به ثبوت منصب اقامۀ حدود برای 

 حاکم می باشند.

 

 دلیل هفتم

 

ازنگاه تاریخی ثابت شده ویابه عبارتی ازبدیهیات تاریخ اسلام است که اززمان تأسیس حكومت 

ام می انج، قضاوت و وکلا ازجانب معصومیناسلامی درمدینه تا دوران غیبت کبری، . نصب حاکمان 

ه دست هنگامی که زمام امور راب ونیز امام حسن مجتبی وعلی شده است، چنانكه پیامبر

گرفتند، برای هر نقطه ازسرزمین اسلامی ،امیر ،قاضی وامینی برای بیت المال تعیین کردند . حتی از زمانی 

همچنان این سیره رادنبال کرده اند  معصومامامان از دست آنان خارج شد،  هم که حكومت ظاهری
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ان خویش تعیین کرده اند . ودر هر ناحیه ای ،یكی ازشیعیان خالص خود رابه عنوان حاکم برجامعۀپیرو

همچنان که به شیعیان نیزفرمان پیروی وفرمانبردای ازدستور این حاکمان راداده اند .این همان تعیین ونصب 

 است. معصومامامان حاکم برجامعه ازسوی 

 بی تردید این سیره تا پایان دوران غیبت صغری نیز ادامه یافته است.

آمده قاسم بن  2ودیگر کتابهای رجال شناسی 1،تنقیح المقالطبق آنچه در کتابهای رجال نجاشی 

 ت. بامراجعه به این کتبدر آذربایجان بدوه اس( عج) ت حجتعلاءهمدانی فردی است که وکیل حضر

می بینیم دانشمندان رجال شناس ،بسیاری از راویان رابه این دلیل توثیق کرده اند که آنان از شمار وکلای 

 معصومین بوده اند .

–نمی توان پذیرفت که نظام امامت وخلافت بزرگ الهی استمرار داشته باشد ، اما لوازم وشؤون این نظام 

معناست که حضرت  بی ادامه نیابد ومتوقف شود؛ زیرا–همچون وجود وکیل ونمایندة معصومین 

-لمانانجامعۀمسله ازجم-برگیتیولیّ خداوند وامیر،دون تعیین والی برای جامعۀشیعیانب(د جع)امر صاحب

د فقیهان،همان والیان ونایبان آن حضرت هستند ؛زیرا نسبت به اوامر و نواهی ونیز اموری که باشد . بی تردی

مورد نظر آن حضرت ویا مورد بیزاری ایشان است،آگاهی وشناخت دارند . این همان معنای فرمایش ایشان 

 «. فإنهم حجتی علیكم وأنا حجۀ الله » است که فرمود : 

به عبارت دیگر،یعنی در دوران غیبت،من حجت اکبر خداوند هستم وراوی وعارف به حدیث ما، حجت 

 من بر مردم می باشد که مردم باید از او فرمانبرداری کنند .

 

 دلیل هشتم
 

یهودگی وبی است. ب«بیهوده نبودن تشریع احكام»این دلیل عقلی ،مبتنی بریک امر بدیهی است وآن 

 ام،قبح عقلی دارد وبه حكم عقل،چنین کاری فقط از یک سفیه سر می زند .هدفی درجعل احك

بنابراین،چنین امری در محیط تشریع وجعل احكام راه ندارد ؛زیرا حكیم مطلق بر این محیط، حاکم استو 

 اوست که این احكام را وضع می کند .بنابراین،عقل  نمی پدیرد که فعل خداوند لغو باشد.

که نتیجۀ انكار وجود ولایت برای  فقیه، تعطیل شدن احكام الهی وقوانین شرعی است ن در حالی است یا

که این نیز مساوی با بیهود ه بودن جعل احكام از سوی خداوند است؛ زیرا این سخن،فقط به این معناست 
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 اجرا کرد. فقط در زمان حكومت امام معصوم که باید احكام اجتماعی شریعت اسلام را

تا صلح معاویه به اجرا در آمده وپس ازآن تا  كام،فقط از زمان حكومت پیامبرگر،این احیبه بیان د 

وحكومت ایشان، احكام یادشده تعطیل می شوند. این سخن، فقط به معنای )عج( زمان ظهور امام عصر

ه ک تعطیل شدن احكام است وتعطیل شدن احكام نیز مساوی با راه یافتن لغو در محیط تشریع است؛ امری

 عقلا نیز آن را قبیح می دانند؛ چه برسد به حكیم مطلق سبحانه وتعالی. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 فصل دوم
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 فقیه ی دلایل نقلی بر ولایت مطلقه

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 فقیهی مطلقه  ولایت نقلی بر دلایل باب در ای مقدمه
 

 

به عنوان مقدمّه، توجّه به یک نكته مهم درباره مفاهیم و آموزه هاى قرآنى، بسیار مفید و راه گشاست  

و آن، این که، با توجّه به مسئله خاتمیّت و این که قرآن کتاب هدایت تمامى عصرها و نسل هاست، روش 

ا و سرفصل ها مى باشد. عمومى قرآن در پرداختن به موضوعات گوناگون، ارائه ى رؤوس کلّى برنامه ه

قرآن، غالباً، وارد جزئیات و خصوصیات ریز مسائل نمى شود، مگر آن که در آن مسئله ى جزئى و شخصى 

که ویژگى خاصى دارد. روش  مبر اکرمخصوصیّتى نهفته باشد ؛ مثل حرمت ازدواج با همسران پیا

قرآن ارائه برنامه هاى کلىّ است، تا مسلمانان با تأملّ و تدبّر در آیات قرآن و در کنار هم چیدن آیات 

مختلف، به عنوان ثقل اکبر، بخش هایى از قرآن را مفسّر و توضیح بخش هاى دیگر قرار دهند و با مراجعه 
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ن از قرآن ارائه مى دهند، به عنوان ثقل اصغر، نظر و تفسیرى که ایشاصمت و طهارتبه اهل بیت ع

قرآن را در هر موضوعى به دست آورند و با راه نمایى او، در ابعاد گوناگون جامعه، به حرکت و تلاش 

 بپردازند و از حیرت و ضلالت برهند.

ه اى از آیات، با توجّه به این مقدّمه، اگر مقصودمان از ولایت فقیه در قرآن، آن باشد که قرآن، در آی

صریحاً به موضوع ولایت فقیه پرداخته و از آن نامى به میان آورده باشد، بى تردید، پاسخ منفى است و تا 

کنون هیچ اندیشمند نیز چنین ادّعایى نداشته است و نمى تواند داشته باشد که در قرآن آیه یا آیاتى به 

دیگر امامان  و یحاً ولایت امام علىکریم، صرموضوع ولایت فقیه اختصاص یافته است ؛ چنان که قرآن 

را عنوان ننموده است و نامى از ایشان در قرآن مشاهده نمى شود. قرآن در مورد بسیارى از معصوم

احكام و مقرّرات مسلّم مربوط به مسائل عبادى، اقتصادى و سیاسى، با ارائه ى برنامه هاى کلّى، از آنها عبور 

 مى نماید.

ود و هدفمان از ولایت فقیه در قرآن، برنامه هاى کلىّ و سرفصل هاى اساسىِ قرآن کریم در امّا اگر مقص

رابطه با حاکمیّت سیاسى و ولایت و زمامدارى و شرایط والى و امام مسلمانان باشد، البتّه پاسخ مثبت است. 

 ى اسلامگرامرسول  توجّه به ویژگى هاى قرآن کریم در ره یابى به پاسخ مورد نظر راه گشاست چنان که

 فرمود: 

ن جعَلَهَُ مَفاَِذا التَْبسََت عَلَیْكُم الفِتَنُ کَقِطَعِ اللیّْلِ المُظْلِم، فَعَلَیْكُم بالقرآن فانّه شافِعٌ مشَُفَّع و ماحلٌ مُصدَّق، » 

   1«دُلُّ عَلى خَیْرِ سَبیل  اَمامه، قادَهُ الى الجنّه وَ مَنْ جَعلََه خَلْفَهُ ساقَهُ الِى النارِ وَ هُوَ الدَّلیلُ یَ

هنگامى که فتنه ها همانند پاره هاى شب تیره شما را فرا گرفت، به قرآن روى آورید که قرآن شفیعى است 

که شفاعتش پذیرفته است و از بدى ها پرده برمى دارد و گفته اش تصدیق مى شود. هر کس قرآن را فرا 

سازد و هر کس آن را به پشت افكند، او را به دوزخ خواهد  روى خود قرار دهد، او را به بهشت ره نمون

 کشانید، همانا قرآن راه نماست، به بهترین راه، هدایت مى کند.

با توجهّ به این شأن و منزلت قرآن در جامعه ى انسانى، آیا این سخن پذیرفتنى است که جامعه در عصر 

اشد و در میان انبوه اندیشه ها و نظرات متناقض، غیبت امام معصوم )عج( دچار حیرت و سرگردانىِ سیاسى ب

حیران و مبهوت، سردرگم باشد و قرآن کریم که کتاب راه نمایى و هدایت فرد در جامعه است، او را به 

حال خود واگذارد و از او دست گیرى ننماید؟ آیا مى توان قرآن را فاقد اندیشه ى سیاسى ارزیابى نمود و 

ولایت، که اساسى ترین مقوله در عرصه ى حیات اجتماعى انسان است و سعادت آن را نسبت به مسئله ى 
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و شقاوت جامعه در گرو آن است و اساس و پایه و دلیل و راه نما براى دیگر فریضه هاى شرعى است، 

 1ساکت دانست؟!

یث پیش در حد  پیامبر اکرم بى گمان، قرآن انسان را به بهترین راه ها هدایت مى کند و طبق گفته ى

گفته، انسان در تاریكى فتنه هاى مختلف که شاخص ترین آنها فتنه هاى سیاسى و مسئله ى قدرت و 

 حاکمیّت است، باید به قرآن مراجعه کند و از او استمداد نماید. 

اسلام در تمامی شؤون فردی و اجتماعی انسان دخالت دارد و تمامی احوال و اوضاع او را در نظر دارد و 

د و عدالت منحرف نگرد« صراط مستقیم»سعی بر آن دارد تا انسان در هیچ بعدی از ابعاد زندگی، از پیوسته 

 سایه رحمت خود را بر سرتاسر زندگی انسانها گسترده سازد.

قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. یهدی به الله من اتّبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی »

 2«یهدیهم الی صراطٍ مستقیمالنور بإذنه و 

بر اساس این آیه، شریعت از جانب خداوند، همچون چراغی است فروزان که راه سلامت و سعادت در 

زندگی را برای پیروان مكتب توحیدی روشن می سازد و از تیرگیهای زندگی رهایی می بخشد و پیوسته 

 آنان را به راه راست هدایت می کند.

آیات وحى، این واقعیّت را آشكار مى سازد که قرآن ره نمودهاى مهم و ارزنده  تأمّل و ژرف اندیشى در

اى را در باب سیاست و حاکمیّت و شرایط مشروعیّت آن و ویژگى هاى افرادى که شایسته ى احراز 

پیشوایى مسلمانان هستند، ارائه نموده است که تفصیل آن را از منابعِ دست اوّل قرآنى مى توان سراغ گرفت 

؛  مثلا قرآن کافران را از این که بتوانند زمامدارى و رهبرى جامعه ى اسلامى را بر دوش گیرند، ممنوع مى 

 سازد:

  3 مِنِـینَ سبَِـیلاًوَلَنْ یجَْعَلَ اللّهُ لِلْكافِریِنَ عَلى المَـؤْ

 خداوند هرگز براى کافران، سلطه بر مؤمنان قرار نداده است.

ن بردارى از فاسقان و گناهكاران را ممنوع ساخته و به مسلمانان اجازه ى فرمان و یا قرآن اطاعت و فرما

 بردارى از ایشان را نمى دهد:

                                                           
در روایات زیادى به جایگاه و منزلت حسّاس امامت و ولایت و رابطه ى آن با سایر فرایض شرعى اشاره شده است، از جمله زراره  1

زراره فقلت  البنى الاسلام على خمسه اشیاء، على الصلوه والزکوه والحج و الصوم و الولایه، ق»از امام باقر)علیه السلام( نقل کرده است: 

اسلام بر پنج پایه ى: نماز، زکات، حج، روزه  ;واىّ شىء من ذلک افضل؟ فقال: الولایه افضل، لانها مفتاحهنّ و الوالى هو الدلیل علیهنّ

زیرا کلید چهار ستون دیگر است و زمام دار و حاکم، راه نما به سوى  ;و ولایت استوار است و برترین این پنج پایه، ولایت است

 .2، ح 1ب مقدّمات العبادات، باب ، ابوا1وسائل الشیعه، ج «. آنهاست

 16ـ  15:  5.  مائده 2
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 1 وَلا تُـطِـیعوُا أَمْـرَ المُـسْرِفِـینَ الَّذِینَ یُـفْسِدُونَ فِـی الأرَْضِ وَلا یُـصْلحُِونَ

 تند.فساد مى کنند و در اندیشه ى اصلاح نیساز فرمان مسرفان پیروى نكنید، کسانى که در زمین فتنه و  

بنابراین، ولایت به فاسد و فاسق نمى رسد و والى و حاکم سیاسى مسلمانان باید از خصلت عدالت و اجتناب 

 از گناه برخوردار باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقیهمطلقه ی استدلال به قرآن و روایات برای اثبات ولایت 

 

نوشته  فقها در ش بیان شدکه در مقدمه این بخ علاوه بر آن چهدبه بحث استدلال به آیات برای ورو

 ها و آثار علمی خود برای اثبات وجود ولایت برای فقیه ، به آیات قرآن کریم استناد نكرده اند. 

راقی واز حمد نبرخی از متقدمین به طور خلاصه در این باره سخن گفته اند و بعضی از متاخرین مانند ملا ا

در این باره به  طور گسترده سخن رانده اند ،اما همگی در عدم استناد به آیات قرآن یمعاصرین امام خمین

 کریم بری اثبات امر ولایت ، مشترك هستند .

ثبوت ولایت فقیه همچون دیگر احكام اولی فقهی و ضروریات اعتقادی است که در قر آن کریم از آنها 

ولی علم تفصیلی آن نزد یامده ست و یا می توان گفت در قرآن سخن گفته شده ، سخنی به میان ن

است . برای تایید این سخن ، روایت صحیحی را می آ وریم که مرحوم کلینی آن را در معصومین

مردم می گویند : چرا در کتاب » اصول کافی آورده است . از ابو بصیر روایت شده است که می گوید : 
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نیامده است ؟آن حضرت پاسخ داد : به آنها بگویید حكم و فرزندان اونام علی  -وجل عز -خدوند 

نماز در قرآن بر رسول خد نازل شد. اما خداوند برای آنان مشخص نكرد که این نماز سه یا چهار رکعت 

آن را برای مردم تفسیر کرد . زکات نیز برآن حضرت نازل شده ،   ست تا این که خود رسول خدا

ما قرآن مشخص نكرده که از چهل درهم ، یک درهم زکات پرداخت شود تا اینكه حضرت رسول ا

 .  1.....«حكم آن را برای مردم تفسیر کرد 

 و ائمه معصومین لی که ولایت )به معنای امامت و زعامت سیاسی( پیامبر اکرم یبدون شک دلا

را اثبات می کرد، همان دلائل، ولایت فقیه را در عصر غیبت اثبات می کند. زیرا اسلام یک نظام است که 

برای تنظیم حیات اجتماعی ـ مادی و معنوی ـ بر نام دارد، و آمده است تا راه سعادت و سلامت در زندگی 

 را برای انسان هموار سازد.

جاوید برای ابدیت، و تمامی شؤون زندگی انسان را برای خلاصه آن که اسلام شریعتی است فرا گیر و 

همیشه تحت نظر دارد. از این رو معقول نیست که برای رهبری جامعه و مسؤولیت اجرایی عدالت اجتماعی، 

شرائطی را ارائه نكرده باشد، زیرا زعامت سیاسی، یكی از مهمترین ابعاد زندگی اجتماعی اسلامی است و 

ی اسلام در این بعُد مهم نظر داشته باشد و شرائط لازم را ارائه داده باشد و گرنه به حكم ضرورت بایست

نظامی ناقص و بدون تعیین مسؤول اجرایی، قابل ثبات و دوام نیست و به طور طبیعی در تمامی نظام های 

 ی گیرد.رار ماجتماعی ـ سیاسی، بعُد مسؤولیت اجرایی از مهمترین ابعادی است که در اساسنامه ها مد نظر ق

اکنون با در نظر گرفتن جهات یاد شده، حكمت الهی اقتضا می کند، همان گونه که شریعت فرستاده و خیل 

انبیاء را ـ برای نجات بشریت ـ گسیل داشته است، امامت و قیادت و جلو داری قافله انسانیت را نیز رهنمون 

مطرح ساخته اند. زیرا رهبری درست « امامت»له است که اهل کلام در مسأ« لطف»باشد. و این همان قاعده 

و شایسته از دیدگاه وحی، مهمترین عامل مؤثر در نگاه داشتن جامعه بر جاده حق و حرکت بر صراط مستقیم 

 :می نویسد« تجرید الاعتقاد»در است. روی همین اصل، دانشمند گرانقدر خواجه نصیر الدین طوسی

 2«، تحصیلاً للغرضالإمام لطف، فیجب نصبه علی الله»

 .امامت، لطف الهی است که باید از جانب خداوند معرفی شود، تا غرض از تشریع، جامه عمل پوشد

 در این فصل ابتد به آیات کریم استدلال می کنیم و در مرحله بعدروایات را به ضمیمیه آن ذکر می کنیم :

 

 آیه اول
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ءٍ فَردُُّوهُ شَیْ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تنَازَعْتُمْ فی یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعوُا اللَّهَ -

 1   إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کنُْتُمْ تُؤمْنُِونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْویلاً

خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیاى امر خود را ]نیز[ اطاعت کنید؛ پس اید، اى کسانى که ایمان آورده» 

[ خدا [ اختلاف نظر یافتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به ]کتابهر گاه در امرى ]دینى

 « تر استفرجام[ پیامبر ]او[ عرضه بدارید، این بهتر و نیکو ]سنت

اثبات اصل حكومت اسلامی است . این آیه کریمه  اشاره به ظهور اولیه و ابتدایی دارد ظاهر این آیه ناظر به 

لت پیامبر گرامی اسلام تاکنون به آن استناد کرده و سا. چنان روشن است که حتی اهل سنت نیز از زمان ر

ای به این آیه بر لرا واجب می دانند ؛ اما به ظاهر ، استدلا –هر که باشد  –فرمانبرداری از حاکم و سلطان 

 نیامده است . -چه شیعه و چه سنی  -ثبوت ولایت فقیه در سخنان بزرگان 

 طاعت از کسی که به ناحق بر تخت حكومت تكیه زده را بر نتابیده اند .ا و ائمه اطهار پیامبر

د که یرعقل انسان نیز به مخالفت با اطاعت پذیری از چنین حاکمانی حكم می دهد ؛ زیرا عقل نمی پذ 

خداوند حكم به وجوب پیروی از ظالمان و فاسقان را بدهد . فرستادن رسولان نیز بهترین گواه بر عدم 

 رضایت خداوند به پیروی از چنین حاکمانی است .

به معنای فرمان یا شئون « امر » به معنای صاحبان و « اولی » ، واژه ای است که از دو کلمه «اولی الامر »

ده که با هم به معنای فرمانروایان و صاحبان امور اجتماع اطلاق می شود . در بررسی این کشور ، تشكیل ش

آیه بیانگر آن است که حاکمیت اولی الامر از حاکمیت خدا و پیامبر نشات گرفته و تداوم ولایت آنان است 

دل قرار ای عالم و عا؛ همچنین این حاکمیت ، منحصر به ائمه معصومین , نبوده و دوران غیبت در اختیار فقه

 می گیرد

به امامان دوازده گانه اطلاق شده است . این اطلاق ، تنها دلیل عدم « اولی الامر » در برخی روایات ، واژه 

استدلال به آیه از سوی فقیهان در راستای ثبوت ولایت برای فقیه است  . دو مورد از این دسته روایات را 

 بیان می کنیم :

شماری از اصحاب ما نقل کرده اند که محمد بن همام از حفص بن فزاری از » ت می کند : ابن بابویه روای

حسین بن محمد بن سماعه و او نیز از احمد بن حرث ، نقل می کند که مفصل بن عمر از یونس بن ظبیان 

قتی ومی گفت :   و او از جابر بن یزید جعفی روایت می کند : از جابر بن عبدالله انصاری شنیدم که

را بر پیامبر نازل کرد ، عرض کردم : ای رسول خد ! ما خدا و رسولش را می « سوره نساء  59» آیه خداوند

شناسیم . اولی لامر چه کسانی هستند که خداوند اطاعت از آنان را در کنار اطاعت از رسول خویش آورده 
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ن مسلمانان هستند . اولین آنها علی بن است ؟ فرمودند : ای جابر ! آنان پس از من جانشینان من و پیشوایا

سپس هم نام من محمد  -همه امامان را نام برد تا این که فرمود :  –ابی طالب ، سپس حسن ،سپس حسین 

و هم کنیه من حجه الله در روی زمین و بقیه الله برای بندگانش ؛ پسر حسن بن علی } امام عسكری { است 

.»... 

 است :  کلینی در روایت دیگری آورده

محمد بن یعقوب از حسین بن محمد از حسن بن علی و شاء از احمد بن عائد از بواذینه از برید عجلی نقل » 

سوره نساء پرسیدم ایشان پاسخ داد  59درباره فرمده خداوند ) آیه  می گوید از امام باقرمی کند که او 

: ) اولی الامر ( فقط به ما اختصاص دارد. همه مومنین تا روز قیامت ، فرمان یافته اند که از ما اطاعت کنند 

  »1 

ن است که آ با توجه به این دو روایات در می یابیم که دلیل عدم استناد به این آیه برای ثبوت ولایت فقیه

 را  مختص به ائمه  دانسته است .« اولی الامر» در این روایات 

ک ی مر در این روایات به معصومیناما سوالی که وجود دارد این است که ؟آیا منحصر کردن اولی الا

 حصر حقیقی ایت یا حصر اضافی ؟ 

ق و کسانی است که به ناحاگر این حصر ، اضافی باشد ، باید گفت : روایات درصدد نفی ولایت برای 

بدون شایستگی ، این مقام را به دست آورده اند . در این صورت باید گفت که روایات ، در صدد تبیین 

نادرستی استدلال اصحاب سقیفه بنی ساعده و پیروان آنان به این آیه شریفه برای اثبات وجوب اطاعت از 

 حاکمان ظالم و فاسق بوده است . 

پیروان پیامبر و جانشینان ایشان را نیز که آگاه به احكام شرعی و آراسته به عدالت می باشند  اما این روایات ،

و نیز شایستگی های ذاتی دارند ، شامل می شود . بنابراین ، در این گونه روایات در صدد نفی ولایت از 

ت که از حیث علم وا، کسی اساینان نیست ؛ بلكه باید گفت دلالتی به این مساله ندارد . فقیه جامع شرایط فت

، عدالت و شایستگی ، برتر از دیگران  و البته هر چه نزدیک به ائمه است . از این رو ، }به موجب این آیه 

ان که بر وجوب اطاعت از { به اطاعت از او نیز امر شدهایم . بنابراین ، آیه شریفه ،همچن

یشان ؛ یعنی فقیهان عادل ، در هر زمان ومكان د ، بر وجوب اطاعت از جانشینان ادلالت دارمعصومان

 نیز دلالت دارد .
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اما اگر فرض کنیم حصر این روایات حقیقی باشد ، علت مستنبط از این آیه ی قاعده جری ، حكم می کنند 

که اطاعت از هر حاکمی که در مسیر آنان حرکت کند و آراسته به ویژگی های آنان باشد نیز واجب است 

 است .دی نیست که برخی مراتب ولایت ، فقط ویژه ائمه معصومین. البته تردی

سوره نساء همچنان که بر ثبوت ولایت در بالاترین مرتبه آن برای چهارده معصوم  59بنابراین آیه 

دلالت دارد ، بر ثبوت ولایت برای فقیه در زمینه های تشریع )به معنای تبیین احكام(، قضاوت و نیز 

 لالت داردریاست بر جامعه د

 

 

 

 

 

 

 

 آیه دوم 

 

أُولِی الْأَمرِْ مِنهُْمْ لَعَلِمهَُ  وَ إِذا جاءَهُمْ أَمرٌْ مِنَ الْأَمنِْ أَوِ الخَْوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لوَْ رَدُّوهُ إلَِى الرَّسُولِ وَ إِلى -

 1 طانَ إلِاَّ قَلیلاً الَّذینَ یسَْتنَْبِطُونَهُ مِنْهمُْ وَ لَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیكُْمْ وَ رَحمَْتُهُ لاتََّبَعتُْمُ الشَّیْ

[ از ایمنى یا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند؛ و اگر آن را به پیامبر و اولیاى امر و چون خبرى ]حاکى» 

ل [ آن را دریابند، و اگر فضتوانند درست و نادرستاند که ]مىخود ارجاع کنند، قطعاً از میان آنان کسانى

 «کردید. لمّاً جز ]شمارِ[ اندکى، از شیطان پیروى مىخدا و رحمتِ او بر شما نبود، مس

 كن است :اند مم دلالت این آیه بر اثبات ولایت فقیه با توجه به نكات زیر که از نص آیه استخراج شده

الف :  حیات جمعی پر از تضاد و تمایز است . از یک سو در ان گشایش و راحتی دیده می شود و از سوی 

تعبیر « خوف » و از دومی به « امن » دشواری هایی در ان هست. در این آیه از اولی به دیگر مشكلات و 

 به مظاهر گوناگون حیات انسانی اشاره دارد « من او الخوف من ا» ست  بنابراین دراین آیه ، شده ا

ر صورتی ب :   در اینآیه ، دستور داده شده است که در چنین مواردی به رسول خدا  ص  مراجعه شود و د

 که این امر ممكن نباشد ، باید به اولی الامر که جانشین ایشان هستند ، مراجعه شود . 
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ج :  انچه از ان نهی شده است ، متحیر ماندن در پیشامدهای دنیا و مراجعه نكردن به رسول خدا  ص و اولی 

به معنای استبداد فكری و خود  یاد شده که« اذاعوا به » الامر است . در آیه بالا از این موضوع با عبارت 

 رایی به هنگام ظهور رفاه ویا نا امنی و نیز عدم ارجاع این اموربه رسول خدا و اولی الامر است . 

و مصداق همانی است که به ما فرمان داده شده در این « اولی الامر » د  :  پرسش این است که چه کسی 

د پاسخ این سوال بنیادین را می دهد ؛ یعنی خداون« نه منهم الذین یستنبطو» وقایع از پیروی کنیم ؟عبارت 

تعالی ولایت امور در رویدادهای اجتماعی ر به فردی سپرده است که به شریعت واقف باشد ) همچون 

( و نیازه ای جامعه را به خوبی بشناسد . چنین فردی ؟، همان فقیه خبره است ؛ یعنی کسی  رسول خدا

هم در زمینه آشنایی با نیازهای جامعه ، کارشناس و خبره است . این همان چیزی  که هم در زمینه فقه و

 است که از آن به ولایت مجتهد جامع الشرایط یاد می کنیم .  

بنابراین ، آیه بر وجوب مراجعه به فقیه در مشكلات اجتماعی و پذیرش رای و حكم او ، دلالتی تام و 

را تعیین کرده که همان ت پس از پیامبرصراحت مصداق ولای آشكار است . از آنجا که این آیه به

 ول بیشتر است . ا استباط کننده ) مجتهد ( است دلالت آن بر موضوع ، از آیه

 

 آیه سوم 

 

ءٍ إلِاَّ شَیْ هِ فیلا یَتَّخِذِ المُْؤْمِنُونَ الْكافِرینَ أوَْلیِاءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّ  -

 1 أَنْ تتََّقُوا مِنْهُمْ تقُاةً وَ یحُذَِّرُکُمُ اللَّهُ نفَْسهَُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمصَیرُ 

به دوستى بگیرند؛ و هر که چنین کند، در هیچ چیز ]او را[ از  -به جاى مؤمنان-مؤمنان نباید کافران را » 

[ خود از آنان به نوعى تقیّه کنید و خداوند، شما را از ]عقوبت [ نیست، مگر اینكهاى[ خدا ]بهره]دوستىِ

 «[ به سوى خداست. ترساند، و بازگشتِ ]همهمى

 از این آیه شریفه چند نكته برداشت می شود : 

و ولایت کافران از سوی مومنان است . این نكته را از  تاکید این آیه بر حرمت پذیرش سرپرستی –الف 

ت ، برداشت می کنیم . این عبار« و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی ء » می فرماید : این فراز آیه که 

فقط در این آیه از قرآن کریم آمده است . به همین دلیل ، حكمی که خداوند در این آیه بیان کرده ، 

 اهمیت بسیار فراوانی دارد . هر چند در این آیه ، بر امور دیگری نیز تاکید شده است .
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در این آیه ، دوستی و مودت نیست ،؛ بلكه به معنای سر پرستی و زعامت است ؛ « ولایت » منظور از  _ب 

  عن الذین لم یقتلوکم ....لا ینهاکم اللههم سوره ممتحنه نیز آمده است : چرا که در آیه های هشتم و ن

 ی کرد و تا زمانی که محارباز ظاهر این دو آیه چنین برداشت می شود که می توان با کافران نیز دوست

ه کافران و ارتباط با آنان در این آیه ، ب ، ار کرد . بنابراین ، جواز دوستینشده اند ، روابط دوستی بر قر

ن  را به خوبی تفسیر می کند و نشان می دهد ولایتی که در آن آیه اسوره ال عمر 28نای ولایت در آیه مع

؛ بلكه واگذاری زمامداری جامعه به کافران ، به جای مومنان است  ممنوع شده ست ، دوستی نیست ، شدیداً

 . بنابراین، ولایت در این آیه ، به معنای ریاست و حكومت است ؛ نه دوستی . 

اگر منظور از ولایت در این آیه ، دوستی نیز باشد ، باز می توان به این آیه استدلال کرد ؛ زیرا محتوای  

مومنان را از دوستی با آنان نهی ین رو ، وقتی خداوند سبحان،   می کند ؛ از اروایت بر مطلوب ما دلالت 

 کرده به طریق اولی ، پذیرش ولایت و حاکمیت کافران بر مومنان ممنوع است . 

منظور از کافران در این آیه ، فقط کسانی نیست که ضرویات دین اسلام را منكر شده و به آن ، ایمان  –ج 

كه در اینجا ، معنایی فراگیر مد نظر است ؛ به طوری که کفر عملی را نیز در بر می گیرد ؛ نیاورده اند ؛ بل

 وند در سوره مائده می فرماید :. خداه غیرحكم خداوند ، حكومت می کند مانند فردی که ب

 

 1انزل الله فاولئک هم الظالمون  و من لم یحكم بما 

ه حاکمیت ، به کسانی است که مومن کامل نیستند . بنابراین ، آیبنابراین، بر آیند این آیه ، حرمت سپردن 

بالا دلالت می کند که خداوند ،  فرد عالمی را بر اساس احكام خداوند ، حكم می دهد در راس حكومت 

ده است و مردم نیز باید از او پیروی کنند ؛ زیرا در صورت مخالفت با او و واگذاری حكومت به اقرار د

هیچ رابطه ای با خدا ندارد ) و پیوند او به طوری کلی از خدا گسسته » به فرموده آیه مبارکه ، فردی دیگر ، 

؛ یعنی این کار ، مورد تایید خدوند نیست . عالمی که به حكام خداوند حكم می کند ، همان ( « "می شود 

ین ولایت برای یت فقیه و نفی افقیه جامع شرایط فتوا دادن است . با این بین توانستیم دلالت تام آیه بر ولا

 دیگری را بیان کنیم . 

 

 آیه چهارم 
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زَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلنَا باِلبَْیِّناتِ وَ أنَْزَلنْا مَعَهُمُ الْكتِابَ وَ الْمیزانَ لیَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسطِْ وَ أَنْ  -

 1 إِنَّ اللَّهَ قوَِیٌّ عزَیزٌ  لِیعَْلَمَ اللَّهُ مَنْ ینَْصرُُهُ وَ رُسُلَهُ باِلْغیَْبِبَأسٌْ شَدیدٌ وَ منَافِعُ لِلنَّاسِ وَ 

به راستى ]ما[ پیامبران خود را با دلایل آشكار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم » 

دهایى است، پدید آوردیم، تا خدا به انصاف برخیزند، و آهن را که در آن براى مردم خطرى سخت و سو

 «کند. آرى، خدا نیرومند شكست ناپذیر است.معلوم بدارد چه کسى در نهان، او و پیامبرانش را یارى مى

استدلال به آیه کریمه نیز با توجه به دو مقدمه انجام می شود . مقدمه اول بر گرفته از همین آیه و مقدمه 

 دوم ، حكمی عقلی است .

 : این آیه به چند نكته دلالت دارد :مقدمه اول 

عهم و انزلنا م یت در قضاوت نیز می شود .عبارت ولایت پیامبران ، شامل ولایت تشریعی و ولا –الف 

 دلالت بر این نكته دارد . الكتاب و المیزان 

 آیه شریفه ولایت آنان،  ولایت بر جامعه و حتی زمامداری جامعه را نیز شامل می شود . این فراز از –ب 

 اشاره به این معنا دارد . و انزلنا الحدید فیه باس شدید  که می فرماید : 

 از این دو نكته می توان این مقدمه را استباط کرد که از اهداف فرستادن رسولان ، سپردن امور جامعه در 

 

 ین احكام ، قضاوت ، حكومت و زمامداری جامعه به ایشان است . یزمینه تب

وم : عقل انسان این گونه حكم می کند که جامعه ، ناگزیر به حكومت نیز دارد . این نیاز نیز ویژه مقدمه د

ز دوران پیامبران و معصومان بوده و در دوران ازمانی مشخص نیست ؛ بلكه قاعدهای همیشگی است که 

 غیبت نیز همچنان پا برجاست .

زمامداری جامعه ، کسی است که دو شرط  در زمان غیبت برایون باید گفت ، جنشین معصوماناکن

 اول ؛ یعنی ولایت تشریعی و ولایت در قضاوت را داشته باشد . 

بنابراین ، فردی که به زیور دانش آراسته شده و به شریعت اسلام نیز احاطه کامل دارد واز سوی دیگر ، 

دل د . چنین فردی همان فقیه عادارای عدالت باشد ، او می تواند بر جامعه ولایت داشته باشد و حكومت کن

 است .

ت و شایستگی نیز باید گفت که این شرط به عنوان یک امر پذیرفته شده و مسلم در اینجا یدرباره شرط کفا

 ذکر نشده است ؛ زیرا خداوند حكیم ، زمامداری را به فردی می دهد که کفایت این مهم را دشته باشد ؛ نه

 . ین که ناتوان از انجام آن باشدا
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 آیه پنجم            

 

کُلِّ أُمَّۀٍ رَسوُلاً أَنِ اعْبُدوُا اللَّهَ وَ اجْتنَِبُوا الطَّاغُوتَ فمَِنْهمُْ مَنْ هدََى اللَّهُ وَ منِْهُمْ منَْ  وَ لَقَدْ بَعَثنْا فی  -

 1  المُْكَذِّبینَحقََّتْ عَلَیْهِ الضَّلالَۀُ فَسیروُا فِی الْأَرضِْ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ عاقِبَۀُ 

ریبگر[ فخدا را بپرستید و از طاغوت ]:[ »اى برانگیختیم ]تا بگویدو در حقیقت، در میان هر امتى فرستاده» 

پس، از ایشان کسى است که خدا ]او را[ هدایت کرده، و از ایشان کسى است که گمراهى بر او « بپرهیزید.

 «کنندگان چگونه بوده است. د فرجام تكذیبسزاوار است. بنابراین در زمین بگردید و ببینی

 این آیه بر چند نكته دلالت دارد ؛ 

همه مردم به پیامبران نیاز دارند . به همین دلیل ، برای همه ملت ها و در تمام نقاط ، پیامبری فرستاده  –الف 

 لقد بعثنا فی کل امه رسولا  چرا که در این آیه می فرماید :  شده است ؛

وظیفه  نه پرستی و لوازم آناپیامبران نسبت به امور اعتقادی و افعال عبادی مردم ؛ یعنی دعوت به یگ –ب 

  ان اعبدوا الله  چنان که در این آیه می فرماید : دارند ؛ هم

مبران نسبت به امور اجتماعی ؛ یعنی نفی طاغوت و بر کنار کردن آنان از حكومت تا اینكه حكم از اپی –ج 

 این معنا را بیان می کند .  واجتنبوا الطاغوت . عبارت  شد ، وظیفه دارنداد بخداون

لله ا فمنهم من هدی برابر این دعوت ، بیان شده است  در فراز بعدی آیه ، چگونگی واکنش اقوام در   -د

 . و منهم من حقت علیه الضلاله 

کندکه در سرانجام دو گروه ، درنگ کنند ؛ گروهی نان را دعوت می از بین واکنش اقوام ، مسلما پس  –ه 

مبر خویش پاسخ دادند و پیرو او شدند و گروهی دیگر که سر پیچی کردند و پیامبر خویش اکه به دعوت پی

مكذبین فنظروا کیف کان عاقبه الفسیروا فی الارض  اوند در پایان آیه می فرماید : دند . خدرکی ر نمارا انك

 . 

ه شریفه به بهترین وجه ،؛ ند می دهد که همه امت های پیشین به شدت ، نیازمند فردی بودند بنابراین ، آی

که بتواند در دو بعد تشریع و بر پایی حكومت الهی ، زمام امور آنان را به عهده گیرد . مردم نیز باید حكومت 

 وی را می پذیرفتند تا سر انجام آنان نابودی نباشد . 

ویژه مت های پیشین نیست نیست ؛ بلكه نیاز همیشگی جوامع است  . تا زمنی که انسان وانگهی ! این امر ، 

و شریعت اسلامی و جامعه هست ، این نیاز نیز پیوسته وجود دارد . هم عقل و هم خاتمیت پیامبر اسلام 
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عه بر جامدر هر زمانی لازم است که فردی عهده دار حكومت  یقت ، حكم می دهند  . بنابراین ،به این حق

  نان را این گونه توصیف می کند : شود . این نیز از شوون پیامبران مبلغی است که خداوند آ

  1   الَّذینَ یُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ یَخْشَوْنَهُ وَ لا یخَْشَوْنَ أحََداً إِلاَّ اللَّهَ

ترسند و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند. و خدا مىکنند و از او همان کسانى که پیامهاى خدا را ابلاغ مى» 

 «کند. براى حسابرسى کفایت مى

های عالم به احكام شریعت و دارای ویژگی کفایت برای عهده داری حكومت است  . در  که منظور انسان

، این شان فقیه عادل و مدبر به امور است و اوست که می تواند در دو بعد  دوران غیبت امام معصوم

 تبیین احكام و ارشاد جامعه به سمت خیر و نیكی ، جانشین پیامبران شود . 

 

 

 

 

 

 

 آیه ششم

 

نَ وَ الْأحَْبارُ بَّانِیُّوإِنَّا أَنْزلَْنَا التَّورْاةَ فیها هُدىً وَ نُورٌ یحَْكُمُ بِهاَ النَّبِیُّونَ الَّذینَ أَسلَْمُوا لِلَّذینَ هادوُا وَ الرَّ  -

 آیاتیبِ    وَ لا تَشتَْرُوا  بمَِا اسْتحُْفِظُوا مِنْ کتِابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلَیْهِ شهَُداءَ فَلا تخَْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ

 2 ثَمنَاً قَلیلاً وَ مَنْ لمَْ یحَْكُمْ بمِا أنَْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْكافِرُون 

ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایى بود نازل کردیم. پیامبرانى که تسلیم ]فرمان خدا[ بودند، به » 

[ الهیّون و دانشمندان به سبب آنچه از کتاب خدا به ]همچنین کردند؛ وموجب آن براى یهود داورى مى

آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند. پس، از مردم نترسید و از من بترسید، و آیات مرا به بهاى ناچیزى 

 « اند، آنان خود کافرانند. مفروشید؛ و کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده داورى نكرده

 شرایط  و اسلامی  حكومت سیاسی   ی  نظریه یکننده  ترسیم  را فوق آیه اهرودیش  هاشمی  الله آیه

 زیر نكات به و دانســته فقیه ولایت مبنای یکننده  تبیین و اســلامی و دینی الهی حكومت مدیران

  : کند می اشاره
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 . است چنین نیز شرایع ی بقیه ، است مثال باب از تورات ذکر

سته  سه  صیای  ، ربانیون ، دارند قرار جامعه امامت نظام طولی سیر  در احبار و ربانیون ، انبیاء ی د  او

 . هستند الهی شریعت اجرای به مكلف ، طبقه سه هر و هستند دانشمندان ، احبار و پیامبران

 الگوی ، کتاب به علم : از عبارتند ؛ شود  می ذکر آیه ی ادامه در که امامت مسوولیت  های ملاك

 . ترسی خدا و شجاعت ، الهی و دینی تربیت آشكار

شیع  تاریخ شان  ت سانی  ، ائمه که دهد می ن سلام  احكام و کردند تربیت را ک  تا آموختند آنها به را ا

ست  که جایی رد را سوم  گروه نقش بتوانند سلامی  ی جامعه د  رد ای شود  می کوتاه ربانیون از ا

 1کنند . ایفا ، ندارند فیزیكی حضور ربانیون که زمانی

 

 

 

 

 

 

 آیه هفتم

 

 2   إلاّ یُهدَی فما لكم کیف تحكمونأفمن یهَْدی إلی الحقّ أن یُتبّع أم من لایهدّی   -

یابد کند سزاوارتر است مورد پیروى قرار گیرد یا کسى که راه نمىآیا کسى که به سوى حقّ رهبرى مى»

 «کنید؟مگر آنكه هدایت شود؟ شما را چه شده، چگونه داورى مى

در این آیه، وجدانها را مورد خطاب قرار داده، تا بنگرید چگونه قضاوت می کنید: آیا کسانی که همواره 

به حق و عدالت رهنمود می باشند، شایسته رهبری هستند، یا کسانی که از حق و عدالت آگاهی ندارند و 

 بایستی خود رهنمایی شوند؟ 

ی محسوب می شود، که در رابطه با مسأله ولایت در عصر و همین آیه یكی از عمده ترین دلائل امامت کبر

 غیبت نیز جاری است.
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یخرجونهم من  الله ولیّ الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور و الذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت 

 1 النور إلی الظلمات

دگی های زن روشناییپیوسته جبهه باطل در مقابل جبهه حق، صف آرایی می کند، جبهه حق مردم را به 

 هدایت می کند و جبهه باطل بسوی تیرگیها.

آری، مردانی که در راستای حق، و بر منهج شریعت قدم برمی دارند. داعیان سعادت در دنیا و آخرت اند، 

 ولی طاغوت، پیروان خود را به وادی ظلمات فرا می خواند.

إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر  توضیح داده است: ه مولا امیرمؤمنانو این آیه عیناً همان را می گوید ک 

  2اهم علیه و أعملهم بأمر الله فیهأقو

در این کلام، معیار شایستگی زعامت را می رساند، یعنی تنها کسانی شایسته مقام زعامت امت هستند «أحق»

 در آیه:« أحق»که دارای دو صفت یاد شده باشند. همان گونه که کلمه 

نمی خواهد بگوید، دیگری نیز حق دارد، « أحقّ أن یتُّبع أم من لا یهدّی إلاّ أن یُهدیَأفمن یهدی إلی » .1

ولی این یک، سزاورتر و شایسته تر است، بلكه می خواهد بگوید، این شایسته است و دیگری ناشایست. 

 بكار می رود.« ذی حق»در این گونه موارد به معنای « أحق»لذا واژه 

 ـ علاوه بر توانایی سیاسی ـ شرط زعامت دانسته شده که سیاستمداران توانمند، به شرط در این کلام، فقاهت 

آگاهی کامل از دیدگاههای شرع در امر سیاست و اجرای عدالت اجتماعی، صلاحیت پیشوایی و رهبری 

 امت را داردند.

 . نیز فرمود:2

 3« حقو لا یحمل هذا العلََم إلاّ أهل البصر و الصبر و العلم بمواضع ال»

پرچم زعامت امت، باید در دست کسی باشد، که دارای بینش و استقامت و آگاهی کامل به مواضع حق 

 و توانمند بر جدا ساختن آن از باطل باشد. و این همه جز با دارا بودن مقام والای فقاهت میسر نیست.

 . در خطبه شقشقیه آمده:3

حضور الحاضر، و قیام الحجّه بوجود الناصر، وما أخذالله علی أما والذی فلق الحبّه و برأ النسمه، لو لا »

 «العلماء، أن لا یُقارّوا علی کظهّ ظالم و لا سَغَب مظلوم، لألقیت حبلها علی غاربها
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سوگند به آن کس که دانه را شكافت، و انسانها را آفرید، اگر نبود که امكانات اجرای عدالت فراهم  

گردیده و خداوند از علما پیمان گرفته تا در مقابل پرخوری و چپاول ستمگران و گرسنگی و فروماندگی 

 م.ن را تحمل نمی کردبینوایان، ساکت ننشینند، هر آینه افسار خلافت را بر گردن آن انداخته، بار آ

در این سخن درَُر بار به یک حقیقت بنیادین اشاره شده که خداوند، از عالمان پیمان گرفته تا در مقابل 

ظلم ظالمان و تجاوز به حقوق مظلومان ساکت ننشینند، بلكه در صورت امكان و فراهم بودن شرائط لازم، 

 و رهبری درست امت را بر عهده گیرند. قیام کرده و زمام امور اجرای عدالت را بدست گرفته

 1بنابراین به حكم ضرورت دینی، حق حاکمیت بر اساس حق، از آن فقهای شایسته و والامقام است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم
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 قیهف ی  برای اثبات ولایت مطلقه  استدلال حضرت امام 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فقیهی  مطلقه برای اثبات ولایت استدلال حضرت امام 
 

 را از موضوعات« ولایت فقیه » در طلیعه ی مباحث خود برای اثبات ولایت فقیه حضرت امام

هی می دانند که تصور آنها موجب تصدیق می شود و نیاز به برهان ندارد . ودر بیان دیگر  دلیل این که یبد

ز آن حوزه های علمیه دانسته امروزه احتیاج به استدلال پیدا کرده  را اوضاع اجتماعی مسلمانان و مهمتر ا

 اند  .  

موضوع قضا وداوری ، مانند مقام افتاء نیست ، زیرا از منصبهای جعلی است و باید دلیل  از دیدگاه  امام

جعل آن را از جهت گسترده و محدودیت ملاحظه کرد و همین طور است شان حكومت و نفوذ و جریان 

ماعی خود به آن نیاز دارند . جای تردید نیست که اصل حكم در امور سیاسی که مردم در زندگی اجت
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باشد یا وصی پیغمبر جاری نبودن حكم هر کس بر دیگری است : قضایی یا غیر قضایی ، حكم پیغمبر

 و علم به هر اندازه باشد و برتری های دیگر ، موجب بوت و رسالت و جانشینی پیغمبریا غیر از آنها، وتنها ن

جاری و داوری آنها خاتمه دهنده باشد . پس آنچه عقل به آن حكم می کند نفوذ  نمی شود که حكم آنان

ر ه –حكم خداوند در آفرینش خویش است ؛ چون او مالک و آفریننده آنهاست ، و تصرف او در انسان 

تصرف در ملک و سلطنت خود است و خداوند به استحقاق ذاتی ، سلطان بر همه موجودات  –گونه تصرف 

طنت دیگران و نفوذ حكم و داوری هرکس نیازمند نصب اوست . وحق تعالی پیغمبر را برای است و سل

از طرف خداوند به جعل او دارای  ئون نصب کرده است ، پس پیغمبرخلافت وحكومت در تمام ش

 حكومت بر بندگان است  . 

 خداوند می فرماید : 

 1  مْمنِِینَ مِنْ أنَْفسُِهِبِالْمُؤْ النَّبیُّ أوْلىَ

 «پیغمبر ، نسبت به مومنان از خود آنها سزاوار تر است » 

 رُدوّه إلىفَ ءٍأیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أطیعوا اللَّه و أطیعوا الرّسولَ و اولی الأمرِ منكم فإنْ تنازعتمُْ فىِ شَیْایَ وَ قال: 

 2 اللَّه و الرسول

ای کسانی که ایمان آوردید، خدا را فرمان برید و پیغمبر و صاحبان امر از خودتان را اطاعت کنید ، و اگر » 

 « در چیزی اختلاف کردید آن را به خدا و رسول بر گردانید . 

یتَْ وا فیِ أنفُْسهِِمْ حَرَجاً ممَِّا قَضَفلَا وَ رَبِّکَ لا یُؤمِْنُونَ حَتّى یحُكَِّمُوك فِیمَا شجََرَ بیَْنَهُمْ ثُمَّ لا یجَِدُ وَ قالَ: 

 3 و یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً

اند تا این که تو را در اختلاف بین خود به داوری بر گزینند سپس  به پروردگارت سوگند ایمان نیاورده» 

غمبر از  پی سپس پس« بگذارند در درون خود در حكم تو هیچ دلتنگی نیابند و به خوبی به حكم تو گردن 

یكی پس از دیگری سلطان و حاکم بر بندگان بودند و حكم آنان بر آنها به جهت ، امامان معصوم

ود وجبل و روایات متواتر مقبود ، و دلیل بر آن مقتضای آیه  جاری صب خداوند تعالی و نصب پیغمبرن

 .و اصول مذهب است و در این هیچ گونه اشكالی نیست  بین شیعه وسنی از پیغمبر 

که به نبوت ختمی  مبعوث شده است کاملترین نبوتها و تمامترین دین هاست ، پیغمبری که تمام  پیغمبر

نهاده و تا آنجا که میزان خسارت خراشی را آداب خوابیدن و غذا خوردن را وانآنچه بشر به آن نیاز داردتا 
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معلوم کرده است ممكن نیست این امر مهم را که از مهمترین مواردی است که امت اسلامی شب وروز به 

 آن نیاز دارد واگذارده . 

ناقص  همانا دین –العیاذ بالله  –در صورتی که در این موردمهم ) سیاست وقضاوت ( اهمالی صورت گرفته 

رده ت تعیین نكهمچنین اگر تكلیف امت را در زمان غیبوداع است و . لبوده و مخالف خطبه او در حجه ا

دستور نداده باشد که تكلیف امت را در زمان خودش تعیین کند با این که به غیبت خبر  باشد یا به امام

داده و زمان آن نیز طولانی است ، این نقص بزرگی در تشریع احكام و قانون گذاری است که باید دامن 

 رد .شریعت را از آن پاك ک

در زمانی دراز در امر سیاست و قضاوت که از مهمترین  م ضرورت ، امت پس از غیبت امام پس به حك

نیازهای آنهاست رها نشده است ، به ویژه باتحریم رجوع به سلاطین ستمگر و قاضیان آنها ، و نامیدن رجوع 

است  حرام –د حق مسلم آنها باشد هر چن –كم آنها بگیرند حع به طاغوت ، و این که هر چه به به آنها رجو

 . و این مطلب به ضرورت عقل روشن و برخی روایات بر آن دلالت دارد .

و آنچه می گویند که تعیین رهبر لازم نیست زیرا که غیبت امام از ماست ، کافی نیست ؛ زیرا افراد زمانهای  

ا برای رشان رعه ای که شب وروز پروردگاچه دخالتی داشته اند ، به ویژ مانند شی  (عج)بعد از غیبت امام  

 می خوانند .( عج  )تعجیل فرج امام عصر

 بنابراین وقتی روشن شدکه نسبت به نصب منصب حكومت و قضاوت بین مردم سستی نشده است ، 

ه شویم متوجبین مردم است ، به ویژ که  قدر متیقن از آن فقیه عالم به  قضا و سیاستهای دینی عادل در

علم و صاحبان آن را بزرگ دانسته اند . و آنچه در حق آنها در و ائمهتعالی و پیغمبر خداوند 

، و )ورثۀ   2، )امناء(   1آمده  است که علما و فقها را  )حصون الإسلام(عبارت روایات معصومین

، و )منزلتهم منزلۀ الأنبیاء   6، و آنان)کسائر الأنبیاء(  5، و )أمناء الرسل(   4، و )خلفاء رسول اللَّه(  3الأنبیاء(

 ، و )فضلهم على الناس کفضل النبیّ على  8، و )خیر خلق اللَّه بعد الأئمۀّ إذا صلحوا(  7فی بنی إسرائیل( 
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 ، و )أنّ مجاری الامور و الأحكام على  3، و )کفیل أیتام أهل البیت(  2، و )حكاّم على الملوك(   1أدناهم(

...و تعابیر دیگر .هر چند خدشه در هر کدام از این روایات  4لامناء على حلاله و حرامه( أیدی العلماء باللَّه ا

 5از جهت سند ویا دلالت ممكن است ، ولی مجموع آنها فقیه عادل را قدر متیقن قرار می دهد . 

حث روایت را ذکر می کنند و بعد از ب15حث خود درباره ولایت فقیه بیش ازدر مجموع مباحضرت امام 

دلالی روایات به آنها استدلال می کنند  اما درباره استناد ایشان به آیات قرآن برای اثبات وجود ولایت 

روایت با استدلال ایشان بدون بحث  5برای فقیه تنها به دو یا سه آیه از قر آن اشاره کرده اند، در این فصل 

 دلالی روایت بیان می شود :

 

 روایت مقبوله عمر بن حنظله
 

اى باشد. چون در این روایت به آیه شریفهمى« مقبوله عمر بن حنظله» مورد تایید امام است که یروایت

م تا حدودى معلو تمسک شده، لازم است ابتدا آن آیه و آیات قبل آن مورد بحث قرار گیرد، و معناى آن

 مورد بحث قرار گیرد. شود، سپس روایت

تُؤدَُوا الْأمَاناتِ الى أهَْلِها وَ اذا حَكمَْتُمْ بَیْنَ النْاسِ انْ تحَكُْمُوا بِالْعَدْلِ، إنّ اللَّهَ نِعمِاّ إِنَّ اللَّهَ یَأْمرُُکُمْ أَنْ   

نْكُمْ، فَإنْ  مِولی الْأَمْرِیَعِظُكُم بِهِ، إنَّ اللَّهَ کانَ سَمیعاً بَصیراً. یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُ

. أْویلًاتَ  کَ خَیْرٌ وَ أحْسَنُءٍ فرَُدُّوهُ الىَ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إنِْ کنُْتُمْ تُؤمنُِونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخرِِ ذلِتنَازَعْتُمْ فی شیَ
6 

 به عدالت خداوند امر فرموده که امانتها را به اهلش )صاحبش( بدهید. و هرگاه بین مردم داورى کردید،

شک خدا شنواى بیناست. کند. بىتان مىدهد و یادآورىداورى کنید. خدا چه خوب به آن اندرزتان مى

آوردگان، خدا را اطاعت کنید؛ و پیامبران را اطاعت کنید؛ و اولیاى امرتان )متصدیان رهبرى و اى ایمان

مبر عرضه پیدا کردید، آن را به خدا و پیاحكومتتان( را. بنا بر این، اگر در مورد چیزى با یكدیگر کشمكش 

 تر.بدارید، اگر به خداى یگانه و دوره آخرت ایمان دارید. آن روش بهتر است و خوش عاقبت
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 مطلق« امانتْ»اند که منظور از اى بر این عقیدهعده« امانات را به اهلش رد کنید.»خداوند امر فرموده که 

 باشد.)یعنى احكام شرعیه( مى امانت خلقى )یعنى مال مردم( و خالقى

دیگرى   گروه  1این است که احكام اسلام را آن طور که هست اجرا کنند. « رد امانت الهى»و مقصود از 

،  3هستند . از این آیه، ائمه . در روایت هم آمده که مقصود 2امامت است« امانت»معتقدند که مراد از 

د ( امر کرده ولایت و امامت را به اهلش رو ائمه  تعالى به ولات امر )رسول اکرمکه خداوند 

، و آن حضرت هم به ولىّ بعد از خود واگذار ولایت را به امیر المؤمنین کنند؛ یعنى رسول اکرم 

 کند، و همین طور ادامه یابد.

ل )وقتى که حاکم شدید بر پایه عد نّاسِ انْ تحَكُْمُوا بِالْعَدلِوَ اذا حَكمَْتُمْ بَیْنَ ال فرماید: در ذیل آیه مى

اضى کنند، نه قضات. قحكومت کنید.( خطاب به کسانى است که زمام امور را در دست داشته حكومت مى

 کند، نه حكومت به تمام معناى کلمه.قضاوت مى

ى. کند، نه حكم اجرایکند، چون فقط حكم قضایى صادر مىقاضى فقط از جهتى حاکم است و حكم مى

 کننده هستند، نه تمام حكومتقضات در طرز حكومتهاى قرون اخیر یكى از سه دسته حكومت چنانكه

ریزان و قانونگذاران( هستند. اساساً کنندگان و دو دسته دیگر، هیأت وزیران )مجریان(، و مجلس )برنامه

ریفه ش هاى حكومت و یكى از کارهاى حكومتى است. پس باید قایل شویم که آیهقضاوت یكى از رشته

ا شود. وقتى بنو اذا حكمتم در مسائل حكومتْ ظهور دارد؛ و قاضى و همه حكومت کنندگان را شامل مى

الهى باشد و باید این امانت به اهلش رد شود، یكى از آنها هم حكومت « امانت»شد تمام امور دینى عبارت از 

ین عدالت، یعنى بر مبناى قانون اسلام است. و به موجب آیه شریفه باید هر امرى از امور حكومت بر مواز

و حكم شرع باشد. قاضى حكم به باطل نكند؛ یعنى بر مبناى قانون نارواى غیر اسلامى حكم صادر نكند؛ و 

؛ کند، هیچ یک غیر اسلامى )باطل( نباشدنه آیین دادرسى او، و نه قانونى که حكم خود را به آن مستند مى

کنند، بر کشاورزان املاك عمومى خراج به مالى کشور را طرح مى ه مثلاًریزان که در مجلس برنامامهبرن

مقدار عادلانه تعیین کنند؛ و طورى نباشد که آنان را بیچاره کنند، و سنگینى مالیات باعث از بین رفتن آنان 

ارى جو خرابى املاك و کشاورزى شود؛ اگر مجریان خواستند احكام قضایى را اجرا کنند و مثلًا حدود را 

 نمایند، از مرز قانون باید تجاوز نكنند؛ یک شلاق بیشتر نزنند واهانت ننمایند...

در حكومت اسلامى، خوف براى کسانى است که خائنند؛ ظالمند؛ متعدى و متجاوزند؛ ولى براى عموم 

 مردم ترس و نگرانى مفهوم ندارد.

                                                           
  58 هیآ  نساء سوره لیذ  ، انیالب مجمع.  1

  المنثور در ریتفس و  برهان ریتفس.  2
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 .مْرِ مِنْكُم ...عُوا اللَّه وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْایا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا أَطیفرماید: در آیه دوم مى

است. و آیه حكم به عدل )و إلى اهْلِها( مربوط به ائمه در روایت است که آیه اول )انْ تُؤدَُّوا الْأَماناتِ

. به آنان  سلمین استه( خطاب به جامعه مباشد. و این آیه )أطیعوا اللَّإذا حكمتم بین الناس( مربوط به امرا مى

پیروى و ه، یعنى ائم«أولو الأمر»و  ر احكام الهى، و از رسول اکرم فرماید که از خدا، دامر مى

 اطاعت کنند. از تعالیمشان پیروى، و از احكام حكومتى آنان اطاعت نمایند.

لیه عبادیات باشد. کمى لى غیر از اطاعت از رسول اکرم عرض کردم که اطاعت از اوامر خداى تعا

در باب نماز هیچ امرى ندارد. و و غیر عبادیات )احكام شرع الهى( اوامر خداوند است. رسول اکرم 

خوانیم، اطاعت امر خدا را دارد، تأیید و اجراى حكم خداست. ما هم که نماز مىاگر مردم را به نماز وامى

 کنیم.مى

است که از خود آن آن اشد. اوامر رسول اکرمبمى« هطاعۀ اللَّ»غیر از  و اطاعت از رسول اکرم

از سپاه اسامه پیروى کنید؛ سرحدات را چطور  باشد. مثلاًشود، و امر حكومتى مىحضرت صادر مى

نگهدارید؛ مالیاتها را از کجا جمع کنید؛ با مردم چگونه معاشرت نمایید ... اینها اوامر رسول اکرم است. 

 که به -«أولو الامر»اطاعت کنیم؛ چنانكه مأموریم از حضرت رسول  الزام کرده که از خداوند ما را

که در « أولو الأمر»اطاعت و پیروى نماییم. اطاعت از  -باشندمى حسب ضرورت مذهب ما مراد ائمه

باشد، نیز غیر اطاعت خداست. البته از باب اینكه خداى تعالى فرمان داده که از رسول و اوامر حكومتى مى

 باشد.أولو الأمر پیروى کنیم، اطاعت از آنان در حقیقت اطاعت خدا هم مى

خرِِ ءٍ فرَُدوّهُ إلىَ اللَّهِ و الرَّسُولِ إنْ کنُْتمُْ تُؤمِْنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَومِ الآإنْ تنَازَعْتمُ فی شیَْفَ»... فرماید: در دنبال آیه مى

 رجوع کنید ...(م نزاع داشتید، به خدا و پیامبر اگر در امرى با ه« )... ذلِکَ خیَْرٌ وَ أَحسَْنُ تأوْیلًا.

شود، بر دو نوع است: یک نوع، اینكه بین دو دسته یا دو نفر سر موضوعى مىاى که بین مردم واقع منازعه

یا  کند. و موضوعْ اثبات شرعىشود. مثلًا یكى ادعا دارد که طلبكار است؛ و دیگرى انكار مىاختلاف مى

عرفى لازم دارد. در این مورد باید به قضات رجوع شود. و قاضى باید موضوع را بررسى کرده دادرسى 

 اید. اینها دعاوى حقوقى است.نم

ى را به زور قلدرى مال کس بلكه مسأله ظلم و جنایت است. مثلاًنوع دیگر، اینكه اختلافى در بین نیست، 

گرفته است؛ یا مال مردم را خورده است؛ دزد به خانه کسى رفته و مالش را برده است. در چنین مواردى؛ 

ه و ن -م )دادستان( است. در این موارد، که موارد جزایىمرجع و مسئول قاضى نیست؛ بلكه مدعى العمو

است، و گاهى جزایى و حقوقى توأم است، ابتدا مدعى العموم، که حافظ احكام و قوانین است و  -حقوقى

دگى نماید؛ سپس، قاضى رسیکند، و کیفر خواست صادر مىآید، شروع به کار مىمدافع جامعه به شمار مى
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. این احكام، چه حقوقى و چه جزایى، به وسیله دسته دیگرى از حكام، که مجریان کندکرده حكم صادر مى

 شود.باشند، اجرا مى

 در اجرا در هر امرى از امور بین شما نزاع واقع شد، مرجع در احكامْ خدا، و« فَإنْ تنازعتم»فرماید: قرآن مى

د. اگر موضوع اختلافى بود، حضرت باید احكام را از خدا بگیرد و اجرا نمای رسول است. رسول اکرم 

نماید. و اگر منازعات دیگرى، از قبیل کند و قضاوت )دادرسى( مىرسول به عنوان قاضى دخالت مى

است. او چون رئیس دولت اسلام است، ملزم  رسول اکرم عکشى بود، نیز مرجزورگویى و حق

رسول  که مرجعاید. باید دانست در هر امرى باشد دادخواهى کند؛ مأمور بفرستد و حق را بگیرد و رد نممى

 باشد.مى نیز اطاعت از رسول اکرمباشند. و اطاعت از ائمههم مىاکرم باشد، ائمه

ی فَإنْ تنَازَعْتمُْ فو آیه  اللَّه و أطیعوا الرسول أطیعواو دوم:  إذا حَكمَْتُم بَیْنَ النّاسخلاصه، آیه اول: 

 باشد؛ و اختصاص به باب قضاوت ندارد.قضاوت مىاعم از حكومت و  ءٍشَیْ

 صرف نظر از اینكه بعضى از آیات ظهور در حكومت به مفهوم اجرایى دارد.

أَ لمَْ تَرَ إلىَ الَّذینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهمُْ آمَنُوا بمِا أُنْزِلَ إلَیْکَ وَ ما أُنْزلَِ مِنْ قَبلِْکَ یُریدونَ أنَْ فرماید: در آیه بعد مى

 مِروا أَنْ یَكفُْرُوا بهِِ ...تحَاکَموا إلىَ الطّاغُوتِ وَ قدَْ أُیَ

پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل شده ایمان آیا ندیدى کسانى را که مى 

خواهند نزد طاغوت )قدرتهاى ناروا( دادخواهى کنند؛ در حالى که مسلم است که دستور اند، مىآورده

 دارند به آن )یعنى طاغوت( کافر شوند.

جور و قدرتهاى نارواى حكومتى به طور کلى است، که در  حكومتهاى« طاغوت»اگر نگوییم منظور از 

 اند، باید قائل شویم که اعم از قضات ومقابل حكومت الهى طغیان کرده و سلطنت و حكومت برپا داشته

حكام است. چون رجوع براى دادرسى و احقاق حقوق و کیفر متعدى غالباً با مراجعه به مقامات قضایى 

 کنند.اجرا مى -شناسندکننده مىآنها را حكومت که معمولاً -م قضایى را مجریانز حكگیرد؛ و باانجام مى

اند، چون در برابر حكم خدا « طاغوت»حكومتهاى جور، چه قضات و چه مجریان و چه اصناف دیگر، آنها 

اند. سرکشى و طغیان کرده، قوانینى به دلخواه وضع کرده، به اجراى آن و قضاوت بر طبق آن پرداخته

خداوند امر فرموده که به آنها کافر شوید؛ یعنى در برابر آنها و اوامر و احكامشان عصیان بورزید. بدیهى 

کافر شوند، یعنى در برابر قدرتهاى حاکمه ناروا سر به نافرمانى « طاغوت»خواهند به است کسانى که مى

 ان در انجام آن بكوشند.بردارند، وظایف سنگینى خواهند داشت که بایستى به قدر توانایى و امك

  تا ببینیم چه می گوید :«عمر بن حنظله»اکنون می پردازیم به بررسی روایت مقبوله  

 

 «عمر بن حنظله»مقبوله 
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عنْ رجلین من أصحابنا بینهما ، عن عمر بن حنظلۀ: قالت سألت أبا عبْد اللَّهِ  .... محمد بن یعقوب،

السلطان وَ إلى القضاة أ یحلّ ذلِکَ؟ قال: مَنْ تحَاکَمَ إلَیْهِمْ، فی حقٍَّ منازعۀ فی دَین او میراث فتحاکما إلى 

 أَخَذَهُ بحُِكمِْ ؛ لَأَنّهُأَوْ باطِلٍ، فَإنَّما تحَاکَمَ إلَى الطّاغُوتِ وَ ما یحُْكَمُ لَهُ، فَإنمّا یَأخُْذُهُ سحُتْاً و إنْ کانَ حَقّاً ثابتِاً لَهُ

یُریدوُنَ أنَْ یَتحَاکَمُوا إلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أمُِروُا انْ یَكفُْرُوا »هُ أَنْ یكُْفرََ بِهِ. قالَ اللَّهُ تَعالى: الطّاغُوتِ وَ ما أَمَرَ اللَّ

قلت: فَكیف یصنعان؟ قال: ینَْظُرانِ مَنْ کانَ مِنْكُمْ ممَِّنْ قَدْ رَوى حَدیثنَا وَ نَظَرَ فِی حَلالنِا وَ حَرامنِا وَ عَرفَ «. بِهِ

 1«حكامَنا ... فَلیَْرْضَوْا بِهِ حكََماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیكُْمْ حاکِماً ... أَ

درباره دو نفر از دوستانمان )یعنى شیعه( که نزاعى بینشان بود  گوید از امام صادق ن حنظله مىعمر ب

در مورد قرض یا میراث، و به قضات براى رسیدگى مراجعه کرده بودند، سؤال کردم که آیا این رواست؟ 

 )یعنى« طاغوت»هر که در مورد دعاوى حق یا دعاوى ناحق به ایشان مراجعه کند، در حقیقت به »فرمود: 

روا( مراجعه کرده باشد؛ و هر چه را که به حكم آنها بگیرد، در حقیقت به طور حرام قدرت حاکمه نا

و « وتطاغ»کند حق ثابت او باشد؛ زیرا که آن را به حكم و با رأى گیرد؛ گرچه آن را که دریافت مىمى

حاکَمُوا إلىَ یَتَ یرُیدُونَ انْ فرماید: افر شود. خداى تعالى مىآن قدرتى گرفته که خدا دستور داده به آن ک

 . دْ أُمِروا أَنْ یَكفُْروُا بهِالطّاغُوتِ وَ قَ

باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسى است که حدیث ما را روایت کرده، »پرسیدم چه باید بكنند. فرمود:  

را  یستى اوبا...« و در حلال و حرام ما مطالعه نموده، و صاحبنظر شده و احكام و قوانین ما را شناخته است 

 «.امبه عنوان قاضى و داور بپذیرند؛ زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده

 آید، موضوع سؤالریفه به دست مىبه آیه ش روایتْ و استشهاد امام همان طور که از صدر و ذیل این

دعاوى  لکردم که براى حل و فصحكم کلى بوده؛ و امام هم تكلیف کلى را بیان فرموده است. و عرض

شود، و هم به مقامات اجرایى و به طور کلى حكومتى. رجوع به حقوقى و جزایى هم به قضات مراجعه مى

قضات براى این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد. و رجوع به مقامات اجرایى 

است. لهذا، در این روایت  براى الزام طرف دعوى به قبول محاکمه، یا اجراى حكم حقوقى و کیفرى هر دو

 2شود که آیا به سلاطین و قدرتهاى حكومتى و قضات رجوع کنیم.از امام سؤال مى

 

 روایت الیهم ارحم خیفایی -

                                                           
 باب یالقاض صفات ابواب کتاب9 ج عهیالش وسائل ؛  10 ح86 ص ثیالحد اختلاف باب ،  العلم فضل کتاب 1ج  یکاف اصول.   1

 1ح 11

 90-83، ص هیفق تیولا،  امام خمینی .  2
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اللّهمَُّ ارْحمَْ خُلفَائى )ثلاثَ مراّتٍ( قیل: یا رسول اللَّهِ، و منَ : » قال رسَول اللَّه قال امیر المؤمنین

 «یَأتُونَ مِنْ بَعدْى، یَروُونَ حَدِیثى وَ سنُّتی فَیُعلِّمُونَها الْناّسَ مِنْ بَعدْی  خلفاؤك؟ قالَ: الّذینَ

و این سخن را « خدایا، جانشینان مرا رحمت کن.»فرمود:  فرماید که رسول اللَّهمى امیر المؤمنین

کسانى که بعد »رمود: سه بار تكرار فرمود. پرسیده شد که اى پیغمبر خدا، جانشینانت چه کسانى هستند. ف

 1«.آموزندکنند، و آن را پس از من به مردم مىآیند، حدیث و سنت مرا نقل مىاز من مى

در باب این روایات بعد از بحث دلالی روایت فوق می فرمایند که حدیث آنهایی را شامل  امام خمینی

می شود که علوم اسلام را گسترش می دهند ، و احكام اسلام را بیان می کنند ، و مردم را برای اسلام تربیت 

م اسلام را نشر احكاو ائمهبدهند . همان طور که رسول اکرمو آماده می سازند تا به دیگران تعلیم 

وبسط می دادند ؛ حوزه درس داشتند ؛ و چندین هزار نفر در مكتب آنان استفاده علمی می کردند ؛ و وظیفه 

 داشتند به مردم یاد بدهند .

معنای یعلمونها الناس همین است که علوم اسلام را بین مردم بسط و نشر بدهند و احكام اسلام را به مردم 

ه اسلام برای همه مردم دنیاست ، این امر جزء واضحات عقول است که مسلمانان برسانند . اگر گفتیم ک

 مخصوصا علمای اسلام ، موظفند اسلام و احكام آن را گسترش بدهند و به مردم دنیا معرفی نمایند .  

... الذین یاتون من بعدی یرون حدیثی و سنتی  ، چه معنایی دارد .آیادر روایت  فرموده پیامبر اکرم

از باب  ،راویان حدیثی را که فقیه نباشند شامل نمی شود . زیرا سنن الهی که عبارت از تمام احكام است 

را نشر دهد ، باید تمام احكام الهی را بداند ، وارد شده ، سنن رسول اکرماین که به پیغمبر اکرم

باشد ، توجه خاص ، و جمعهای عقلایی را م را و تقیید عام و صحیح را از سقیم تشخیص دهد ، اطلاق

روایاتی را که در هنگام تقیه وارد شده از غیر آن تمیز بدهد ، و موازینی را که برای آن تعیین کرده اند 

 بداند .

ت واقعی دانند ، و سن محدثینی که به مرتبه اجتهاد نرسیده اند و فقط نقل حدیث می کنند این امور را نمی

بی ارزش است . مسلم است که آن دهند . و این از نظر رسول الله می دانند تشخیصرا نرسول الله

گر چه دروغ باشد و از آن  -«   عن رسول الله » و« قال رسول الله » خواستند اند فقطحضرت نمی 

ام كدر بین مردم رواج پیدا کند .  بلكه منظورشان این بوده که سنت واقعی نشر شود ، و اح –حضرت نباشد 

                                                           
 طور به 7 ح ، 11 باب زین و ، 50 ح ، 8 باب ،«  یالقاض صفات ابواب» ،« القضاء کتاب» در را ثیحد نیا  عهیالش وسائل صاحب.  1

 است ردهک نقل قیطر پنج از ، مجالس و ، الرضا اخبار ونیع ، الاخبار یمعان یکتابها در را تیروا نیا صدوق خیش و  است آورده ارسال

 . 



78 

 

و دیگر  1حقیقی اسلام بین مردم گسترش یابد .  روایت )من حفظ علی امتی اربعین حدیثا ، حشره الله فقیها( 

ث یدنمی فهمند ح دثینی نیست که اصلاًروایاتی که در تمجید از نشر احادیث وارد شده ، مربوط به مح

را مطابق حكم واقعی اسلام  ست که بتوانند حدیث رسول اکرمیعنی چه ؟ این ها راجع به اشخاصی ا

واین ممكن نیست مگرمجتهدوفقیه باشند،که تمام جوانب وقضایلی احكام را بسنجد وروی  تشخیص دهند.

معین کرده اند ، احكام واقعی  اسلام رابه ، ونیز موازینی که اسلام وائمهموازینی که در دست دارند 

لهی را گسترش می دهند وعلوم اسلامی را به مردم هستندکه احكام ات آورند. اینان خلیفۀرسول اللهدس

 تعلیم می کنند وحضرت درحق آنان دعا کرده است : اللهم ارحم خلفائی.

بنابراین،جای تردید نیست که روایت اللهم ارحم خلفائی شامل روایان حدیثی که حكم کاتب را دارند نمی 

،فقهای اسلامند. نشر  "خلفا"منظور از  باشد.نده نمی تواند خلیفۀ رسول اللهشود؛ویک کاتب ونویس

وبسط احكام وتعلیم وتربیت مردم با فقهایی است که عادلند؛زیرا اگر نباشد ،مثل قضاتی هستند که روایتبر 

روایت جعل کرد.واگر ت امیرالمؤمنینضد اسلام جعل کردند؛مانند سمرة بن جندب که بر ضد حضر

ست وحكم اسلام کدام .وممكن است هزاران روایت را نشر بدهند فقیه نباشد،نمی توانند بفهمند که فقه چی

 که از اعمال ظلمه وآخوندهای درباری در تعریف سلاطین جعل شده است. ...

قعی غیر وادرهر صورت،گسترش دادن علوم اسلام ونشر احكام با فقهای عادل است ، تا احكام واقعی رااز 

کرده اند ،تمیز بدهند چون می دانیم که ائمۀ ما گاهی در صادر «تقیه»از روی ، وروایاتی که ائمه

شرایطی بودند که نمی توانستند حكم واقع را بگویند ؛ وگرفتار حكام دستمگر وجائر بودند،ودر حال شدت 

 تقیه نمی شد ،حكام ستمگر ریشۀ مذهب را قطع می کردند .

ر تمام همان جانشینی د« خلافت » د،زیرا نباید جای تردیدباش« ولایت فقیه » واما دلالت حدیث شریف بر 

 «خلافت»شئون نبوت است؛وجملۀ اللهم ارحم خلفائی دست کم از جملۀ علیٌّ خلیفتی ندارد ومعنی

درآن،غیر معنی خلافت دردوم نیست.وجملۀ  الذین یأتون من بعدی ویروون حدیث معرفی خلفاست ، نه 

مجهولی نبود که محتاج بیان باشد؛و سائل نیز معنی  معنی خلافت ؛ زیرا معنی خلافت در صدر اسلام امر

خلافت را نپرسید،بلكه اشخاص را خواست معرفی فرماید وایشان با این وصف معرفی فرمودند.جای تعجب 

لافت نفهمیده ،واستدلال برای خ« مسأله گویی»است که هیچ کس از جملۀ علیٌّ خلیفتی یا الائمُۀخلفائی 

فهمیده ، ن« مسأله گویی » ت ، لكن در جملۀ علیٌّ خلیفتی یا الائمۀ خلفائی وحكومت ائمه به آن شده اس

وقف نموده اند ت واستدلال برای خلافت وحكومت ائمه به آن شده است ، لكنت در جملۀ خلفائی که رسیده

د خاصی،وچون محدود به حواین نیست مگر به واسطۀ آنكه گمان کرده اند خلافت رسول الله اند 
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از ائمه علما فرمانروا وحاکم وخلیفه باشند؛وباید اسلام بی سرپرست  یک خلیفه هستند،نمی شودهر ائمه

واحكام اسلام تعطیل باشد!وحدود وثغور اسلام دستخوش اعدای دین باشد! وآن همه کجروی رایج شود 

   1که اسلام ازآن بری است.

 

 توقیع امام زمان  -

 

 صادر شده  : )عج( توقعیِ که از امام زمانواقع شده روایتی که مورد استدلال امام

، عن إسحاقَ بن یعقوب، قال: ....فى کتاب إکمْال الدین و إتمْام النِعْمَۀِ  عَنْ محمد بن محمد بن عِصام،  

عُ بخِط یسألت محمد بنَ عُثمْانَ العُمرَی أن یوصل لی کتاباً قد سألتُ فیه عن مسائل اشكلَتْ علىَّ. فورد التوق

: امّا ما سَألَْتَ عَنْهُ. أَرْشَدكََ اللَّهُ و ثبَّتَکَ )الى ان قال( وَ أَمّا الحَْوادِثُ الْواقعِۀَُ، )عج( صاحبِ الزمانمولانا 

اللَّهُ  رَضِیَی، فَفَارْجِعُوا فیها الى روُاةِ حدَیثنِا. فَإِنَّهُم حجُّتی عَلَیكُْم، و أَنا حجُۀَُ اللَّه. و أَماّ محَْمَّدُ بنُ عُثمان العمَُر

 2عَنْهُ وَ عَنْ أَبیهِ، فَإِنَّهُ ثقَِتی وَ کتِابُهُ کِتابی. 

نویسد، و از مشكلاتى که برایش رخ داده سؤال اى براى حضرت ولى عصر )عج( مىاسحاق بن یعقوب  نامه

رساند. جواب نامه به خط مبارك صادر کند. و محمد بن عثمان عمرى، نماینده آن حضرت، نامه را مىمى

در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند، و »... شود که مى

 ...«من حجت خدایم 

رسد خواهد بپکه در این روایت آمده مسائل و احكام شرعیه نیست. نویسنده نمى« حوادث واقعه»منظور از 

چون این موضوع جزء واضحات مذهب شیعه بوده  دهد چه کنیم.اى که براى ما رخ مىدرباره مسائل تازه

 .مسائل باید به فقها رجوع کنند است و روایات متواتره دارد که در 

پرسیدند. کسى که در زمان حضرت صاحب، کردند و از آنان مىهم به فقها رجوع مىدر زمان ائمه 

ند، به نامه بنویسد و جواب دریافت ک روابط داشته باشد و به حضرته علیه، باشد و با نواب اربعه سلام اللَّ

 این موضوع توجه دارد که در فراگرفتن مسائل به چه اشخاص باید رجوع کرد.

داده پیشامدهاى اجتماعى و گرفتاریهایى بوده که براى مردم و مسلمین روى مى« حوادث واقعه»منظور از 

ى رسد، در پیشامدهاى اجتماعنمى است. و به طور کلى و سربسته سؤال کرده اکنون که دست ما به شما

باید چه کنیم، وظیفه چیست؟ یا حوادثى را ذکر کرده، و پرسیده در این حوادث به چه کسى رجوع کنیم؟ 

د که در انآید این است که به طور کلى سؤال کرده، و حضرت طبق سؤال او جواب فرمودهآنچه به نظر مى
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 باشند، و منقها، مراجعه کنید. آنها حجت من بر شما مىحوادث و مشكلات به روات احادیث ما، یعنى ف

 حجت خدا بر شمایم.

حجت است ؟ و اگر « واحد»فهمید؟ یعنى خبر چه مى« حجۀ اللَّه»یعنى چه؟ شما از کلمه « حجت خدا» 

است که اگر خبرى از رسول نظیر زراره  )عج( باشد؟ حضرت امام زمانزراره روایتى را نقل کرد حجت مى

 نقل کرد، باید بپذیریم و عمل کنیم؟اکرم

؟ اگر مسأله بگوید حجت خداست، آیا در مسائل شرعیه حجت است که براى ما« ولىّ امر»گویند اینكه مى

حجت من بر شماست. شما از این  روم، و امیر المؤمنینه من مىفرموده بود کرسول اکرم

ر مانده که آن هم به حضرت امی مسأله گویىفهمیدید که حضرت رفتند، کارها همه تعطیل شد فقط مى

حجت است و همان طور که حضرت رسول اکرم یعنى« حجۀ اللَّه»واگذار شده است؟ یا اینكه  

مرجع تمام مردم، خدا او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند، فقها هم مسئول امور و مرجع 

 هاى مردم هستند؟عام توده

کسى است که خداوند او را براى انجام امورى قرار داده است، و تمام کارها، افعال و اقوال او « حجۀ اللَّه» 

حجت بر مسلمین است. اگر کسى تخلف کرد، بر او احتجاج )و اقامه برهان و دعوى( خواهد شد. اگر امر 

صدقات را به چنین مصارفى  کرد که کارى انجام دهید، حدود را این طور جارى کنید، غنایم، زکات و

 کند. اگر با وجود حجت براى حلبرسانید و شما تخلف کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج مى

و فصل امور به دستگاه ظلم رجوع کردید، خداوند در روز قیامت بر شما احتجاج خواهد کرد که من براى 

به وجود حضرت امیر  مراجعه کردید. خدادستگاه قضایى ستمگران  هشما حجت قرار دادم، چرا ب

کند، بر متصدیان خلافت، بر معاویه، و بر متخلفین و آنها که کجروى داشتند احتجاج مىالمؤمنین

شود که چرا کنند، احتجاج مىهاى آنان عمل مىخلفاى بنى امیه و بنى عباس، و بر کسانى که طبق خواسته

. شما که لیاقت نداشتید چرا مقام خلافت و حكومت را غصب زمام مسلمین را غاصبانه به دست گرفتید

 کردید.

را کند که چخداوند حكام جور و هر حكومتى را که بر خلاف موازین اسلامى رفتار کند بازخواست مى

 ظلم کردید؟ چرا با اموال مسلمین هوسبازى کردید؟

نداشته نانی آن چ[ کاخ و عمارت وانستمتنمىتوانستم عدالت کنم، یا اینكه ]اگر بگوید با اوضاع روز نمى

رت ویند این ]اشاره به حضگباشم، تاجگذارى کردم که دولت اینجا را و ترقى خودمان را معرفى کنم، مى

[ هم حاکم بود؛ حاکم بر مسلمین و سرزمین پهناور اسلامى بود، تو شرف اسلام و مسلمین و بلاد امیر 

مرد؟ مملكت تو بیشتر بود یا او؟ قلمرو حكومت تو جزئى از قلمرو  خواستى، یا ایناسلامى را بیشتر مى

حكومتش بود؛ عراق و مصر و حجاز و ایران همه در قلمرو حكومتش بود؛ در عین حال دار العماره او 
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شد، و از مسجد حرکت مسجد بود، و دکۀ القضاء در گوشه مسجد قرار داشت؛ و سپاه در مسجد آماده مى

ارها کردند و چه کرفتند؛ و دیدید که چگونه پیشرفت مىزگزار و معتقد به جنگ مىکرد؛ مردم نمامى

 انجام دادند .

حجت خدا بود، و همه امور ستند؛ همان طور که حضرت رسولبر مردم ه« حجت»امروز فقهاى اسلام 

ر مردم حجت بشد. فقها از طرف امامجاج مىکرد بر او احتبه او سپرده شده بود و هر کس تخلف مى

هستند. همه امور و تمام کارهاى مسلمین به آنان واگذار شده است. در امر حكومت، تمشیت امور مسلمین، 

 خداوند بر او احتجاج خواهد کرد. اخذ و مصرف عواید عمومى، هر کس تخلف کند،

 

 

 

 

 

 

 

 روایت اسحاق بن عمار  -

 

قال قالَ امیرُ المُؤمنین، صَلَواتُ  عَبْد اللَّهمارِ، عنْ أبِی ، عن اسحاقِ ابن ع.....عن محمد بن یحیى، 

 1«  شَقىّاللَّه عَلَیْهِ، لِشُرَیحٍْ: یا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مجَْلِساً لا یَجْلسُِهُ )ما جلسه( الّا نَبىّ أَوْ وَصِىُّ نَبِىٍّ أوْ 

یا وصى  اى که جز نبىهتو بر مقام و منصبى قرار گرفت»فرماید: خطاب به شریح مىحضرت امیر المؤمنین

 «.گیردنبى و یا شقى کسى بر آن قرار نمى

سى است کمسند قضاوت نشسته است. شریح  و شریح چون نبى و وصى نبى نیست، شقى بوده است که بر

دار بود، و از آن آخوندهایى که به واسطه شصت سال منصب قضاوت را در کوفه عهده -که در حدود پنجاه

ده است. رویه حرفهایى زده و فتواهایى صادر کرده، و بر خلاف حكومت اسلامى قیام کتقرب به دستگاه معا

در دوران حكومت خود هم نتوانست او را عزل کند. رجاله نگذاشتند، و به عنوان حضرت امیر المؤمنین

 اند و شما بر خلاف آنان عمل نكنید، او را بر حكومت عدل آن حضرتاو را نصب کرده« شیخین»اینكه 

 گذاشتند بر خلاف قانون دادرسى کند.تحمیل کردند. منتها حضرت نمى
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حسب  فقهاى عادل بهیا وصى اوست. در اینكه که تصدى منصب قضا با پیغمبر آیداز روایت بر مى

منصب قضا )دادرسى( را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهاى عادل است، اختلافى  تعیین ائمه

 ، تمام مناصبکه بعضى مانندمرحوم نراقى ، و از متأخرین مرحوم نایینى  1«ولایت» نیست. بر خلاف مسأله

ه فقهاى دانند. اما اینكه منصب قضاوت متعلق ب، و بعضى نمىدانندم را براى فقیه ثابت مىو شئون اعتبارى اما

 عادل است، محل اشكال نیست و تقریباً از واضحات است.

اید بگوییم هم نیستند، بالضروره ب« شقى»باشند، و شكى نیست که را دارا نمىنظر به اینكه فقها مقام نبوت 

باشند. منتها از آنجا که غالباً وصى نبى را عبارت از وصى مىیعنى جانشینان رسول اکرم« یااوص»که 

که  تمسک نشده است. لكن حقیقت این است اند، لذا به این گونه روایات اصلاًدست اول و بلافصل گرفته

است، رشود. البته وصى بلافصل حضرت امیتوسعه دارد و فقها را هم شامل مى« وصى نبى»دایره مفهوم 

ا ضباشند، و امور مردم به آنان محول شده است. تصور نشود که منصب حكومت یا قمىو بعد از او ائمه

ارى فقط از جهت اینكه بتوانند حكومت عدل را برپا کنند شأنى بوده است. زمامدهبراى حضرات ائم

است، لكن مقامات روحانى و عدالت اجتماعى را بین مردم تطبیق و تعمیم دهند، قابل اهمیت بوده 

 ل باشد، به نصب و جعل مربوط نیست، چنانچه اگر رسوکه فوق ادراك بشر مىائمه

ت معنوى آن حضرت محفوظ بود. این مقام داد، مقامارا وصى هم قرار نمىحضرت امیراکرم

دهد، بلكه این منزلت و مقام معنوى است که حكومت و منصب نیست که به انسان شأن و منزلت معنوى مى

« افقه»فهمیم که در هر حال، از روایت مى  سازد.انسان را شایسته براى حكومت و مناصب اجتماعى مى

واگذار شده، به ائمهرى که از طرف رسول اللَّهاموهستند، و اوصیاى دست دوم رسول اکرم

انجام نجام دهند؛ چنانكه حضرت امیررا ابراى آنان نیز ثابت است، و باید تمام کارهاى رسول خدا

 2داد.

 

 در روایت ابى خدیجه  -

 

ذکر می  را نیز أبو خدیجهمؤید گردد، روایت براى اینكه مطالب بهتر روشن شود و به روایات دیگر

 :کنیم 

إلى أحد منِ أَصحابنا فقالَ: قُلْ لَهُمْ:  د اللَّهعن أبی خدیجۀ، قال بعثنی أبو عب،....،محمّد بْنِ حَسن بِاسْنادِهِ 

 ؤلُاءءٍ مِنَ الاخْذِ وَ الْعَطاء انْ تحَاکَموُا إلى أحَدٍ مِنْ هإیّاکُمْ، إذا وَقَعَتْ بیَْنكُمُ الخْصُُومَۀُ أَوْ تَداَرَى فی شیَْ
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 یخُاصِمَ بَعْضُكمُ مْ أنْالفُساّقِ. اجْعَلوُا بیَْنَكُمْ رَجُلًا قَدْ عَرَفَ حَلالنَا وَ حَرامَنا؛ فَإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْكُمْ قاضیِاً. وَ إیّاکُ

 1بَعضْاً إلَى السُلْطانِ الجْائرِ. 

تانمان )شیعه( از طرف ایشان به من مأموریت دادند که به دوسگوید که حضرت صادقمى 2ابو خدیجه 

افتد، یا در مورد دریافت و پرداخت مبادا وقتى بین شما خصومت و نزاعى اتفاق مى»چنین پیغام بدهم: 

آید، براى محاکمه و رسیدگى به یكى از این جماعت زشتكار مراجعه کنید. مردى را که اختلافى پیش مى

ام. و داور سازید؛ زیرا من او را بر شما قاضى قرار داده شناسد بین خودتان حاکم وحلال و حرام ما را مى

 «.مبادا که بعضى از شما علیه بعضى دیگرتان به قدرت حاکمه جائر شكایت ببرد

ء که در روایت آمده همان اختلاف حقوقى است؛ یعنى در اختلاف حقوقى و منظور از تدارى فى شى

«. ممن براى شما قاضى قرار داد»فرماید: اینكه دنبال آن مى رجوع نكنید. از« فساق»منازعات و دعاوى به این 

اند که از طرف امراى وقت و قدرتهاى و جماعت زشتكار، قضاتى بوده« فساق»شود که مقصود از معلوم مى

 فرماید: وَ إیّاکم أن یخاصم اند. در ذیل حدیث مىحاکمه ناروا منصب قضاوت را اشغال کرده

السلطان الجْائر. در مخاصمات نیز به سلطان جائر، یعنى قدرت حاکمه جائر و ناروا رجوع بعضكم بعضاً إلى 

« جائر سلطان»نكنید؛ یعنى در امورى که مربوط به قدرتهاى اجرایى است به آنها مراجعه ننمایید. گرچه 

ات ه قضقدرت حاکمه جائر و ناروا به طور کلى است و همه حكومت کنندگان غیر اسلامى و هر سه دست

از مراجعه به قضات جائر نهى شده،  اینكه قبلاًشود، ولى با توجه بهىو قانونگذاران و مجریان را شامل م

شود که این نهى تكیه بر روى دسته دیگر، یعنى مجریان است. جمله اخیر طبعاً تكرار مطلب سابق، معلوم مى

 یعنى نهى از رجوع به فساق نیست. 

باشد، قاضى فاسق در امور مربوط به او که عبارت از بازجویى، اقامه بینه، و امثال آن مىزیرا اول از مراجعه به 

نهى کردند؛ و قاضى تعیین نموده وظیفه پیروان خود را روشن فرمودند. سپس، از رجوع به سلاطین نیز 

ته و رشغیر از باب رجوع به سلاطین است؛ و د« قضا»شود که باب جلوگیرى کردند. از این معلوم مى

فرماید از سلاطین و قضات دادخواهى نكنید، به هر دو رشته که مى« عمر بن حنظله»باشد. در روایت مى

کم هم حا« عمر بن حنظله»اشاره شده است. منتها در این روایت فقط نصب قاضى فرموده؛ ولى در روایت 

 مجرى و هم قاضى را تعیین کرده است.

منصب قضاوت را براى فقها قرار  -طبق این روایت -ان حیات خوددر زماکنون باید دید اینكه امام

هر دو مقام ریاست و قضاوت را به آنان واگذار کرده است، آیا وقتى « عمر بن حنظله»داده، و بنا به روایت 
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؟ تمام قضات و امرایى که شوندکه امام از دنیا رحلت فرمودند، فقها خود به خود از این مقام برکنار مى

 گردند یا نه؟قرار داده بودند با رفتن خودشان از منصب ریاست و قضاوت معزول مى ائمه

ه تمام دستورات و با دیگران فرق دارد و بنا بر مذهب شیعاین معنا که وضع ولایت امام با قطع نظر از

یا دن در زمان حیات و مماتشان لازم الاتباع است، باید دید وضع مناصب و مقاماتى که دراوامر ائمه

 شود چگونه است؟براى اشخاص تعیین مى

هاى دنیا، چه سلطنتى و چه جمهورى یا هر شكل دیگر، اگر رئیس جمهور یا سلطان وقت از دنیا  در رژیم

ه یک خورد. مثلًا درجرفت، یا اوضاع دگرگون شد و رژیم تغییر کرد، مقامات و منصبهاى نظامى به هم نمى

ار، و گردد؛ وزیر مالیه، استاندار، فرماندشود؛ سفیر از سفارت عزل نمىنمى سپهبد خود به خود از او گرفته

نار تواند آنان را از مقامشان برکشوند. البته رژیم جدید و دولت بعدى مىبخشدار از مقام خود برکنار نمى

رود. مىنبی گردد. بعضى امور است که خود به خود ازو عزل نماید؛ ولى این مناصب خود به خود سلب نمى

 دهد که در فلان شهر امورى را انجام دهد. اگر فقیه فوت، یا وکالتى که فقیه به کسى مىمثل اجازه حسبیه 

اى تعیین شود؛ اما اگر فقیه فرض بفرمایید قیّم براى صغیرى یا متولى براى موقوفهشود، این امر هم زایل مى

 د باقى است.کرد، با فوت او این مناصب از بین نرفته به حال خو

که اند، همیشه محفوظ است. امامبراى فقهاى اسلام تعیین کردهمقام ریاست و قضاوتى که ائمه نیز

متوجه همه جهات است و در کار او غفلت امكان ندارد، از این موضوع اطلاع دارد که در حكومتهاى دنیا 

 با رفتن ایشان حق ریاست وبا رفتن رئیس منصب و مقام اشخاص محفوظ است. اگر در نظر داشت که 

ى کرد که این منصب براى فقها تا وقتشود، باید گوشزد مىقضاوت از فقهایى که نصب کرده سلب مى

ف از طر -طبق این روایت -باشند. بنا بر این، علماى اسلامىاست که من هستم؛ و بعد از من معزول مى

ینكه باشد. احتمال اه براى آنها محفوظ مىبه مقام حكومت و قضاوت منصوبند. و این منصب همیشامام

که باشد، نادرست است. زیرا امامامام بعدى این حكم را نقض کرده و فقها را از این منصب عزل فرموده 

فرماید براى گرفتن حق خود به سلاطین و قضات آنها رجوع نكنید، رجوع به آنها رجوع به طاغوت مى

فرماید که خداوند امر فرموده به طاغوت کفر بورزید، و سپس قاضى است، بعد هم به آیه شریفه تمسک مى

کند، اگر امام بعدى این منصب را بردارد و حاکم و قاضى دیگر هم قرار و حاکم براى مردم نصب مى

شود؟ در اختلاف و منازعات باید چه کنند؟ آیا به فساق و ظلمه رجوع کنند، ندهد، تكلیف مسلمانان چه مى

طاغوت و بر خلاف امر خداست؟ یا اینكه دست روى دست بگذارند، و دیگر مرجع و پناهى که رجوع به 

نیست، هرج و مرج است؟ هر کس خواست مال دیگرى را بخورد، حق دیگران را از بین ببرد، و هر کارى 

 خواهد بكند؟مى
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باشند، حضرت  این مقام و منصب را براى فقها جعل فرمودهداریم که اگر حضرت امام صادقما یقین 

 اند.، نقض نفرمودهبعدىامام جعفر، یا  موسى بن

شود نقض کنند و بگویند در امور خود به فقهاى عدول رجوع نكنید؛ یا به سلاطین رجوع کنید؛ یعنى نمى

یا دست روى دست بگذارید تا حقوق شما پایمال شود. البته اگر امامى براى یک شهر قاضى قرار داد، بعد 

شود تواند این قاضى را عزل کند و دیگرى را به جاى او نصب نماید، لیكن نمىامام دیگر مى از رفتن او

 1مقام و منصبهاى تعیین شده را به طور کلى به هم بزند. این مطلب از واضحات است.

 

 

 

 

 

 

 بر مطلقه بودن ولایت فقیه ل اماماستدلا
 

 به قیدم را اولواالامر و پیامبر از اطاعت یک هیچ شد ذکر قبل مسائله در که آیاتی:  ولایت اطلاق 

 اطاعت دوم آیه در.  است فرموده بیان مطلق صورت به را آن و است نكرده خاص موضوع یا خاص مورد

 برپیام از اطاعت به امر که آیاتی در.  است شده شمرده لازم مردم بر کردند رسول و خدا که حكمی هر

 می تثاب ولایت در اطلاق آیات این از پس است نشده ذکر آن برای قیدی هیچ نیز است شده اولواالامر و

 یا الله رسول زمان به اختصاص و است ضروریات از اسلامی جامعه در حكومت که جا آن از. شود

 ای دوره هر در اسلامی حاکم برای را ولایت اطلاق توان می آیات این از ندارد معصوم حضور زمان

 .کرد ثابت

است ، یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام ه ای از ولایت مطلقه رسول اللهکه شعبحكومت »

احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است . حاکم ، می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است 

خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند ؛ حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و 

 صورتی که رفع ، بدون تخریب نشود خراب کند .  مسجدی که ضرار باشد ، در
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حكومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است ، در موقعی که آن قرارداد مخالف 

مصالح کشور واسلام، باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان 

از آن ، مادامی که چنین است جلوگیری کند . در مواقعی که مخالف آن مخالف مصالح اسلام است ، 

 1.« صلاح کشور اسلامی دانسا ، موقتاً جلوگیری کند 

در اداره جامعه را اراست ؛ زیرا او در غیبت امام عصر عج ولی فقیه همه اختیارات پیامبر اکرم وامامان 

گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید . حاکم اسلامی  متولی دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احكام

باید برای اجرای تمام احكام اسلامی حكومتی تشكیل دهد و دراجرای دستورهای اسلام تزاحم احكام را 

به وسیله تقدم اهم بر مهم رفع کند .اجرای قوانین جزایی و اقتصادی و سائر شوون اسلام و جلوگیری از 

وظایف فقیه جامع الشرایط است که تحقق آنها نیازمند هماهنگی همه مردم و مفاسد و انحرافات جامعه از 

 مدیریت متمرکز و حكومتی عادل و مقتدر است 

مقصود از ولایت مطلقه ولایت مطلق در اجرای احكام اسلامی است یعنی فقیه و حاکم اسلامی ، ولایت 

لام را تغییر دهد اولا و ثانیا در مقام اجرا مطلقه اش محدود به حیطه اجراست ، نه این که بتواند احكام اس

سلامی اجرا ی احكام ا اجرا نیز ، مطلق به این معنا نیست که هر گونه میل داشت ، احكام را اجراکند ، بلكه

 نیز باید توسط راهكارهایی که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نمودهاند ، صورت گیرد .

بود یا اختیارات حكومتی بیش از حضرت علی  رسول اکرم این توهم که اختیارات حكومتی»

امیر مومنان علی بیشتر از فقیه است ، باطل و مردود می باشد . البته فضایل پیامبر ص بیش از همه انسانها 

است ، و پس از آن حضرت فضایل امیرمومنان از همه بیشتر می باشد . لیكن فضایل معنوی بیشتر ، اختیارات 

افزایش نمی دهد . خدواند همان اختیارات و ولایتی که به پیامبر اکرم و امامان معصوم ع در  حكومتی را

تدارك و بسیج سپاه ، تعیین والیان و استانداران ، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمان داده است 

عین نبوده با شخصی م ، برای حكومت فقیه نیز قرر داده است . نهایت تفاوت این که ولایت فقیه در رابطه

 «و روی عنوان عالم عادل ثابت است 

داشتند پس از غیبت ، فقیهی عادل دارد ، برای و ائمه وقتی می گوییم ولایت را که رسول اکرم»

هیچ کس این توهم نبایدپیدا بشود که مقام فقها همان ائمه و پیامبر اکرم است ، زیرا این جا صحبت از مقام 

از ولایت یعنی حكومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه نیست، بلكه صحبت 

سنگین و مهم است می باشد ، نه شان ومقام برتر و غیر عادی . به عبارت دیگر ولایت مورددبحث یعنی 
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حكومت و اجرا قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی ، بر خلاف تصوری که بسیاری از افراد دارند امتیاز 

 1.«ست ، بلكه و ظیفه ای است خطیر نی

به عهده فقهاست : از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و رای تمام قوانین مربوط به حكومت اج»

خراج ،و صرف آن در مصالح مسلمین ، تا اجرای حدود و قصاص ، که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد 

همه همه. همان طور  –وولی مقتول هم بدون نظارت او نمی تواند عمل کند تا حفظ مرزها و نظم شهرها  –

مامور اجرای احكام و برقراری نظامات اسلام بود و خداوند او را رئیس و حاکم که پیغمبر اکرم 

کم باشند ، و مسلمین قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است ، فقهای عادل هم بایستی رئیس و حا

 2«اجرای احكام کنند و نظام اجتماعی اسلام را مستقر گردانند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 بخش چهارم

                                                           
 55، ولایت فقیه ، ص امام خمینی .  1
 61. همان ، ص   2
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گاه ولایت فقیه  خاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول
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 ولیتقب معنا ومفهوم مشروعیت وم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معناو مفهوم مشروعیت و مقبولیت                                  

 مشروعیت 

چیزی است که خداوند برای بندگانش « الشرع » گرفته اند . « شرع » مشروعیت را در لغت از ماده ی 

 »سنن و احكامی است که خداوند برای بندگانش مقرر داشته و « الشریعه» سنت و طریق قرار داده است ، 

 ر فارسی و عربی ،به معنای مطابقتبه مواردی گفته می شود که شرع آنها را مجاز شمرده است و د« المشرع 

 یعنی ریشه در اجازه ی شارع داشته و جنبه قدسی و الهی دارد .  "با شرع و آنچه شرع آن را جایز بداند 
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به معنای قانون گرفته lexیا   legاست از ریشه   legitimacyمشروعیت در متون سیاسی معادل 

 بنابراین مشروعیت یعنی این که کسی حق حاکمیتد  شده است اگرچه معادل مناسب تر آنها حقانیت است

                                             1و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد و مردم وظیفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت کنند.

 واژه مشروعیت در حوزه های سیاسی و فقهی دارای وجوه متمایزی است:

دارای مراتب تشكیک پذیر است ، یعنی هر چه رضایت شهروندان به حكومت  مشروعیت سیاسی .1

زیادتر باشد ، نظام مشروعیت بیشتری خواهد داشت ولی در مشروعیت فقهی ، نظام یا مشروع است 

 یا نامشروع 

مشروعیت سیاسی دو بعدی است که به رفتارمردم در قبال اوامر حكومت بر می گردد ولی   .2

 ی هنجاری و ارزشی استمشروعیت فقهی امر

ولی  می باشد« سنتی ، قانونی کاریز ماتیک » مشروعیت سیاسی  دارای منابع مختلفی است  .3

 مشروعیت فقها تنها یک منبع دارد که بدست فقها و کارشناسان دین کشف می شود 

در مشروعیت سیاسی کسب رضایت مردم یک اصل اساسی است چه در مرحله تاسیس و چه در  .4

 دی ، اما مشروعیت فقها مقدم بر تاسیس حكومت است .مراحل بع

 2مشروعیت حقانیت وقانونی بودن دستگاه حاکم است به طوری که اعمال قدرت حاکم توجیه عقلی بیابد

 مقبولیت 

مقبولیت به معنای پذیرش ، قبول و انتخاب حاکمان از طرف مردم برای اعمال حاکمیت و اجرای 

دستورهای یک نظام سیاسی  است . در فرهنگ سیاسی غرب بین مشروعیت و مقبولیت یک نظام سیاسی 

ا متفاوتی وجود ندارد ، چون بر آن اساس ، مشروعیت هر حكومتی از مقبولیت آن سرچشمه می گیرد . ا

در فرهنگ اسلامی  واژه ها تفاوت دارند . مقبولیت امری کمی است ، ولی مشروعیت  بیشتر امری کیفی 

است ، به عبارتی ، مقبولیت حكومت به آن است که بتواند مسائل و مشكلات روزمره مردم را حل و فصل 

ه یرش ساختار پیشنهادی بکرده و خواسته ها ونیازهای آنانرا براورده سازد ، اما مشروعیت حكومت با پذ

                                                           
 حكومت و مشروعیت   ، .  مصباح یزدی  1
 علی اکبر معلم 1383، بهار  25فصلنامه  ، علوم سیاسی ،شماره .   2
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 1دست می آید . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منشا مشروعیت 

اعمال قدرت در بردارنده عنصری از فرمانبرداری است و رابطه متقابل ، جز ذاتی مناسبات قدرت 

است .  ممكن است در مواردی کسی توانایی تحمیل اجباری امری را بر دیگری بدون رضایت او داشته 

اشی می نباشد ولی به طور کلی اعمال قدرت اجتماعی ، متضمن پذیرش نیز است و چنین پذیرشی از کجا 

شود ؟و چرا مردم داوطلبانه از حاکمان خویش فرمان می برند ؟ هر جامعه ای از ملتها بر مبنای علل 

گوناگونی از قدرت خود را توجیه و فر مانبران اطاعت خود را لازم می پندارند ؛ از این جهت برای 

ن منشا ها ی مشروعیت مشروعیت قدرت حاکم منشا های مشروعیت مختلفی ایجاد می شود . در واقع ای

دلایل مشروعیت یک قدرت را بیان می کنند. در یک نگاه کلی دو نوع منشا برای اعمال قدرت وجود 

داشته است که عبارتند از منشا فرا انسانی و دیگری منشا انسانی ؛ در بحث تحول مفهوم مشروعیت در اندیشه 

                                                           
 همان  .1
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تفسیر  انی قائل بودند و بتذریج قدرت امری زمینیغرب ابتدا یترین شكل روابط قدرت برای آن منشا فرا انس

 شد و مشروعیت انسانی پیدا کرد .

 منشا فرا انسانی مشروعیت -3

منظور از منشا فر انسانی مشروعیت ؛ توجیه قدرت بوسیله عواملی است که ورای اراده آدمی است   

ر اپندارند که در وجود آنها قر. بر اساس حاکمان حق اعمال قدرت بر دیگران را ودیعه الهی یا طبیعی می 

ین دلیل خود را ملزم به اطاعت از آنها می دانند . ماکس وبر بر اساس چنین داده شده است . مردم هم به هم

 توجیهاتی از قدرت بوده است که یكی از منابع مشروعیت قدرت را توانایی خارق العاده فرمانروا دانسته و

و در جایی دیگر با معنای کاریزما بیان شده 1نامیده است .  « رهمندف» مشروعیت حاصل از آن را مشروعیت 

 انقیاد هب را مردم ناخودآگاه طور به که حاکم شخص العاده خارق هاىویژگى و خصوصیات یعنی این که از

خواند و این طور تصور می شود که ویژگی مزبور با قدرت استثنایی فرا انسانی به او اعطا مى فرا اطاعت و

 شده است . 

 

 

  منشا انسانی مشروعیت قدرت -4

عناصر و عواملی که اراده انسان و یا تاریخ زندگی آدمی و یا عرف آن را به وجود آورد ه باشد منشا 

 می شود . و غلبه و زور انسانی دارد . این منشا مشروعیت شامل سنت و قانون یا عقلانیت 

 سنت  -

و . شودهاى مشترك ناشى مىاى است که از عرف، هنجارها و ارزشسنت عبارت از قوانین نانوشته

از فرط تكرار به شیوه خود انگیخته ای از عمل تبدیل می شودند و بتدریج دارای اعتبار مقدس می شوند ، 

خی از جوامع ، همواره عاملی برای توجیه مشروعیت قدرت بوده است . لذا به تعبیر ماکس وبر در بر

مشروعیت قدرت از این سنن دیرین و نیاز به اطاعت  از رهبرانی که طبق این سنتها اعمال قدرت می کنند 

                                                           
  خالقیعلی  ت قدرت از دیدگاه امام خمینی مشروعی به نقل از  400ماکس ؛ اقتصاد وجامعه ص  وبر 1
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و بنا به گفته دانشوران سیاسى، به اشكال مختلفى چون وراثت، شیخوخیت، ابوت، خون و .1ناشی می شود ،

بدین جهت از قدرت حاکم اطاعت می کنند بر اساس چنین توجیهی از قدرت ، مردم گردد. نژاد اطلاق مى

که آن حاکمان بر اساس سنن و میراثی که در تاریخ آن جامعه وجود داشته و اکنون در نزد آنان از احترام 

 و قداست بالایی بر خوردار است ، اعمال قدرت می نمایند 

 قانون و عقلانیت -

فرماندهی  –اعتقاد به قانونیت دستورها و قانونیت عناوین » ماکس وبر در باره چنین منشایی می گوید 

به این معناکه اعتقاد و باور به قوانین و قواعد جامعه مدنی ، « کسانی است که سلطه را اعمال می کنند  –

دلیل مردم حكومت خود را  منشا عقلانی توجیه قدرت حاکمان و اطاعت از آنان قرار می گیرد به این

 مشروع می دانند که حق اعمال قدرت به طور عقلایی از طریق قانون با توافق به آنان واگذار شده است .

 زور غیبه و -

برخی از پیروان مكتب داروینیسم اجتماعی در توجیه این که غلبه وزور یكی از عناصر منشا           

 .عادلانه ای که بر همه موجودات عالم حاکم و نافذ است مشروعیت حكومت است می گویند : قانون 

 

قانون تنازع بقا و بقای اصلح است . لذا کسانی که به هر دلیل بر دیگران مستولی می شوند دارای نوعی 

 صلاحیت ذاتی هستند که آنها را از دیگران ممتاز می کند و همین امر موجب حقانیت آنها است .

ورد می گویند : گر چه قهر به خودی خود ، مشروعیت اولیه را ایجاد نمی برخی از فلاسفه در این م

کند ، اما آثار بعدی قهر ، پس از استقرار حكومت ، مشروعیت آفرین است .  باید به این نكته توجه کرد 

ا بکه با آنكه در بسیاری از موارد حكومت وجود خود را با زور بر مردم تحمیل می کند . اما دوام آن تنها 

سنت  )          زور ممكن نخواهد بود و مستلزم وجود تصور مشروعیت از سوی مردم است بنابراین سه منشا

 ، عقلانیت ،کاریزماتیک (برای مشروعیت قدرت وجود دارد .

  

                                                           
 402.همان ص   1
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 انواع حکومتها بر مبنای منشا مشروعیت 

ای برای مشر وعیت بر اساس آنچه بیان شد می توان گفت که همواره قدرت حاکم در هر جامعه 

بخشیدن به رابطه فرمانروایی و فرمانبری ، وابسته به یک یا ترکیبی از چند مشروعیت بخش بوده است می 

 : آنها به چند دسته زیر تقسیم می شود توانیم حكومتها را براساس منشا مشروعیت

 حکومت مبتنی بر مشروعیت الهی -1

یمان به حقوق الهی فرمانروایان بوده است . در اعصار قدیمی ترین ایمان مربوط به منشا قدرت ،؛ ا

باستان مشروعیت فرمانروایان بر اساس این که قدرت فرمانروایی را از خداوند اخذ نمودند توجیه می 

کردندهمان طور که در مصر باستان هر فرعون ، خود را خدا می خواند اما با آغاز دوره مسیحیت فرمانروایان 

 1ار آمدند و خود را نماینده خدا معرفی کردند  ، خلیفه خدا به شم

  حکومت مبتنی بر مشروعیت سنتی -2

این نوع حكومت مبتنی بر اعتقاد گسترده به سنتها ی کهن و مشروعیت قدرت کسانی که بنا به این 

 وسنتها مامور اعمال اقتداراند ، می باشد .در نمونه اعلای این نوع حكومت یعنی حكومت پاتریمو نیال 

فئودال ، حكومت قلمروی خصوصی شخص فرمانرواست و هنگگامی که سلطه مطلق فرمانروا به حد اعلای 

 خود برسد آن را سلطانیزم می توان نامید . 

 مشروعیت کاریزمایی بر مبتنی حکومت-3

 اهناخودآگ طور به که حاکم شخص العاده خارق هاىویژگى و خصوصیات از است عبارت کاریزما

در این نوع حكومت ، مشروعیت اعمال قدرت از سوی حاکمان ، . خواندمى فرا اطاعت و انقیاد به را مردم

از جاذبه شخصی رهبر و اعتقاد مردم به شخص رهبر به خاطر خصایل مافوق بشری او در نظر مردم ، ناشی 

 می شود . 

 مردهش مشروعیت الگوى این مصادیق از عبدالناصر جمال و موسولینى هیتلر، معاصر، تاریخ در

بنابراین حكومتهای کایزماتیک ، مبتنی بر رهبری غیر عادی یک فرد به خاطر تقدس ، قهرمانی ، و  .اندشده

                                                           
 237-236ص  ،1ج  ،بی تا ، ابن سینا،تهران ،سیاست  علم، حشمت الله  ، عاملی 1
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 دیگر جاذبه های شخصی وی یا فرمانبرداری از نظام ی که او ایجاد کرده می باشد 

 عقلایی  –حکومت مبتنی بر مشروعیت قانونی -4

ی از قدرت حاکم، بر پایه تبعیت غیر شخصی از وظایف رسمی ، در این نوع حكومت ها فر مانبر

ده ، طور عقلایی بر قرار ش کارکردی و عموما تعیین شده ، می باشد. وظیفه رسمی به وسیله هنجارهای به

یا از طریق تصویب اعلامیه و مقررات تثبیت می شود به طوری که مشروعیت اقتدار به قانونی بودن حكومت 

 جلی چنین حكومتهای را در سازمانهای اقتصادی جوامع جدید ،احزاب سیاسی و انجمنبدل می شود .ت

 1های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی می توان مشاهد کرد که یكی از پیامدهای آن بورکراسی جدید است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ;خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام  ;خالقی، علی، مشروعیت قدرت از دیدگاه امام خمینی  1
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 فصل دوم

 فقیه ی مشروعیت ومقبولیت ولایت مطلقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فقیهمطلقه ی مشروعیت و مقبولیت ولایت                                         

 

ها نیز از شؤون ربوبیت تشریعى است و تنها کسانى حق حاکمیت بر دیگرى را حكومت بر انسان

دارند که از طرف خداوند منصوب شده باشند. روشن است که صرف ادعاى انتساب به خداوند، مشروعیت 

وذ به خاطر نف کند. حكامى که در طول تاریخها را دین ارائه مىهایى دارد که آنآور نیست. این امر، ملاك

اند و از کرده« ظل اللهى»اند و گاه ادعاى الوهیت و یا دین در جوامع، به دروغ مدعى انتساب به خدا شده
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ها و اند در جامعه، کسب وجهه کنند، مشروعیت ندارند. منشأ مشروعیت در دین، ارزشاین طریق خواسته

هاى ست و حاکم اسلامى باید داراى شایستگىها اشاره شده اهایى است که در منابع اسلامى بدانملاك

 اخلاقى و علمى باشد تا مشروع قلمداد شود.

از جانب خداوند است،  مبرهمه مسلمانان بر این امر اتفاق دارند که مشروعیت حكومت پیا

تند تأکید داش هاگر چه پس از پیامبر، مبناى مشروعیت، نزد شیعه و اهل سنت تغییر یافت. شیعیان بر این نكت

صوب شده و مشروعیت از سوى خداى متعال به حكومت مننیز هم چون پیامبرکه امامان معصوم

را از جانب خدا به عنوان ر واپسین سال حیات خویش امام علىبارها و از جمله ددارند. پیامبر

                                                                                                          جانشین خویش معرفى کرد و دستور خداوند را به مسلمانان ابلاغ نمود.

اما آیا در عصر غیبت، از سوى خداوند، کسى براى حكومت نصب شده است؟ یا این که امور 

 هاى که در منابع اسلامى آمده، حاکى از آن است کها به خودشان واگذار شده است؟ تأمل در ادلهانسان

حق  اخلاقى باشند، هاى علمى ـ عملى وها و شایستگىدر عصر غیبت، تنها فقیهانى که داراى صلاحیت

 حكومت دارند. 

 

 

 

 

 

 

 

 منشا مشروعیت قدرت از دیدگاه امام

نظریه پردازان سیاسی غربی همان طور در بحث پیش گفته شد منشا مشروعیت قدرت را به دو بخش         

انسانی )یعنی سنت، قانون وزور وغلبه(وغیر انسانی )یعنی خصایص کاریزمایی وتعین الهی(تقسیم کرده اند. 

، ر حكومت اسلامیت دپیرامون منشا مشروعیت قدر بنابراین ما برای روشن شدن اندیشه حضرت امام

براندیشه غربی منشا انسانی و فرا انسانی مشروعیت قدرت  را مورد بررسی قرار می دهیم  نقد وپاسخ امام

: 

 سنت: -
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سنتها از نگاه غرب که در واقع قوانین نانوشته مرکب از عرف وهنجارها و ارزشهای مشترك بوده 

تبدیل شده اند، در برخی از جوامع یک عاملی برای توجیه واز فرط تكرار به شیوه خود انگیخته ای از عمل 

رستی نژادپ ، پدرسالاری ، شیخوخیث مشروعیت قدرت تلقی می شوند .حكومتهای مبتنی بر وراثت،

 ،اشراف گرایی ازمصادیق این گونه مشروعیت سنتی دانسته شده است.

ی شود ولذا گاهی برخی از اگر چه به لحاظ آموزه های دین اسلام سنت،به طور خنثی نگریسته م

سنن صالحه درجوامع صحیح وقابل قبول می باشد ولی از آنجا که در مشروعیت سنتی گفته می شود که 

گذار ترین عضو خانواده یا افراد متعلق به طبقات برتر وا اقتداربراساس سنتهای موجود به فرزند ارشد یا مسن

و اطاعت از او جنبه یک عمل تعبدی پیدا می کند،چنین می شود وآن شخص به نام خود فرمانروایی می کند 

ین رو ازا          سازگار باشد. ی تواند با اندیشه های دینی امامرهیافتی در توجیه مشروعیت قدرت نم

بارزه همیشگی به ماز نظر اسلام مردود دانسته ودر باره  ایشان هرگونه حكومت وراثتی و مبتنی براشرافیت را

 با اشراف وثروتمندان وقدرتمندان اشاره می نمایند.                 وائمهپیامبران 

م باید اختیار دست مرد» یک اصل باطلی دانسته،می گویند :  همچنین رژیم های سلطنتی را عقلاً امام  

باشد.این یک مساله عقلی ]است[.هر عاقلی این مطلب راقبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خودش 

شد...یک کسی که اصلش با مردم جداست ومی گوید که مردم چكاره هستند،من خودم هستم هر کاری با

دلم می خواهدبكنم چطور می شود مقدراتش را مردم دست یک همچو آدمی بدهند که هرکاری دلش 

 1«می خواهدبكند وبه مردم دیگر دخالت نباشد

رنامه رمرضی خدای تبارك وتعالی ومغایر با بگونه روشهای مشروعیت بخشی را غی بنابراین ایشان این

سلطنت وولایتعهدی همان است که اسلام بر آن خط بطلان کشیده و بساط آن » اسلام دانسته،می فرمایند : 

در مكاتیب مبارکش را در صدر اسلام در ایران وروم شرقی ومصر ویمن برانداخته است.رسول اکرم

هنشاه ایران نوشته،آنها رادعوت کرده که از طرز حكومت که به امپراتورروم شرقی)هراکلیوس(وشا

شاهنشاهی وامپراتوری دست بردارند. ازاینكه بندگان خدا را وادار به پرستش واطاعت مطلقه خود کنند 

 دست بردارند وبگذارند مردم خدای یگانه و بی شریک را که سلطان حقیقی است بپرستند.

برای جلوگیری لشهدام وباطلی است که حضرت سیداسلطنت و ولایتعهدی همان طرز حكومت شو

 2«ازبرقراری آن قیام فرمودوشهید شد... . اینها از اسلام نیست،اسلام سلطنت و ولایتعهدی ندارد.

                                                           
 19ص ، 4. صحیفه امام ،ج  1
 8-7ص  ،ولایت فقیه،امام خمینی .   2
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اصلی بی ربط با برنامه  این روشهای سنتی معمول در طول تاریخ را در مجموع، به هرحال امام

قوق بشردانسته ومعتقد ند که این عقلایی نیست که یک اسلام وخلاف قانون وخلاف قواعد عقلی وح

طبقه،یک جمعیت، یک کسی راانتخاب کنند به سلطنت، بعدپسراوبی انتخاب این مردم وبا مخالفت آنها 

هرکسی،هرجمعیتی ،هر اجتماعی حق اولی اش این :». بلكه به اعتقاد امام 1باز سلطان باشد برای آنها

این اصل رژیم سلطنتی یک چیز غلطی است. ... باید مردم خودشان یكی را است که خودش است،... بنابر

تعیین کنند که او دخالت کند در امورشان،وهروقت اورا نخواستند بگویند برو گمشو!... اینطوری است که 

یک کسی که سلطان شد دیگرهست او ...یک همچو آدمی هرچه خلاف بخواهد بكند دستش باز 

که عزلش بكنند.عزلی توی کارنیست،هست اوتا آخر اما اگر بنا باشد که یک است،خوف این را ندارد

نفرآدم راپنج سال ،ده سال هشت سال،بگویند که شما بیا در این مملكت رئیس جمهور مثلاًباش،کارهای 

مملكت را اداره بكن،خودمردم آزاد یكی راتعیین بكنند، این آدم هرچه هم بد باشد به فكر خودش هست 

رای اینكه می گوید خوب من پنج سال دیگرازرئیس جمهور]ی[افتاده ام،وقتی افتادم پدر من را در لااقل،ب

می آورند.اگر به یک کسی ظلم کرده باشم اینها پدر من را درمی  آورند،حالا قدرت دست من است بعد 

چیز  سلطنتی یکاز پنج سال دیگر یک آدمی هستم عادی، مثل سایر مردم،نمی کند قهراًاصلاًاز اول رژیم 

 2«غلطی بوده است وتحمیل شده است به مردم.

 

 قانون)عقلانیت(: -

ی است که اعتقاد به قوانین وقواعد عقلانی بشر،منشا توجیه قدرت مشروعیت قانونی یاعقلانی درجهت

حاکمان واطاعت ازآنان قرارگیرد.در این توجیه یا رهیافت مشروعیت،تنها کسانی حق حكومت می یابند 

طریق روشهای قانونی به قدرت برسند و همواره در چهار چوب قانون اعمال قدرت نمایند ومردم نیز که از 

 تنها در همین چهارچوبهای قانونی مكلف به اطاعت از آنها می شوند.

همه حكومتها حتی حكومتهایی که در مراحل مقدماتی شكل گیری شان مستند به روشهای قانونی 

دام اما اینكه ک روعیت خود را در درازمدت به روشهای قانونی مستند نمایند.نبوده اند،سعی می کنند مش

یک ازآنها واقعاً به گونه ای قانونی ومنطقی مشروعیت کسب می کنند وپایبند به آن می مانند،نیازمند دقت 

 وبررسی می باشند.
                                                           

 492ص  ، 4. صحیفه امام ، ج 1
  492-494ص همان ،.   2
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ت دروغ مشروعی با انتقاد از دولتهایی که بانام دموکراسی وجمهوری بهازهمین جهت امام خمینی

در حكومتهای جمهوری مشروطه سلطنتی »خود رابه اراده مردم وقانون عقلانی مستند می سازند،می فرمایند:

اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می نمایند هر چه خواستند به نام قانون تصویب 

خواست »مستند به قانون ،آن است که .در حالی که مشروعیت 1«کرده، سپس برهمه مردم تحمیل می کنند

تبدیل 2«ملت را نمایندگان منتخب او به تصمیم وتدبیر سیاسی ورهبری سیاسی دور از فساد وخدمتگزارمردم

ین مجموعه قوان»چراکه: دراسلام به معنای واقعی ودرست آن پیاده می شود؛کنند. واین امربه اعتقاد امام

سط مسلمانان پذیرفته ومطاع شناخته شده است؛این توافق وپذیرفتن اسلام که در قرآن وسنت گردآمده، تو

  3«،کار حكومت را آسان نموده .به خود مردم متعلق کرده است.

حكومت »دانسته ومعتقدند « حكومت قانون»،حكومت اسلامی را براین اساس حضرت امام

در اسلام به مفهوم تبعیت حكومت »واساسا5ً«دراسلام قانون حكومت می کند»و4«اسلام،حكومت قانون

و اختیارات محدودی به رسول اکرم ازقانون است.وفقط قانون برجامعه حكمفرمایی دارد.آنجا هم که

 6«ولات داده شده از طرف خداوند است.

،قانونی پایه مشروعیت اعمال قدرت واطاعت ازآن البته باید توجه داشت که در اندیشه دینی امام

گروهی از افراد جامعه را به نام قانون بر همه مردم تحمیل نكند،بلكه قانونی باشد که  می باشد که تنها اراده

 مصلحت اسلام وهمه مسلمانان را موردعنایت قرار داده و قانون عدل وعدالت باشد.

 ازل شده ودر لسان قرآن ونبیواین چنین قانونی به اعتقاد امام تنها ازطرف خدای تبارك وتعالی ن

 ه است.ته(مردم متبع ولازم الاجرا گشته وبر همه افراد وبردولت اسلامی حكومت تام یافبرای)هماکرم

 

 7تا خلفای آن حضرت وسایر افراد ،تا ابد تابع )آن(قانون هستند.همه افراد از رسول اکرم

ر زمینه دن الهی است وتمام برنامه هایی که نظامی ملهم از قانو ،بنابراین حكومت اسلامی به اعتقاد امام

ی زمامداری جامعه وشئون ولوازم آن،جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می آید باید براساس این قوانین 

                                                           
 34ص ،  ولایت فقیه ،امام خمینی.  1

 359ص  ،4. صحیفه امام ، ج  2

 34ص ، ولایت فقیه ،  امام خمینی .  3

 . همان 4
 310ص ، 10. صحیفه امام ،ج 5

 34ص ، ولایت فقیه ،  امام خمینی.  6
 همان .  7
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الهی باشد.این اصل کلی،حتی در مورد اطاعت از زمامداران ومتصدیان امر حكومت نیز جاری وساری 

 1است.

 زور وغیبه: -

نمی تواند منشا مشروعیت قدرت در نظام سیاسی اسلام  طبیعی است که این رهیافت از نظر امام

بشرهرچه زورمندباشد و دارای قدرت وسلطنت باشد،عقل حكم اورا حق نمی » باشد،زیرا به اعتقاد امام

.برفرض هم که حكومتی 2«خردانه می داند داند وبی جهت نمی پذیرد وسلطنت وحكومت اورا ظالمانه وبی

نمی »عیت ایجاد نماید به اعتقاد امام،مشروعیت پایداری نخواهدداشت زیرابا زور وغلبه برای خود مشرو

 3«.شود یک ملت را تاآخر زیر چكمه نگه داشت

هر گونه روش دیكتاتورمابانه را در حكومت از نظر اسلام مردود دانسته ومعتقدند  از این روامام

ن ی ملت،یک چیزرابه زور به گردکه در اسلام اصلادًیكتاتوری،)اینكه برخلاف مسیر ملت،برخلاف رأ

شاهد این امر نیز آن است که حكومت رسول 4ملت بگذارند(ابداً نبوده ونیست ونخواهد بود.

وسایر خلفا هیچ وقت چنین نبوده اند ولذا حكومت فقیه نیز از نظر  وحضرت امیرالمؤمنیناکرم

 نمی تواندبه چنین روشی مبتنی باشد.ولذا ایشان می فرمایند:امام

 ی بخواهد زورگویی کند،این فقیه دیگر فقیه نمی خواهد به مردم زورگویی کند .اگر یک فقیه»

ع قانون الهی،نمی هم تابع قانون بود.تابغمبر اکرماسلام،قانون حكومت می کند.پی. درولایت ندارد

 اگر                 .توانست تخلف بكند... اگر پیغمبر یک شخص دیكتاتور بود...آن وقت فقیه هم می تواند باشد

 5«یک آدم دیكتاتوری بود آن وقت فقیه هم می تواند دیكتاتورباشد.امیرالمؤمنین

 

 ویژگیهای کاریزماتیک:   -

عده ای از صاحب نظران سیاسی ویژگیهای کاریزماتیک رانیز یكی از منابع مشروعیت ساز معرفی کرده    

روعیت جامعه  مشو معتقدند وجود این ویژگیهای شخصیتی نیز اعمال قدرت ازسوی اشخاص کاریزما را بر 

                      وامی دارد.                              به اطاعت از آنها می بخشد ومردم را

                                                           
 21ص  ،  شئون و اختیارات ولی فقیه ،امام خمینی.  1
 231ص  رار ،کشف الاس، امام خمینی .  2
 297ص  ،10. صحیفه امام ، ج  3
 529ص،  9. همان ،ج 4

 311-310ص ، 10ج . همان ،  5
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یت رهبران دینی)پیامبران برخی از اندیشمندان حتی دراین راستا سعی کرده اند ،حتی مشروع

ولی باید توجه داشت که با تمام شباهتهایی که ممكن است میان  ( رانیز براین اساس توجیه نمایند.وائمه

ته باشد،میان آن دو فرق ماهوی وجود این دو نوع رهبری )رهبری مذهبی ورهبری کاریزماتیک(وجود داش

که مشروعیت رهبران کاریزما مبتنی برعاطفه است در حالی که مشروعیت رهبران دینی  دارد.از جمله این

 یگمایی،منشا مشروعیت خود رهبر و ویژهمچنین درمشروعیت کاریز مبتنی برحكم شرع وعقل می باشد.

شا مشروعیت آنها،ضوابط وقوانین الهی وخواست های شخصیتی اوست درحالی که در رهبران دینی،من

 واراده مردم می باشد.

،ائمه ند مشروعیت رهبران دینی)پیامبربا توجه به تفاوت ماهوی است که معتقدحضرت امام

نابراین ب نه ناشی از ویژگی  کاریزمایی آنها بلكه ملهم از قوانین الهی واراده مسلمانان می باشد. وفقها(

برخلاف مشروعیت کاریزماتیک اولاً مشروعیت رهبران حكومت اسلامی فقط از قانون  امامبه اعتقاد 

الهی واراده مردم ناشی می شود وغیرازقانون الهی و خواست مردم هیچ چیزی ملاك مشروعیت وحقانیت 

 1قدرت آنها نمی باشد.

 نند ومال وجان مردم را به بازیهیچ یک از رهبران حكومت اسلامی نمی توانندبه دلخواه خود عمل ک ثانیاً 

هرکس را اراده اش تعلق گرفت بكشد و هر کس را  بگیرند ودرآن به دلخواه خود دخل وتصرف کنند،

سول به این وآن ببخشند.  ر خواست انعام کنند وبه هر کس که خواستند تیول بدهند واملاك واموال ملت را

همه آنها تابع 2چنین اختیاراتی نداشته اند .اماموسایر خلفا هم از نظر ؤمنینوحضرت امیرالماکرم

می فرماید: اگر چنانچه برخلاف قانون الهی تخلف نمی تواند بكنند.خدای تبارك وتعالی به پیامبر خود

 آن چیزی که می گویم تو بگویی  من تو را اخذ می کنم وتینت را قطع می کنم. 

 3اَخَذنَا مِنهُ بِالیمَیِنِ ثُمَّ لَقَطَعنَا مِنهُ الوُتِینَ ولََوتقََوَّلَ عَلَیناَ بَعضَ الاَقَاویِلِ لَ

 بنابراین تكلیف خلفا وجانشینان او آشكار است.

ضمن اشاره به فقدان مشروعیت هر حكومتى که از جانب خداوند نباشد، درباره مشروعیت  حضرت امام

 فرماید:حكومت فقها مى

ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، » 

                                                           
 165ص ،  14؛ ج   107، ص  7همان ،  ج .  1

 33-32ص  ،ولایت فقیه، خمینی . امام  2
 46-44الحاقه /  سوره . 3
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 1«.؛اطاعت او اطاعت طاغوت است  غیر مشروع است. وقتى غیر مشروع شد، طاغوت است

در عصر حضور است. تنها تمایز حكومت در ت فقها استمرار حكومت ائمه اطهارمشروعیت حكوم

آن است که ائمه از جانب خداوند به نصب خاص، متصدى امر حكومت حكومت ائمهت، با عصر غیب

اند؛ اما فقها به نصب عام منصوب شده و در هر زمان، برخى از آنان مجاز و مأذون براى حكومت شده

 هستند.

 فرمایند:در این باره مىحضرت امام خمینى

و منصوبین اوست و در عصر غیبت،  دارى امور سیاسى، فقط در صلاحیت امام معصومعهده» 

در اجراى سیاست هستند )مگر در نایبان عام، فقهاى جامع شرایط فتوا و قضاء، جانشین امام معصوم 

ها واجب کفایى است در صورتى که بسط ید داشته باشند و از حاکمان جهاد ابتدایى( و این مسأله، برآن

 2.«  توانندظالم نترسند تا حدى که مى

 درباره ملاك مشروعیت در حكومت اسلامی می فرمایند : امام

واضح است که حكومت به جمیع شئون آن و ارگان ها یی که دارد ، تا از قبِل شرع مقدس و خداوند » 

تبارك وتعالی شرعیت پیدا نكند ، اکثر کارها مربوط به قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه بدون مجوز شرعی 

یت می شود ، و اگر بدون شرعن باز باشد بسته ید به واسطه شرعیت آنها  که بااهد بود ، و دست ار گاخو

 3«الهی کارها را انجام دهند ،؛ دولت به جمیع شئونه ، طاغوتی و محرم خواهد بود 

در این سخن بر اهمیت و لزوم تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان تاکید می فرمایند و نبود ولی فقیه  امام

 را با طاغوتی بودن کل نظام مساوی می شمارند و در مناسبتهای مختلف آن را یاد آوری می شوند .

 ود . به اعتقاد امام طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارك و تعالی فردی نصب ش

بنابراین لازم است ارگانها و نهادها مشروعیت خود را از ولی فقیه به واسطه نصبی که از سوی خداوند متعال 

 4دارد ، بگیرند و به این معنا نیست که مردم ، حقی در حاکمیت اسلامی ندارند . 

ن که در است مگر آ علاوه بر این؛  تصور این که ولّی فقیه مشروعیت را از نهادها سلب کند تصوری باطل

مسیر خلاف اسلام گام بر دارند که خود به خود این شایستگی ، را از دست می دهند . مراد از مشروعیت 

اجزای حكومت آن است که در صورت صحت عملكرد تنها در سایه ولایت فقیه مشروع هستند و در نبود 

 هر یک از این دو رکن طاغوت تلقی می شود .

                                                           
 12/7/58  .251 ص ،9 ج نور، صحیفه.  1
  .443 ص منكر، از نهى و معروف به امر باب ،1ج الوسیله، تحریر ،خمینى امام 2
 16/9/61خمینی)س( موسسه تنظیم ونشر آثار امام . حكومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی  3
 ولایت فقیه  ،خمینیامام .  4
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 مردم را در مشروعیت حكومت ولایی بحث خواهیم کرد .در گفتار بعدی نقش 

 مقبولیت -

 
دومین شرط تحقق نظام ولایت فقیه آن است که فقیه واجد الشرایط و و صلاحیت های رهبری ، 

مورد اعتماد و پذیرش مردم بوده باشد ؛ البته این مقبولیت ، هرگز تاثیری در مشروعیت ندارد از این رو که 

( مه معصومین و ائنظام ولایت الهی ، اراده و رضای خداوند و اولیای )پیامبرمنبع مشروعیت در 

است و حتی پذیرش مردمی ، نه علت اصلی و نه جز العله مشروعیت ان به حساب می آید ؛ یعنی این گونه 

رویگردان باشد ، آن حضرت فاقد مشروعیت در رهبری جامعه از ولایت امیر المومنین نیست که چون

ه می گردد و یا این که اگر دیگران به هر شكلی توانسته اند ، توجه عمومی را به خود جلب کرده و جامع

مقبول نظر آنان واقع شوند ، اجازه ی تصرف از جانب خداوند را پیدا نموده اند باشند ؛ پس ، حكومت علی 

را از نعمت رهبری  مشروع است ؛هر چند جامعه با رویگردانی ، خودن ابیطالب و امام حسن مجتبیب

شایسته محروم کرده باشد و حكومت دیگران که در مقابل این امامان بر مسند حكومت تكیه زده اند ، هر 

 1چند مورد پذیرش مردم قرار گرفته باشند ؛ اما از مشروعیت برخوردار نیست . 

ده مقدس به او اعطا ش، مستقیماً از سوی شارع فقیه به واسطه نیابت معصومین مشروعیت ولیّ         

ت یاست ، و نظر خبرگان مردم در انتخاب رهبر ، تشخیص صلاحیت و معرفی رهبر است تا به اعمال مشروع

. وعدم تشخص وحمایت مردم 2فقها عادل منصوب به ولایت شارع هستند بپردازد. بر اساس دیدگاه امام

ند که برای استقرار چنین حكومتی تلاش از آنان برای حكومت از مشروعیت آنها نمی کاهد و مردم مكلف

 3کنند و رای و نظر آنان شرط تحقق ولایت خواهد بود و نه ثبوت آن .

در آثار فقهی خود به انتصاب الهی ولایت فقیه اشاره کرده اند ، در همان جا همچنان که حضرت امام 

سرار ، ایشان در کتاب کشف الابه نقش مردم در مشروعیت بخشی حكومت فقیه نیز پرداخته اند . از جمله 

»           : می نویسندت و مقبولیت مردمی دانسته و حكومت را داشتن مشروعیری قانون یكی از عوامل پایدا

در انتقاد به حكومتهای طاغوتی ، امام  4«پایداری قانون در وقتی است که در دل مردم ریشه دوانده باشد 

 تهای الهی را در همین نكته می داند . یكی از دلایل پایداری قانون و حكوم

الهام خواهد گرفت و امام علیورد نظر ما از رویه پیامبر اکرمحكومت جمهوری اسلامی م»

                                                           
 265صنصرتی ، علی اصغر ، نظام سیاسی اسلام ، .  1

 . طاهری خرم آبادی ، سید حسن ، ولایت فقیه و حاکمیت ملت   2

 . صحیفه نور   3
   380مام خمینی ، کشف الاسرار ، صا 4
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 .«و متكی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شكل حكومت با مراجعه به آرای ملت تغییرخواهد گردید 

نظریات ایشان  و تعدادی گفتاری از امام خمینیبعداز تبیین دو گفتار مشروعیت و مقبولیت و بیان 

برای کامل شدن مبحث دو سوال مطرح می شود ابتدا چه رابطه بین مقبولیت و مشروعیت وجوددارد ؟آیا 

 انتصاب ولی فقیه بود یا انتخاب ؟نظر امام 
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 فصل سوم

 رابطه ی مشروعیت ومقبولیت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقبولیت ومشروعیترابطه 

 
 رابطه مقبولیت ومشروعیت را در فرهنگ سیاسی اسلام رامی توان در سه عبارت بیان کرد : 

محقق شد ،چون او برگزیده مشروعیت در زمان پیامبر اکرم : این نوع از  . مشروعیت عین مقبولیت1

 خدا و مشروع بودند و مقبولیت هم یافتند .

به امت رمعد قانونیت پس از پیامبر اک: مكتب خلافت معتقد است بُ .مقبولیت بخشی از مشروعیت2

واگذار شده است ؛ بنابراین مقبولیت حكومت در بین مردم مسلمان ، بخشی از مشروعیت آن است ؛ یعنی 



107 

 

 شارع به مردم مسلمان اجازه داده است تا بر اساس ضوابط شرعی ،حاکم اسلامی را انتخاب و قبول نماید .

: در این دیدگاه ، حاکم اسلامی منصوب الهی است و منشا  ت شرط تحقق مشروعیت.مقبولی3

مشروعیت حكومت ، شارع است ولی مردم در عینیت بخشیدن حكومت نقش اصلی را دارند ، یعنی 

بی تاثیر است ، اما شرط تحقق خارجی آن می باشد مقبولیت عمومی ، در اصل مشروعیت امام معصوم 

 . 

فقیه ، نقش مردم ومقبولیت عمومی در عصر  ی توجه به این رابطه در نظر قائلان به ولایت مطلقهبا           

غیبت همان نقشی است که در دوران حضور ایفا می کردند ، چون از این دیدگاه مشروعیت حكومت تنها 

لشرایط ا دم وظیفه و تكلیف پذیرش ولایت و حكومت فقیه واجدطریق نصب الهی تامین می شود و مر از

را بر عهده دارند . اما از نظر قائلان به مشروعیت مردمی ولایت فقیه ، اعمال حاکمیت فقیه واجدشرایط ، از  

 نصب الهی بر خوردار نیست بلكه مقبولیت ولایت فقیه حق مردم است .

 ق مردممردمی ، مقبولیت عمومی هم حق مردم است وهم تكلیف آنان ؛ ح -از نظر قائلان به ولایت الهی

است چون مادامی که مردم از اعمال حكومت فقیه واجد شرایط ، رضایت نداشته باشند ، فقه به دلیل عدم 

بر خورداری از مشروعیت مردمی نمی تواند در این منصب قرار گیرد ؛ اما تكلیف مردم است ، به دلیل این 

او هم  در این منصب قرار گیرد . بنابراینکه اگر مردم از فقیه جامع شرایط رضایت داشته باشند او می تواند 

     1مقبولیت دارد و هم مشروعیت الهی ؛در نتیجه اطاعت از او نوعی تكلیف است . 

در این جا سه قول وجود دارد که مبنای مشروعیت  ولی فقیه از دیدگاه مختلف را بیان می کنداما دو نظر 

عمده که عده ای به پذیرش مقبولیت به عنوان مبنای مشروعیت و تعدادی دیگر قائل به  عدم مبنا بودن 

 ردازیم : ین دو دیدگاه می پبیان کردند ؛که به تبیین امشروعیت بر مقبولیت را از دیدگاه امام خمینی 

            انتخاب و انتصاب از دیدگاه امام خمینی  

  در اندیشه امام خمینی عدم پذیرش مقبولیت به عنوان مبنای مشروعیت  _

معتقدند و  این دسته از محققان به نظریه نصب و ولایت انتصابی مطلقه فقها از دیدگاه امام خمینی         

رای مردم )مقبولیت ( را در مشروعیت ولی فقیه دخیل نمی دانند ، اگر چه مردم را در تحقق خارجی 

حكومت نقش اساسی دارند ؛ ولی بحث ما در مشروعیت سیاسی فقیه است نه کارآمدی و تحقق خارجی 

ت . هدف اصالت دادن به ی احكام الهی مقدم اسومت از احكام اولیه است وبر تمامآن .در این دیدگاه حك

 مذهب و اجرای احكام اسلام است ومردم محوریت ندارند و وسیله ای برای دست یابی به مقاصد هستند  .

                                                           
  496ص،1377)مجموعه مقالات (  ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،بولیت  . مصطفی کواکبیان ، جمهوریت ، مشروعیت و مق  1
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تفاده از معتقد است با اس نویسنده کتاب قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی

به دست  به خصوص پاسخ نامه بیانات امام خمینی کتاب کشف الاسرار ،الرسائل ، ولایت فقیه، البیع و

فقیه بوده است . بی تردید وی در تحقق ولایت فقیه نقشی  ی می آید که ایشان دارای نظریه ولایت مطلقه

 1برای مردم قائل نبوده بلكه قائل به نظریه نصب است .

       در اندیشه امام خمینی پذیرش مقبولیت به عنوان مبنای مشروعیت_ 

طرفداران این دیدگاه معتقدند که هیچ انسانی بر انسان دیگر ولایت ندارد ، مگر آن که از طرف            

و یا از طرف مردم انتخاب شده باشد . به و ائمه معصومین منصوب شده باشد ، مثل پیامبر خدا

چیز به مردم باز می  نقش اول را در حكومت اسلامی دارند و همهظر این دسته مردم در اندیشه امامن

ساسی جمهوری اسلامی ایران ، عملكرد او و نیز قانون اگردد . این گروه به جملاتی از امام خمینی

رای خود را بر دو پایه حق شرعی و مردمی استوار می ساخت ؛ از قبیل کنند و معتقدند امام تمسک می 

سرنوشت وتعیین شكل و نوع حكومت خود  از حقوق اولیه هر ملتی است که باید«»میزان رای ملت است »

به موجب حق شرعی و براساس رای اعتماد اکثریت »3«ما تابع آرای ملت هستیم »2«را در دست داشته باشد 

قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است ، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی...موقت 

 .4...«تعیین شد 

بود ، در اصل ششم امور کشور را در جمهوری اسلامی قانون اساسی که مورد تایید وتاکید امام خمینی 

لایت در عمل به کاربرد وایران مبتنی بر آرای عمومی کرد که از طریق انتخابات صورت می گیرد . امام 

انون تند ملاك عملشان قمطلقه به غیر از موارد ضروری رغبتی نداشتند و حتی در مواقع ضروری سعی داش

 اساسی باشد . 

 

                       ارزیابی دودیدگا ه

ی و مبطل موافق یكرح است که آیا اندیشه امام خمینیبعد از تبیین دو دیدگاه حالا این پرسش مط

 ود. می ش         اشاره به هر دو دیدگاه دیدهدر آثار امام خمینی ؟ دیگری است یا ترکیبی از آن دو است

                                                           
 به نقل از فصل نامه علوم سیاسی 81. بهرام اخوان کاظمی ، قدمت و تداوم ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی  ص   1
  42ص ،  3. صحیفه نور ، ج   2
 181ص، 10. همان ، ج   3
 207ص ، 4. همان ،  ج  4
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شخص فقیه را هم در امورمربوط به حكومت و رهبری جامعه در کتاب البیع می فرماید : امام صادق 

همچنین در کتاب  1در مقام خود باقی خواهند بود  (عج)حاکم قرار داده است و تا ظهور حضرت ولی عصر 

ور و تمامی کارهای مسلمانان حجت بر مردم هستند . همه امیه می نویسند : فقها از طرف امامولایت فق

 2به آنان واگذار شده است . 

هرآنچه دلیل امامت » :نویسددر کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می به صراحت  امام

و مسلم است که در نگرش رایج « است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حكومت بعد از غیبت ولی امر است.

 .از جانب خداوند دلالت دارندجوب نصب امامان معصومشیعه ادله امامت بر و

وع دهد و رأی به خبرگان در واقع رجنظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حكومت فقیه نمی

کنند و  اصلح و اعلم را کشفکنند تا آنان فقیه است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب میبه بینه

      .3دشویقین دیگران می ها موجبآنت شهاد

 چنین عباراتی نشان می دهد که ایشان به نصب قائل اند و مقبولیت رهبری سیاسی را به عنوان مبنای

 مشروعیت ولی فقیه نمی پذیرند .  در مقابل ، ایشان در عباراتی به خواست مردم احترام خاصی قائل شده 

ت می دانستند  . اصولا انتخاب نام جمهوری اسلامی برای اند و خود و دیگران را موظف به عمل به آمال مل

 حكومت ، به معنای به رسمیت شناختن حق مردم است .

به نظر وی ، حاکم اسلامی حق ندارد چیزی را بر ملت تحمیل نماید ، بلكه رژیم باید راه ورسمی را انتخاب  

 4کند که مورد موافقت مجموعه جامعه باشد  .

به ما حق حق نداده است ، پیغمبر اسلام  می فرماید : خدای تبارك وتعالی به ما ایشان در جایی دیگر

نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم . بلكه ممكن گاهی وقتها ما یک تقاضاهایی از آنها 

  5بكنیم ، تقاضا هایی که خادم یک ملت از ملت می کند ...

مقبولیت رهبری سیاسی را به عنوان مبنای ند که حضرت اماماز این گونه عبارات استفاده می کن

 مشروعیت حاکم اسلامی می پذیرند .

یاطی قائل به نظریه نصب بود ؛ولی به دلایلی نظریه احت نظریه احتیاطی:  عده ای دیگر معتقدند اگر چه امام

می به مردم ، رعایت مصالح عموکنند ، چون احترام و علاقه امام را در پیش گرفتند تا به هر دو نظریه عمل

                                                           
  1365شئون و اختیارات ولی فقیه / تهران / وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی /  .امام /  1
 92ص  .  ولایت فقیه ،  2
 25ص ،یک  ها، جها و پاسخپرسش.   3

 6ص،  4، جصحیفه نور.   4

 181ص،  10همان ، ج .   5
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، توجه به اقتضای زمان و مكان از جمله دلایلی است که باعث شد امام از حق شرعی خویش چشم پوشی 

   1کند . 

ما به نظریه نصب معتقد بود ا آیه الله احمد آذری قمی در پاسخ به این پرسش می گویند : امام خمینی 

، حكومت را مستند به آرای مردم کرده است ؛ جمع بین آن دو  در قانون اساسی و در سخنرانی های خود

این است که معظم له ، اعتماد به مردم را در تشكیلات حكومتی به استناد اختیارات الهی خود بر مردم هدیه 

 اذن و رضای هر دو معتبر است .  در این نظریه مردم در عرض رهبر و شریک او هستند که طبعاً 2کردند .  

به گونه ای بود که رهبری خویش را به قبول مردم مستند می کردند ، اگر چه معتقد به ملی امامسیره ع

، پنج روز پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بیانی دارند که  17/11/1357در تاریخ ریه نصب بود . امامنظ

ی ... و این آرای عموم قول به نصب و شرط مقبولیت توامان از آن استفاده می شود : ما به واسطه اتكای به

ما را ... همه قبول دارند ، از این جهت ما یک دولت را معرفی می کنیم ... من یک تنبّه دیگر هم می دهم 

ام یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که  و آن این که من که ایشان )مهندس بازرگان (حاکم کرده

 شان واجب الاتباع است از شارع مقدس دارم ، ایشان را قرار داده ام ،ای

ی ها در کتابها ، سخنراندر مجموع با توجه به نظریات گوناگون و مستندات هریک و مبانی نظریه امام

الهی ، و با عنایت به سیره عملی وی در تعیین نوع حكومت ، و  –ایشان به خصوص در وصیت نامه سیاسی 

فقیه با سایر نهادهای قانونی و تشویق مردم جهت ارائه راهكار عملی در نوع ارتباط ما بین مسند ولایت 

مشارکت در سرنوشت کشور و تاکید بر اداره امور جامعه با بر گزاری منظم و موثر انتخابات در کشور و 

د اگر با توجه به مبانی فقهی و سیاسی خوی توان نتیجه گرفت که امام خمینیتاثیر گذاری آرای مردم م

الهی معتقد بود و بر آن نظر تا آخر عمر وفادار ماند ، اما در عمل از اختیارات  چه به نظریه نصب و مشروعیت

و لوازم آن نظر کمتر بهره گرفت و به گونه ای  رفتار کرد و به حدی به نقش اساسی مردم و  رای آنها در 

ا ی مردم راهتمام ورزید که راواگذاری قدرت به فقیه و اجزای ناشی از آن و استمرار این نقش تاکید و 

مشروعیت  فقیه بر مقبولیت عامه ارتقا بخشید . شاید همین احتیاط و تاکیدات ایشان در عمل درحد مبنابودن 

                                                                                                          3را با نظر خود همراه بدانند .    سیاسی قدرتمند کشور ، عقیده امامسبب شد تا هر یک از هر دو گروه 
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 بخش پنجم

 شرایط ،وظایف و حدود اختیارات ولی فقیه
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 شرایط ولی فقیه
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 شرایط رهبری

 

که در اندیشه سیاسی اسلام ناب ترسیم شده ،و با توجه به مسئولیت برای دستیابی به جامعه آرمانی 

هایی که در نظام اسلامی ، متوجه رهبری است و هدایت نظام در ابعاد تبیین استراتژی ، سیاست گذاری ها 

و تعیین صلاحیت مناصب حساس را برعهده دارد علاوه بر ویژگی های چون عقل ، بلوغ ، حرّیتّ، حلال 

 ریت ، بایددارای صفات وویژگی های خاص لازم برای رهبری جامعه اسلامی برخودار باشد  .زاده و ذکو

ادرهبری قدرت مدیریت و استعد» ، «عدالت » ، «اجتهاد»ی بارز داشته باشد : فقیه جامع الشرایط باید سه ویژگ

 . هر سه و یژگی را مورد بررسی قرار می دهیم .1«

 

 اجتهاد  .4
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زندگی اجتماعی از کسی پیروی کرده و عنان امور خویش را به دست او می سپارند که معمولاًانسانها در 

 نسبت به اهداف و شیوه های رسیدن به آن ، علم و آگاهی داشته باشد .

 فمَا لَكُمْ کَیْفَ ىأَ فَمَنْ یَهدْی إِلَى الحَْقِّ أَحَقُّ أَنْ یتَُّبَعَ أَمَّنْ لا یَهدِِّی إِلاَّ أَنْ یُهدْ»قر آن کریم می فرماید :  

کند سزاوارتر است مورد پیروى قرار گیرد یا کسى که راه تحَكُْمُونَ ؛ آیا کسى که به سوى حقّ رهبرى مى

آیه ی مبارکه در امر اطاعت  1«کنید؟یابد مگر آنكه هدایت شود؟ شما را چه شده، چگونه داورى مىنمى

 دارد .به صراحت ، بر مقدم داشتن عالم بر جاهل دلالت 

سلاطین حاکم بر »استناد می کنند که فرمودند : این باره به روایتی از امام صادقد ر امام خمینی  

اگر زمامدار ، مطالب قانونی :»و در جایی دیگر می فرمایند  2« مردم می باشند و علما حاکم بر سلاطین 

}قانون الهی{را نداند ، لایق حكومت نیست ؛ چون اگر تقلیدکند ، قدرت حكومت شكسته می شود و اگر 

 3«.نكند ، نمی تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد  

و عقود و احكام و ایقاعات و سیاست اسلام شناس واقعی کسی است که در همه اصول و فروع ، در عبادات 

اسلامی مجتهد باشد . بنابراین ، کسی که در تحلیل همه  معارف دین ، اجتهاد مطلق ندارد صلاحیت ولایت 

 بر جامعه اسلامی و اداره آن را ندارد .

سایر  زبنابراین از میان مجتهدان و فقیهان عادل تنها کسانی صلاحیت رهبری جامعه اسلامی را دارند  که ا

 دراین باره می فرمایند :ویژگی ها بر خوردار باشند امام 

مهم شناخت درست حكومت وجامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه » 

ریزی کند ... و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد ؛ بلكه یک فرد اعلم به علوم 

ها هم باشد ، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یانتواند افراد صالح و مفید را از معهود حوزه 

افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم 

دست  به گیری باشد ، این فرد در مسائل اجتماعی و حكومتی ،مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را

 4« گیرد 

بنابراین نكته ی قابل توجه این است که با اجتهاد مصطلح ، فقیه قدرت بر استباط احكام الهی پیدا می کند  

؛ در حالی که اداره ی حكومت ، نیازمند شناخت صحیح حكومت و جامعه ، افراد صالح از ناصالح ، داشتن 
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ه نفع مسلمانان است که نیازمند شناخت زمان و قدرت سیاسی و اجتماعی و داشتن قدرت  تصمیم گیری ب

 مكان است .

اصولاً برنامه ریزی به نفع مسلمانان تابع شناخت درست مصالح اجتماعی است و تشخیص مصلحت که خود 

موضوع سرپرستی است  ؛ تشخیص حوادث وسیاستهای حاکم بر جهان و در یک کلمه ، شناخت پدیده ها 

ولایت امر مسلمین است که در صورت فقدان آن به فرموده امام ره فرد  در زمان ومكان از ویژگی های

؛ «العلم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس» ست بگیردو به فرمایش امام صادق نمی تواند زمام جامعه را بد

 .1آگاه به زمان مورد هجوم اشتباهات قرار نمی گیرد 

یک نظام ، او را در تزاحم ملاك ها یاری می دهد ،  آگاهی فقیه به زمان و مكان و ارتباط درونی وبیرونی

در تزاحم بین  صلح وجنگ و قطع یا ارتباط با بیگانه و هزاران مسئله دیگر ، به او کمک می کندتا مسئله به 

 حكومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در: »  نفع مسلمانان انتخاب کند و برآن فتوا دهد. به تعبیر امام

معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است . فقه تئوری واقعی و کامل اداره  برخورد با تمامی

 .  2«انسان و اجتماع از گهواره تا گور است

با درك شرایط وجود دارد که فقهای عظیم الشان نمونه های فراوانی در تاریخ نورانی فقاهت شیعه  

لمین را از قرار گرفتن در زیر سلطه ی کفر نجات زمانی و مكانی و موقعیت خاص مسلمین در هر برهه ، مس

با فتوای تحریم تنباکو ، ایران را از حلقوم انگلیس بیرون آورد ند . مرحوم میرزای شیرازی بزرگ داده ا

حكم آن ممكن بود  حضرت امام خمینیو این تنها با تشخیص زمان و شرایط حاکم بر وضعیت اجتماعی 

شرایط ، موقعی صادر می کند که کفر و استكبار جهانی که حامی او بودند  ارتداد سلمان رشدی با شناخت

 به انفعال می افتند . 

    

 عدالت  .5

یكی دیگر از ویژگی های رهبری ، عدالت است ، در دست داشتن زمام امور مردم در هر رده ای و خصوصاً 

ن بسیار بزرگ محسوب می شود ؛ بنابرایبالاترین رده ی اجتماعی آن ، یعنی زمام داری امت اسلامی ، امانتی 

 شرط امانت دار ی و رعایت تقوی وعدالت برای رهبری امری ضروری تلقی می شود .

در یک نظام الهی کسی که از اختیار شدیدی در جهت بندگی خدا بر خوردار است و دارای رتبه ی بالایی 

مسََّكمُُ وَ لا تَرکَْنُوا إلَِى الَّذینَ ظَلَموُا فَتَ :»فرماید  از ایمان و تقوا باشد محور نظام قرار می گیرد قر آن کریم می
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یجه اش اند اعتماد نكنید نتالنَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ منِْ أوَْلیِاءَ ثُمَّ لا تُنصَْرُونَ ؛ و به کسانى که ستم کرده

 1« تمسک به آتش است و برای شما هیچ ولی و ناصری غیرخدا وجود ندارد 

لاتصلح الامامه الا لرجل فیه ثلاث خصال : ورع یحجره عن معاصی الله و حلم یملک »قال رسول الله 

 هم کالوالد الرحیم ؛ به غصبه و الولایه علی من یلی حتی یكون ل

می فرماید : منحصرا ًفردی صلاحیت امامت امت اسلامی را دارد فرمودند : رسول خداامام صادق

. حلم وبردباری که بوسیله 2. تقوا و ورعی که او را از معصیت خدا حفظ کند 1گی باشد .که دارای سه ویژ

. خوب سرپرستی کردن نسبت به کسانی که پیرو او هستند ،؛ تا آنجا که نسبت 3آن غضب خود را نگه دارد 

 «.  2به آنها مثل پدری مهربان باشد

ح عقل عملی نیز به مقدار ممكن کامل باشد ؛ یعنی فقیه جامع الشرایط علاوه بر جناح عقل نظری ، در جنا

علاوه بر این که لازم است علم دین را درست بفهمد باید آن علم را در خودش و محدوده حیاتش و در 

جامعه اسلامی به درستی اجرا نماید . مطیع هواهای نفسانی نگردد و گناهی از او سر نزند ؛ نه واجبی را ترك 

 شود. کند و نه حرامی مرتكب

 حتی انسانی که به این صفت دست یافت هرگز نباید آسود خاطر باشد ؛ زیرا به گفته امام :

صفت عدالت از نظر فقهی با ارتكاب گناهان کبیره یا اصرار بر گناهان صغیره زایل می شود ؛ بلكه بنابر » 

 3«احتیاط ، ارتكاب گناهان صغیره نیز چنین اثری را دارا است . 

الت در رهبری و ولی فقیه بین فقهای شیعه ، اجماعی است ؛ و اکثر اهل سنت نیز به آن فتوا مسئله ی عد 

داده اند و در میان فقهای شیعه به شكلی است که گویا ضروری تلقی می شود ؛ چون وقتی عدالت در امام 

د ، در رط باشجماعت ، امام جمعه ، قضاوت و یا شاهد خصومت که اموری نسبتاً جزئی تر تلقی می شود ش

طیر خ                رهبری به طریق اولی شرط است  . ولی فقیه در حساسترین موقعیت اجتماعی و در عین حال 

ترین آن قرار دارد . سلامت نظام اسلامی وابسته به او و لغزش او موجب تباهی و گمراهی یک امت           می 

 شود .

 در این باره می فرمایند : حضرت امام
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اگر }ولی فقیه { یک کلمه دروغ بگوید ، یک کلمه ، یک قدم بر خلاف بگذارد ، آن ولایت را دیگر »

ندارد ... فقیهی که این اوصاف را دارد عادل است ... عدالتی که یک کلمه دروغ او را از عدالت           می 

 1« . اندازد ؛ یک نگاه به نامحرم او را از عدالت می اندازد

 

 مدیریت و استعدادرهبریقدرت  .6

و صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه و همچنین عدالت و تقوای لازم ،شاید همین اجتهاد 

دو ویژگی برای رهبری امت اسلام کافی باشد ؛ اما از آنجا که بین دانش به عنوان ابزار تصرف و کاربرد 

استعداد و توانایی رهبری و کشور داری ، به عنوان  صحیح آن می توان تفاوت عملی وجود داشته باشد ،

 شرط سوم برای فقیه ضروری باشد  .

البته ویژگی کفایت و صلاحیت ، که برای زمامدار امری ضروری است ... و شک :»می فرمایند امام

 2«نیست که حاکم جامعه اسلامی باید این ویژگی را نیز داشته باشد 

لایت در جامعه بر عهده دارد انجام این وظایف نیازمند کاردانی و شایستگی با توجه به وظایفی که مقام و

 است که دارای ملازماتی از قبیل قدرت ،شجاعت ،بصیرت، آیند نگری ، سیاستمداری است .

همان طور که بیان شد حاکم اسلامی علاوه بر دانش های لازم نیازمند توانمندی فزونتری در اداره جامعه 

نمندی به مقتضای نوع کار ، قدرت تصمیم گیری و نفوذ ارادهی اصلاحی خود در داخل است . این توا

 نظام و قدرت سازماندهی ارادهی جمعی مسلمین در مقام رویارویی با تهدیدهای بیرونی است .

رهبری نظام اسلامی در موقعیتی قرار دارد که یک طرف سر پرستی گروه را بر عهده دارد که مورد تهاجم 

کفر و نفاق قرار دارد ازط این رو باید در تصمیم گیری ها به هنگام شجاعت بر دوش گرفتن  سنگین

مسئولیتهای خطیر و بزرگ را داشته باشد و بدون هراس از دشمن و مشكلات ، روحیه ی خودباوری، 

 مقاومت روانی را به جامعه تزریق نماید .

سرنوشت یک امت و سعادت یا تباهی آن با  شجاعت در این حیطه از آن رو واجد اهمیت است که گاه

 یک تصمیم رقم می خورد .

مشاهده کرددر زمانی که رژیم پهلوی برای از ی توان در زندگی سیاسی حضرت امامنمونه ی آن را م

تصمیمی شجاعانه اتخاذ     می مت نظامی اعلام می کند ، اماممیان برداشتن سران انقلاب در تهران حكو

نی در مخالف صریح با حكومت نظامی از مردم می خواهد به خیابان ها بریزند که این امر کند و طی فرما
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 12،شئون و اختیارات ولی فقیه ،ص خمینی امام .   2
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منجر به شكست رژیم پهلوی شد  یا چند سال بعد در شرایطی که همگان از کنار گذاشتن آقای منتظری از 

نگ پایان جقائم مقامی رهبری بیم داشتند و آن را موجب به مخاطره افتادن نظام اسلامی به ویژه پس از 

با یک پیام و بدون بیم و یاتزلزل در تصمیم خویش ، برقراری آتش بس می دانستند امام تحمیلی و

منتظری را فاقد صلاحیت لازم برای رهبری جامعه اسلامی عنوان کردند و او را از قائم مقامی خود بر کنار 

 نمودند؛ شجاعت رهبر یک جامعه تاثیر مستقیم بر رفتار امت دارد .

مدیریت یک نظام کلان علاوه بر علم و دانش نسبت به خط مشی های کلی ، سیاست ها ، برنامه ها ، نیازها 

، روابط اجتماعی می باشد خصوصیتی را می طلبد که ناشی از خصلت روانی وپرورش متناسب با اداره 

 رگ اسلامی ویک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه ی بز»کلان اجتماعی است . 

حتی غیر اسلامی را داشته باشد علاوه بر خلوص ، تقوا و زهدی که در خور شان مجتهد است ، واقعاً مدیر 

 1« مدبّر باشد 

 این شرایط به طور کلی در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است :

یت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با در زمان غیبت ولی عصر عج در جمهوری اسلامی ایران ، ولا»

 2«.تقوی ، آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبرّ است 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 289، ص 21.صحیفه امام ، ج  1
 . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  . همچنین در اصل یكصد ونهم شرایط و صفات رهبر بیان شده است   2
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 فصل دوم

 وظایف ولی فقیه
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظایف و اختیارات رهبری در امور داخلی نظام اسلامی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

این دسته از وظایف واختیارات،عمدتاً درداخل ساحتار نظام سیاسی معناومصداق پیدا می کند.که 

 درسه عنوان قابل بررسی می باشد.

 

 حفظ جهت گیری نظام.1
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نظام،از اموری است که نقش حیاتی درتداوم نظام وتحقق اهداف وآرمان های حفظ جهت گیری 

آن دارد. انقلابها وحرکت هایی که تشكیل وبر پایی آن براصول ومبانی نسبتاً صحیحی بنیان گذاشته شده 

بود؛اما انحراف های جزئی درحرکت آن انقلاب پیش آمده واز آنجا که هیچ مرجع حاکمی وجود نداشت 

گیری ها را با اهداف ازپیش تعیین شده،منطبق نماید،پس از چندی انحرافات کلی دامن گیرآن که جهت 

که در دوره ی  نانهمچ  نهضت شده گاهی نتیجه ی کاردقیقاً عكس مقاصد آغازین نهضت می گردد؛

معاصر؛نهصت مشروطه ،نهضت ملی شدن صنعت نفت ونهضت اسلامی افغانستان را می توان از همین موارد 

 دانست.

حفظ اسلامیت،مردمی بودن،استقلال ازبیگانگان وتكیه بر توانمندی  جهت های کلی نظام عبارتنداز:

های خودی ،محوریت ولایت وقانونمند ی فعالیت ها که به هر میزان، ابعاد،موضوعات وروابط مختلف 

وتوانایی نظام اسلامی در نظام اجتماعی حول محورهای اصول فوق سامان یابند، به همان میزان،قدرت 

دستیابی به اهداف رسد وتوسعه خود ومقابله با نظام استكبار جهانی افزایش می یابدوعكس آن نیز هرقدر 

که ازنسبت تأثیر این جهت گیری ها کاسته شود،پراکندگی وناهماهنگی میان اجزای نظام فاصله انداخته 

 م های کفر والحاد به شدت می کاهد.واز قدرت نظام در برخورد با نظام دربر خوردبانظا

 

 .سیاست  گذاری های کیی نظام2

 

ی بخش های عمده واساسی است که هر کدام ی بزرگ،به ویژه نظام اجتماعی،دارایک مجموعه  

نیز به نوبه ی خود ،مجموعه کاملی را تشكیل می دهد .رهبری با تعیین محورهایی که با هدف 

را در مسیر هدف اصلی منسجم می کند؛یعنی با سیاستگذاری های  مجموعه،هماهنگ باشد،اجزای داخلی

کلی در بخش های مختلف،کلی ترین خطوط حرکت مجموعه های کوچک تر رابر اساس اهداف 

واستراتژی های نظام ترسیم می نماید؛چنانچه رهبر معظم انقلاب حضرت آیۀ الله خامنه ای مدظله العالی 

دی اجتماعی،دستور العمل هایی به دولت خدمتگزار ابلاغ کردند که درآغازبرنامه ی دوم توسعه اقتصا

اعمال ونظارت برحسن اجرای آنها،برنامه ی توسعه رابا اهداف نظام اسلامی هر چه بیشتر نزدیک وهماهنگ 

می کردواز برخی کاستی های برنامه اول که ادامه آنها دور شدن تدریجی از آرمان ها واصول نظام را به 

شت،جلوگیری می نمود.قانون اساسی این مسؤولیت پیش بینی نموده ودر اصل یكصدودهم آن دنبال دا

 رااینگونه بیان می کند:

.تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت 1

 نظام  
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 .نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام 2

خش تعیین خطوط اصلی در کلی ترین وفراگیرترین  ومؤثرترین ببنابراین ولی فقیه ازطریق طراحی و

 های نظام،هدایت ونظارت خود را اعمال می کند.

 

 .تصمیم گیری های کلان نظام3

  

اگرتصمیمات اصولی در نظام سیاسی خوب اتخاذ نشود و مدیرانی که جریان امور به دست آنهاست 

به اهداف خود نمی رسند از این رو ولی فقیه با جهت دادن ، اهداف هماهنگی نداشته باشند ، هیچ کاه نظام 

یا اتخاذ تصمیمات اصولی موثرترین نیروهای مدیریت کلان جامعه ، بازوان اجرایی هماهنگ و قوی برای 

 نظام سیاسی ایجاد می نماید . 

ی اسلامی ربخشی از عمده ترین وظایف و اختیارات  ولی فقیه ، با استفاده از متن قانون اساسی جمهو 

 عبارتنداز : 112و 110ایران ؛ اصول 

 فرمان جنگ جنگ و صلح  (1

 فرماندهی کل نیروهای مسلح  (2

 نصب و عزل و قبول استعفای    : (3

 فقهای شورای نگهبان -

 عالی ترین مقام قوه ی قضائیه  -

 رئیس سازمان صدا و سیما  -

 رئیس ستاد مشترك  -

 فرماندهی کل سپاه پاسداران  -

 نیروهای نظامی و انتظامیفرماندهان عالی  -

تنفیذ حكم ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم } صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت  (4

دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و دوره 

 . اول به تایید رهبری برسد { 

صالح کشور ، پس از حكم دیوان عالی کشور به تخلف عزل رئیس جمهوری با در نظر گرفتن م (5

 وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی .

 . نصب وعزل ائمه ی جمعه (6

 تعیین نمایندگی های رهبری در قوای مسلح ، جهاد سازندگی و ارگان های دیگر . (7
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 از پیشنهاد دیوان عالی کشور .عفو وتخفیف مجازات محكومین ، در حدود موازین اسلامی پس  (8

 تعیین اعضای ثابت و متغییر مجمع تشخیص مصلحت نظام. (9

 در این جا لازم است  توضیحی در رابطه مصلحت نظام واختیارات مطلقه ولی فقیه بیان کنم :

ه دمصالح حكومتی مجموع اختیاراتی است که در شكل بندی نهادهای حكومتی دردولت اسلامی قراردا

است که تمامی شوون پیامبر  تشخیص آن بر عهده فقیه عادلیمطابق با نظر حضرت امامشده و 

و اگر مصلحت اقتضا کند ، شخص والی می »را در حكومت داراست و ائمه معصومیناسلام

 «1تواند فرمانهایی صادر کند که اطاعت از آنها بر مردم واجب است 

ندارد ، اِعمال ولایت کند . بنابراین مطلقه بودن ولایت ، به این ولی فقیه خارج از قوانین و احكام الهی حق  

معنا نیست که سخنی بر خلاف قوانین الهی از او صادر شود ؛ بلكه صدور چنین حكمی از سوی ولی فقیه ، 

بر آن تاکید دارد این آنچه حضرت امام او را به دلیل از دست دادن عدالت ؛، از رهبری ساقط می کند .

احكام و قوانین الهی منحصر در احكام اولیه و احكام ثانویه نیست ؛ بلكه باید به این دو ، احكام است که 

معتقد است اصل تشكیل حكومت اسلامی و لزوم حفظ آن از احكام  حضرت امام حكومتی را نیز افزود .

اولیه ، از نظر  همه احكام 2«است به ای از ولایت مطلقه رسول اللهحكومت که شع»اولیه اسلام است  

اهمیت در یک ردیف قرار ندارند ؛ زیرا احكام ، بر اساس مصلحت ها و مفسده  سامان یافته و مصالح و 

 مفاسد نیز دارای مراتب گوناگونی است برای نمونه ، حرمت جان مسلمان و حرمت مال او ، 

ی توان حرمت مال او را نادیده هر دو از احكام اولیه اسلام است ؛ با وجود این ، حرمت جان یک مسلمان م

 گرفت . حال باید دید حكومت در میان احكام اولیه اسلام ،از چه جایگاه و مرتبه ای بر خوردار است ؟ 

زیرا در سایه حكومت اسلامی  3«حكومت ...اهم احكام الهی است و بر جمیع احكام فرعیه الهی تقدم دارد »

 بند و سعادت دنیا و آخرت انسانها تامین می شود .است که همه احكام الهی امكان تحقق می یا

ند است كم ، تنها خداوویژگی مشترك احكام اولیه و ثانویه این است که وضع کننده این گونه قانون وح 

 و فقها مامور به اجرای این احكام و ابلاغ آن به مردم هستندو امامان و پیامبر

و حاکمان مشروع داوند به پیامبر ، امامان معصومدر کنار این دو گونه ،حكم حكومتی است ، خ 

 اسلامی این حق را داده است تا در چارچوب مصالح عمومی نظام ، قوانینی وضع کنند .

واولی الامر است  ؛ خداوند علاوه بر مربوط به اطاعت از پیامبر اکرمدلیل وجود چنین قوانینی ، آیات 

                سفارش کرده است . پیامبر و اولی الامرنیز لزوم پذیرش فرمانهای الهی ، به اطاعت از

                                                           
 467، کتاب البیع ، ص  امام .    1
 170، ص 20. صحیفه نور ، ج  2

 451، ص  20. صحیفه امام ، ج  3
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و نیز ، امامان معصومبنابراین اگر فرد یاگروهی به بهانه تمسک به قانون خداوند از فرامین پیامبر

 ولی فقیه سر باز زند ، در واقع به بخشی از احكام الهی بی توجهی کرده است .

احكام ثانویه نمی دانند ؛ به همین دلیل در وصیت   نامه خویش احكام حكومتی را مختص به حضرت امام

 ، احكام حكومتی را در مقابل احكام ثانویه ذکر کرده اند :

از شورای نگهبان می خواهم و توصیه می کنم ... با ملاحظه ضرورات کشور ، گاهی با احكام ثانویه و 

       1گاهی به ولایت فقیه ، باید اجرا شود ، توجه نمایند.

طبیعی است که طبق این نظریه ،؛ احكام حكومتی همیشه احكامی خلاف قاعده و برای موارد خاص نیستند 

  «حكم حكومتی ،از احكام اولیه است » ؛ بلكه گاه در ردیف سایر احكام و مقرارت اولیه می داند معتقدند 
2     

» :خوردار است که حضرت امام می فرمایند احكام حكومتی نسبت به سایر احكام الهی از چنان اهمیتی بر 

حكومت می تواند هر امری را ، چه عبادی و یا غیر عبادی ، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است از 

مالكیت را در عین حالی که شارع مقدس محترم »برای نمونه  3«آن ، مادام که چنین است ،جلو گیری کند 

مین مالكیت محدودی که می بیند خلاف مصالح اسلام و مسلمین شمرده است ، لكن ولی امر می تواند ه

 «                           4است ، همین مالكیت مشروع را محدودش کند به یک حد معینی 

همان طور که در صدر مبحث گفتیم ولی فقیه نمی تواند بر اساس مصالحی که خود ، با قطع نظر از اسلام 

افع شخصی یا گروهی او است ، حكم واجبی را تعطیل یا حرامی را مباح ، تشخیص می دهد و متضمن من

کند و یا اجرای حكمی را به تاخیر اندازد . در صورتی که فلسفه وجودی ولی فقیه در جامعه آن است که 

احكام الهی اجرا شود و از سلایق و هواهای نفسانی ، در اداره جامعه دوری گردد .ولی فقیه زمینه ساز 

قانون الهی است . در صدور احكام حكومتی بر اساس مصالح ، بدان معنا نیست که فقیه ، در عرض اجرای 

خدا قانون وضع و اجرا کند ؛  بلكه ولی فقیه کاشف اراده تشریعی خداوند است . او تشخیص می دهد که 

 امر مهم تر کدام است و شارع به کدام یک راضی می باشد . 

شروطی است که باید آن را از باب ابزار تحقق مقاصد شرعی مراعات کرد  در تشخیص مصلحت جامعه نیز

: 

 مصالح در طول احكام شریعت باشد و به نحوی آن را مورد پوشش قرار دهد .   -

                                                           
 421ج ، ص 21ن ، . هما  1
  457، ص20. همان ، ج  2

 452، ص 10. همان ، ج 3

 481،ص 10. همان ،ج  4



124 

 

 مصاالح مهم تر و رعایت قانون اهم ومهم ضروری است .   -

 کارشناسی و خبرویت دراستحصال مصالح ، مرجعیت تشخیص مصالح ، مهم است و بر رعایت جهات  -

 1و مشورت پذیری تاکید شده است .

نظام جمهوری اسلامی بر مبنای ولایت مطلقه فقیه استوار است و مسئله تزاحم وتقدم امر اهم بر مهم ، و 

مجمع »لزوم رعایت مصلحت اسلام و مسلمانان بر عهده ولی فقیه سپرده است که تحقق آن توسط نهاد 

  2می شود این نهاد نخستین بار پیش از باز نگری در قانون اساسی شكل گرفت اعمال« تشخیص مصلحت نظام

که بعد از بازنگری به عنوان یكی از اصول قانون اساسی مطرح شد . طبق اصل یكصد ودوازدهم ، شرح 

وظایف مجمع ، که به مثابه مشاوره رهبری در امور ی است که بدان ارجاع می دهد ، بدین شرح است : 

شخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را مجمع ت»

شورای نگهبان خلاف موازین شرع  و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام ، نظر 

ه ک شورای نگهبان را تامین نكند ، و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی

 3« در این قانون ذکر شده است ، به دستور رهبری تشكیل می گردد 

مصلحت در نظام مبتنی بر ولایت فقیه ، پاسخی برای حوادث مستحدثه و را ه حلی جهت چالش های احكام 

 4بر مبنای اهم و مهعم می باشد و البته این راهحل ، مستندات درون دینی قوی دارد .

افسد به فاسد و نیز کلیه تصمیماتی که فقیه عادل در زمینه رعایت مصلحت جامعه  تقدیم اهم بر مهم یا دفع

 اسلامی می گیرد.

 

 

 وظایف و اختیارات برون مرزی ولی فقیه 

 

مسئولیت های ولی فقیه در این سطح، ناظر به منافع اجتماعی ، ملی یا منطقه ای مسلمانان نیست ، 

م در جهان و چگونگی برخورد با دشمنان اسلام است که در بلكه مربوط به سرنوشت اسلام وقدرت اسلا

قوانین اساسی و عادی  خاص یک کشور نمی گنجد ؛ این گونه است که عوامل محیطی و محدودیتها ی 

جغرافیایی و تقسیم جهان اسلام به کشور های مستقل و دولتهای حاکمیت های متمایز نمی تواند از حوزه 
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اعمال ولایت محدودیتی حقیقی ایجاد نماید  و بر این اساس ولایت فقیه حاکم   وسیع ولایت فقیه بكاهد وبر

بر کلیه امور وشئونات مسلمین جهان در هر یک از قلمرو کشورهای موجود در جهان است . بنابراین بر 

عت اکلیه مسلمین فرض است که با آگاهی از وجود ولی فقیه و اطلاع از فرامین ولایت فقیه از آن فرامین اط

نماید . پس محدودیت های محیطی و جغرافیایی به عنوان محدودیت های صوری و ظاهری نمی تواند 

 ولایت فقیه را محدود ساخته و اختیارات ولی فقیه را در چارچوب قلمرو حكومت اسلامی منحصر سازد . 

از  هر یک اما نظام های سیاسی ظالمانه حاکم بر کشورهای اسلامی و سیستم های حقوقی مجری در

حكومتهای موجود در آن کشور ها می تواند عامل بازدارنده نیرومند ی در برابر اعمال ولایت مطلقه فقیه 

در خارج از قلمرو حكومت  اسلامی باشد . بدیهی است در بعضی موارد حكام و روسای کشورهای اسلامی 

ان اثر نماید ؛ در این شرایط می توان میزنمی توانند از رسیدن فرامین ولی فقیه به مسلمانان جهان جلوگیری 

ر مثال صدوگذاری اختیارات خارجی ولی فقیه را در میان مسلمین و در جهان اسلام شاهد بود . به عنوان 

در قضیه ی سلمان رشدی در مورد محكومیت تالیف کتاب آیات شیطانی و بازتاب فتوای امام خمینی

 آن در میان مسلمانان جهان بیانگر این تاثیر است . 

اختیارات فرامرزی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی اسلامی ایران نمایان است در اصل دوم 

 قانون اساسی ایران چنین آمده است :

است بر پایه ایمان به ...کرامت و ارزش والای انسان وآزادی توام با  جمهوری اسلامی ، نظامی» 

مسئولیت او در برابر خدا ، که از راه ... نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری 

 . «قسط  و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند

سوم قانون اساسی برای رسیدن به اهداف اصل دوم دولت جمهوری اسلامی ایران  را  و در اصل

 موظف به حمایت از مسلمانان جهان و مستضعفان می کند :

تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و »

 «حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان 

تی می توان اذعان داشت که اختیارات برون مرزی ولایت فقیه محدود به رهبری و بدین ترتیب ح

هدایت و حمایت از مسلمانان جهان نمی شود ؛ بلكه حمایت و رهبری و هدایت تمامی انسانها را صرف 

 1 دینی آنان را در برمی گیرد . –نظر از ملیت ، تابعیت و گرایش های ملی 
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 نتیجه گیری 

 
ان ردر هر جامعه ، مهمترین و بر جسته ترین موضوع اجتماعی که توجه نخبگان ومتفكنظام سیاسی 

. در دوران جدید به علت گستردگی و عمق تاثیرات نظام حكومتی بر سیاسی را به خود جلب می کند 

ه به فردای آحاد جامع سرنوشت جامعه و وابستگی شدید و اجتناب ناپذیری سعادت ، رفاه وامنیت امروز و

ریخ ایران در تا. س مباحث اجتماعی جای گرفته است وع ساختاروشیوه ی حكومتی ، این موضوع در رأن

و نهضت  ص مشروطهصد ساله اخیر ، چهار نهضت و جنبش را تجریه کرده جنبش موفق تنباکو، انقلاب ناق

رهبری امام فقیه  به موفق ولایت ونظریه ی  57همه این ها ، انقلاب  و نقطه عطفشكست خورده نفت 

بود. ولایت ، مجرای اعمال حاکمیت و سرپرستی خداوند در جامعه است . ولایت استمرار ولایت  خمینی

است و ولایت فقیه ادامه دهنده این صراط مستقیم است . ولی فقیه ، منتخب مردم  انبیاء و امامان معصوم

یگرافراد اگرچه معصوم نیست ولی نسبت به د با توجه به معیار های الهی است ولی فقیه عادل با چنین شرایطی

 نزدیک ترین فرد به امام معصوم خواهدبود .

ولایت مطلقه ی فقیه ، مردمی ترین نوع حكومت است که ترکیب جالب و راهگشایی از دین و 

ی مردم را در خود جمع کرده است . در واقع پاسخگویی به أمردم ، خواست و اراده الهی با انتخاب  و ر

ترین مساله فرا روی جهان و مسلمانان در مورد شكل نظام اسلامی و نیز دیدگاه غرب در مورد مهم

  . دموکراسی است 

با احیای این اصل جان تازه ای به کالبد اسلام دمید وصدق این گفتار را مستند می کنم به حضرت امام 

جربه سه نشان دادکه تدوام نداشته اند وتحكومتهای که تشكیل شدند به نام اسلام با حكام فاسق که تاریخ 

دهه عمر پربرکت انقلاب اسلامی ایران که نتیجه ی آن اعتلا و شكوفایی اسلام بوده است. در نظام جمهوری 

اسلام قدرت از معنای ولایت گرفته است . از آن جایی که مطلقه بودن ولایت فقیه  عدم محدودیت به 

در افكار مسلمانان جهان رسوخ داشته به شكلی که در انقلاب های زمان ومكان خاصی می باشد این امر 

اخیر مردم مسلمان اردن، مصر،  لیبی و بحرین و... شاهد هستیم  . و توجه ویژه مردم انقلابی به بیانات مقام 

 معظم رهبری و اطاعت پذیری آنها نشان می دهد که ولایت فقیه محدود به کشورمان نخواهد بود .

در حوزه ی اداره نظام سیاسی، در سطوح تعیین اهداف نظام اسلامی وتنظیم سیاست ها دین ولایی 

وملاك ها وشاخص های توسعه در ابعاد سیاسی ،فرهنگی واقتصادی اثرگذا رو کار آمد  است وحتی در 

 سطحی بالاتر ولایت مطلقه ی فقیه می تواند کل جهان اسلام را اداره کند .

ز گر حرکتی عظیم است که امید می رود در نهایت به ظهور دولت کریمه منجی انقلاب اسلامی ایران آغا

انقلاب ما محدود به ایران نیست ، انقلاب مردم ایران نقطه » است که :  بشریت انجامد و این وعده امام
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است که خداوند بر همه مسلمانان « عج»شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم داری حضرت حجت 

 . انشاء الله 1« ن منت نهد و فرجش را در عصر ما قرار دهد. وجهانیا
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